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فهرست مطالب این شماره: 


۱ یادن یادواره ۱ پیت | ولادت حضرت امام محمدباقر م1 

یادداشت هفقه .س.س.-..-... ۳ فلس ملست یفن نین ری ب 8 0 
|مضاحبه شناتحسیتی آخرین بازمانده یه مصدق ها کمالات معتوی و علمی که مومبتی الهی نزه اهل بیت رسول گرامی اسلام است در اهام محمدبافراع) نیز به 
| رفراندیم در پاکستان ن ضوح متجلی بود. بر دوران امامت نوزده ساله آن حضنرت که مقار با آخرین سالهای حکوعت خاندان بثی‌امیه 
عروری بر مهمترین وقایع ایران در سال ۸۰ | بود ژعینه‌ای در جامعه فراهم شد تا ایشان به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمین بهردازد. 

سه‌گانه e remem‏ در مکتب آل حضرت و قرزندش امام صادق(م) بسیاری از علوم گسترش یافت و حتی شاگردان آن بزرگ 
مضاوو تایه "| غلوم جدیدی راابداغ کردند. 

گزازش عفته ایی برای دع بیگازی کش ند ۱۳۰۰( درغین حال امام یافراغ)ازمبارزه الم و ستم حکومت جابر اموی نیز فازغ تشد و به همین جهت درسال 118 
گزارش خارجی :۰ معجزه خواستن یز ۷۹ 













































هجری قمری به شهادت ورسید. 
مگ رکفت ده هه ۲۳ | با تبریک ولادت خجسته این امام بزرگوار یه شما عزیزان, سخن گرانبهایی از اسام محمدباقر(ع) را نقل 
یک هفته حادٹ اشا ےا هر کښې که دارا لخلا نیو و ضفت رفق و مدا باشد. همه خیر و نیگی به و امه شنم است و در متهاو 
| بازتاب یس۲۵۰ | آخون, خر رو یوک ویر خوامد رودو آن کی که از اقلاق مهرد باقن انی ری ا 
| گزارش خارجی دخوراکیهای هوسی ا .... ا 
داشتان زندگی ی ۳۸ = Sk E‏ 
| پاورقی خارجی فالوق یمق ت۱۳ ورود کاروان اسرا به شام 


| شکازچی و اسلحه ایا ت78 با ۲۳ ۱ کاروان خاندان پیامیر اکزم‌اص) که پس از واقعه کربلا به اسارت گرفته شده بودند. در اول صفر سال ۶۱ 
| زگوشه و تا جهن - 





۰۰-۰۰ ۳۴| هچری قمری وارد شام مرکز حکومت بزیدین معاوپه شد. 

در شام اهل بیت پیاسراص)ایخصوصی حضرت زیتب آس| و امام سجاداع) در مکانهای مختف از جمله ریا 
بزید و مسجد شام به افشاگری علیه یزید. حاکم ستمکار اموی پرداختند و پیام حون شهیدان کربلا رابه بهترین نحو 
3 هردم رساندند. به‌طوری که عردم شام از واقعیت جنایات سهاه پزید در کربل آگه و نسبت به وی و عمال او | 
خشمگین شدند. این موضوع باعث شد که یزید به کلی ضدور فرمان قتل امام حسیناع) و یارانش را تکذیب کند و 
| گناه آن راب گزدن لعبیدالله‌بن زیاد» والی کوفه بیندازد. هحچنین به دلیل فشار افکار عمومی. يزيد مجبور شد پس 
از چندی کاروان اهل بیت پیامبر اکرماص) را به مدینه بازگرداند, 
۱ سالروز در گذشت آ بت الله میرزا محمد شاه آبادی ُ_ 

ایت الله میرزا محمدعلی شاهآبادی فقیه و دانشمند بزرگ مسلمان در سوم ضفر ۱۳۶۳ هچری تزع و بو ۷۷ 
سدالگی در تهران درگذشت, 

او پس از طی مراحل مختلف علمی, به ترویج و تبیین معارف اسلاغی پرداخت. 

آیت الله هشاه آبادی» در عرفان و فلسقه استادی برجسته بود و در همین زمینه در حوزه علمیه قم به تربیت و 
تعلیم شاگردان همت کماشت و افراد وارسته‌ای را تربیت کرد که هرکدام از آتها همچون خورشیدی فروزان در 
جامعه خوت در خشیدند. از جمله شاگردان برجسته ایشان, حضرت امام خمینی‌آره) رهبر فقید انقلاب اسلاعی ایران, 
بوه. امام راحل در مورد سجایای اخلاقی خاص و ظریف استاه خود چنین فرموده است: هن در طول عمرم: روحی 
یه لطافت و خلرافت آیت الله شاه‌آبادی ندیدم:» 

از آیت‌الله کنادآبادی ثالیفات و آثار علمی متعدد و اززشهندی بزجای مانده که از جمله آنها عی‌توان به کې 
«القرآن والعترت »و "الانسان والخطرات» و #مقتام السغادة» اشاره کرد. 








سالروز شهادت امیر سپهید صیاد شیرازی 

در روز بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۸ هچری شمسی, امیر سپهید «علی یاد 
شیر ازی» چاتشین رئیس ستاد کل تیروهای مسلم و از فرماندهان پر افتخار ارتش جعهوری 
اسلاهی ایران په دسنت عوامل گروهک تروریستی منافقین, در تهران به شهادت رسید. 

او در سال ۱۳۲۳ هچری شمسی در شهر مقدس مشهد متولد شد و پس از تحصیلات 
بییرستان, وارد دانشکیه اسبری مد ۰ 

سپهید صسپاد شیرازی از مخالقان رژیم شاه بود تا جابی که توسط عوامل آن رژیم. دستگیر و زندلتی شد و 
همرمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هچری شمسی. آزاد شد. او از این زمان خود را 
دراختیار انقلاپ اسلامی قرار داد و در سحنه‌های حساس پټکار با دشمنان انقلاب: فعالانه شرکت جست تا آنکه در 
نماره ya E ۱ ۴ ETT cE‏ توسط امام خمینی‌اره| بتیانگذار جمهوری اسنلامی آیران به فرماندهی ثیروی زمینی 
ا ۳ و با م ۱ ای EE‏ جسیاد شیرازی در چریان جنگ تحمیلی زاق علیهایران,افشخازات و پیروزیهای بزرگی را برای کشمورشی کسي 
i‏ ی ۹۳2 کرد و پس از پایان جنگ ذر سال ۱۳۶۷ هجری شمسی: هعنچذان به انجام وخیفه در سمت‌های حسلس اشگری ال داد. 

آیث الله خاسنه ای رهبر انقلاپ اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت امپر سپهید صیاد شیر ازی فرمودند: «خطر 
مرگ, کوچکتر از آنست که بندگان الم خدا را از راه او یاز گرداند... کوردلان منافق بدانند که با این جنایتها 


روزیه‌روز نقرت ملت ابران از آتان بیشتر خواهد شد؛» 

























در نخستین شماره سال چدید وظیفه خود 
می‌دانم که برای همه شما عزیزان سالی خوب و 
پرخیر و برکت آرزو کنم و اميد داشته باشم که سال 
جدید سالی باشد که ما مطبوعاتی‌ها مجبور نباشیم از 
ناهنجاریها و عشکلات فراوان سخن بگوبیم و 
ان‌شاءالله روند اوضاع اداره کشور به مرز و 
محدوده‌ای برسد که از هیزان مشکلات کاسته شود و 
شوق و اميد مردم به زندگی افزایش یابد و پذر اميد در 
دلها کاشت» شود و هعه ما امیدوار باشیم که در سایه 
خدمت و عقلائیت و سلامت و تلاش بایسته و 
متعهدانه روزبروز از کستره و حجم مشکلات و 
سا حال که فقد مه سخی به انتجا کشنده شد آجازه 
ندهید بحث این هفته را نیز به لثرات آنتشار مدلم اخبار 


راستی هیچ به بلا و آفت اخیار بد و تومیدکننده 
فکر کرده‌اید؟ در هر محقل و عجلسی که می‌تشینی 
صحبت از تبرگی و نومیدی است. روزنامه‌هاء جر اید. 
سخنرانیها: حنی صداو سیسا و 
معمول؟ خبرهای خوپ کمتر په عردم داده 
می‌شود. کار به جایی رسیده است که اگر هم چنین 
اخباری پخش شود می‌گویند دروغ است. دل 
خوش‌کن است و به تیتزها که نکله می کیم همه چیز 
رنگ تیرگی دارد. 
ایران دارای بالاترین نرخ عرگ و مير جاده‌ای 
اعت 
تحصنیلگردگان امیدی به یاقشن شعل ندارند 
رقم بیکاری زو یه افزایش است. 
هزاران پزشک تحصیلکرده بیکارند. 


در صبورت استمرار مصرف بنزین و سوخت, تا 


چند سنال دیگر تفثی برای ضادرات نخواهیم دلشت. 
نوخ قورم فر عمال مجاری بیش از ميزان لعلام 
سن ازدواج بالا رفته است. 
منزان طلاق بویزه در جوامم شهزی به شدت 
شزاران پروندة در دادکستری نشنان‌دهنده رشد 
قزایتده جرم و بژهکاری در جامعه است. 
قیعت مسکن پالاتر می‌رود. 
اوضاع اغتیاد وحشتتناگ است. 
آمار دختران فراری افزایش بافته است: 
دانش‌آموزان وغعت نه نامه تخصنل نذ لرند, 
بیش از سمه میلیون بیکار در کشور امیدی به یافتن 
شغفل ندارند. 
اوضام اقتصادی آینده امیدو ارکننده نیست. 


مردی به‌خاطر فقر همسان و دی راکشت 0 


۲۳ 


ری چ 

از اپ دست خیرها که همکی بوی نااعيدي 
می‌دهند در کنار اخباری که آنها هم یه اندازه کافی 
خبرهای بد پیاسی هستند مثل اخبار دزدیهاء رشوه‌ها. 


بهداشتی و همه و همه بذر نومیدی و باس را در 
رمن ذهن همه می‌کارند- 

عا هیچ گاه به پیامدها و اثرات حجم کسترده‌ای از 
خبرهای این چنینی توجه نکرده‌ايم, این اخبار بتایی را 
می‌بسازند که وقتی تعام شود خانه اميد هیچ کسی 

انتقال وخشت. یاس و نالعیدی نسبت په آینده 
هثل بختک روی ذهن و باور نسل جوان و حت 
میاسنال ما نشسته است. 

ترسیم همین فخبای تبره و تار باعث می‌شود که 
هیچ کس دل خوش نداشته باشد و هعه به دثبال مفری 
بگردند تااز ابن جنک مولا به سلاعت عذر کفتد: 

بدون آتکه بخواهم اسیر خوش‌باوری شوم و 
شعار بی‌دلیل بدهم فقط این سوال را عطرح هی کم 
که آیا واقعا ارضاع یه همین آشقتگی است که تصویر 
می‌کنیم؟ تاء‌کید بر ارائه چنبن تصویر وحشت الگیزی 
چه آینده و آتیه‌ای را بوایمان رقم خواهد زد؟ آیا کسی 
به فکر زندکی یا به فکر سازندگی خواهد افتاد؟ این 
همه هشذار و این همه اعلام خطر و این همه انڏار چه 
عرصه‌انی وابرای کار و زندگی و لذت بردن از زندعی 
باقی خوآهد گذارد؟ آیا اتتقال این همه مشکل و دکر و 
بیان آنها بدون آتکه گار فم برای حل آن کردة باشیم 
و با بکتیم دردی از دردهای جاسعه سا رادرسان خوآهد 
کرد و با بر دردهای آن خواهد انزود؟ 

اصلاً مولفق اروغ گفتن به مردم و یا دادن 
وعده‌های پوچ و توخالی به عردم نیستم. عوامفریبی 
هم کار بسیار بدی است: ایچاد یک فضای اننیتی و 
پلیسی و پرترس و هراس چون رژیم گذشته و قخسای 
سربی ساواک ساخته قبل هم برای از بین بردن هر 
انتقاد و صدای سمخالف و با غدم بیان هیچ مشکل و 
کله‌ای هم قطعا ورد تاسید نیست اسا کمان می‌کنم 
عقلانیت و خردگرایی در طرح عسائل و سپندسی 
صنحیم ایجان قفنت مثبت و کارآهد در افکار عسوحی 
و چامعه برای آنکه طرح این مشکلات په‌جای آنکه 
رنگ سیاهی بر چهره هحه چیز بزند. زمیته‌ای بشود 
برای رفع نایساداتیها و دومن زنگار عيب از رفتاررها 
و ععلکردها و اصلاح امور بسیار بهتر و عناسیتر 
خواهد بود. ضمن اینکه بايد قبول کتیم از پس بیان 
انتفاد و که از هر که و هر چیز و ارائه تصویر سياه و 
منقلب, غیرعملی, تکراری و عادی شده که نه‌تتها قبح 
آن از پین رفته بلکه تقریباً مسوولان ما راهم نسیت به 
انتفاد بی تفاوت و به‌توعی واکسینه کزده امست و ظاهر أ 
آنها هم چندان بدشان نمي‌آید که بر هیزم این آتتش 
بیفزّایند چرا که هیچ‌گاه چنین آتشهای افروخته‌ای 
داعا آنها را نگرفته و از فرائن هم این‌طور برمی‌آید 
که از این پس نير نخوآهد گرفت. 


زتی خوه را ار طبقه چهارم ساختدانی به به یف ۲ 










_ سا سح 


ری خیم نوف مدرم یل قدیم 
سردم متدین‌تر از حال بودند و در پایان سال کاسبهای 
محل جمع می‌شدند و خسي درآمد خود را برآرد. 


کرده و آن رابه روحالیون مورد اعتماد خود می‌دادند 


تابه دست مجتهدین کشور برسانند و کلایه شده بود 
که امروزه این وظیقه شرعی فزامرش شده و عردم 
اهعیتی برای آن قائل نیستند. به‌نظرم مطلب خوبی 
آمف و برأن شدم با درمیان گذاشتن موضوع بئده تير 
اضافه کتم که می‌توان دلبل این کم اهعیتی مردم رادر 
دو کته جستجو کرد؛ اول اینکه آسروزه با این تورم و 
گراتی و درآمدهای کم در پایان سال چیزی براي 
مردم باقی نعی‌باند تا اینگه حمس آن رابدهند و دوم 
که مهمتر است اینکه. ایا به‌نظر شما عردم به هعه 
روحانیون شهر خود این اعتعاد را دارند که پول خود 
را به دست آنها بسپارند؟ من خود به شخصه چون 
به‌تازکی شاغل شده‌ام و مجرد هستم خرج زیادی 
تدازم و بیشتر دزرآمدم را پس‌انداز می‌کتم و خیلی 
دوست دارم که خمس درآعدم دا در پلیان سال 
پرداخت کنم ولی به هسان بلیل درم ترجیم می‌دهم 
که یک قسمت ان رابه سادات ققیر و سهم امام رابه 
فقرابی که متاسفاته فراوان هم هستند بدهم زیرا یا 
وجوه اینکه به تسام قوانین اسلام اعنقاد دارم و سعی 
می‌کنم به آنها عمل کلم ولی بر خود واچپ نمی‌داتم 
که پولی را که با هزار زحمت به‌دست عی‌اورم. به 
روحاتیونی که ستاختی از آنها رم و خیلی از آنها 
هم زندگی خیلی خوبی دارند. بدهم, البته این عقیده و 
مغر بتده لست. تى دنم درست است با نه؟ 
۵ نکم رستگار مراغه‌چی « مراغه 
با که قرار نیست به نامه‌هلی بیواسطه پلسخ 
داده شود اما ہد نیست به این نکته هم اشاره کتیم که 
واچیات شرعی را تعی‌توان با تفسیر به رای نادنده 
گرفت. ترتیب پرداخت جنس مال هم سعلوم است و 
مثلا شما تمی‌تولنید سبهم. اشام را ضرف کار بننگری 
کید می تو انید تنس رابه روحانی مورد اعتماد خود 
و یایه دفتر مرجم تقلید خود بپردازید تا خیالثان راخت 
ضمتامطعتن باشید روحانیون واقعی هنوز هم به 
رندکی سناد باوز دارند: 


چند‌نن کارتن محله دارم! 

من یکی از آوارگان اففانی مقیم لیران هستم که 
عدود ۱٩‏ پال است در کشوی نا شا زندکی می‌کنم. ۳ 
سالم بود که وارد ایران شدم. از همان اوابل ورودم 
بیشتر نتوائستم درس بخوائم و بعد ار اشفال کشورم 
توسط شوروی وارد ابران شدم و با مجله اىللاعات 
هقتگی آشتا شدم و حدود ۱۸ سال لست که موله 
خزرب و باسعتوای شما را هر هفته مطالعه می‌کتم و 
ہاور کنند که طی این عدت تتوانستم حتی یک هفته 
بذون مجله سپری کنم. 

اي 4 شا ل چندین کارتن ,. مله دادم گا 
ESR gy E,‏ ۱ 


۱ س ساره ۳۰۳۹ 
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۱ ل می‌کنم و ۱ ار یک ره قهم صیاسی پیدا کردم 
امین له خوب شما است که به من منت شده 
۹ 2 به تحولات اخیر کد لازم E‏ 
که در این رابطه من بیسواد هم چند سطری بنوپسم تا 
به گوش همه عزیزان هموطتم برسانم که در این بزهه 
از زمان هوشیاری خود را حفظ کرده و با ندانم‌کاری 
به دامن خرب نیقتیم و نقشه‌های آنان را نقش بر آب 
کرد توطله دشمنان اسلام رابه خودشان برگردانیم. 

0 سیدیشیر احمدمظغری -تهران 


حافظا محروس 
مجله وین اطلاعات هفتگی 
یاسلام 
صوفی ار باده نه اتدازه خورد توشش باد 
ورنه انديشه این کار فراموشش باد 
پیر ما گقت خطا بر قلم صتم ترفت 
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش پاد 
ضصفحه ۵٩‏ شماره ۳۰۳۵ مجله شما در مطلم (قطع 
شاخه‌های ناجور) یادی از عملکرد این حقیر تموده 
است. ماچرای لو رفتن ۱۳۳ میلیارد اختلاس پانک 
صادرات که بازرس آن بودم و نویسنده تولتا و 
ارچمند شما آقای محمد پورثانی بنده را به‌خوبی 
می شتاسد؛ بی تعارف عرض کتم این باده خوردن بما 
توش نشد, شاید بیش از اندازه خوردیم و به سخن 
پیر و مراد خود گوش ندادیم, لاعلاح کندم خوردیم و 
از بهشت بدر شدیم. اولین اقدام قطع اضافه کاری بود 
و اقدام دوم بنحوی با روش به در بگو دیوار گوش کن. 
از آسقان رانده شدیم. حال در ابن گوشبه زیج 
نشسته‌ایم و نظاره می‌کنیم رشوهگیران و مختلسین 
ریز و درشت را که بحسدلله هعکی داعیه نکوکاری و 
رعایت قسط اسلامی را دارند و ووزپروز هم 
الاماشاالله بر تمد ادشان می‌افزاید. 
شد آنکه آهل تظر بر کناره میرفتند 
هزارگونه سخن در دهان و لپ خاموش 
رعوز مصلحت ملک خسروان دانند 
گذانی گوشه نشینی تو حافظا مخروش 


0 محمود فتخی 


_ ا‎ + > — r > > اس‎ = e. 
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SVE RDI 


ج چو انید کا ورم ۲ ج ےی 


` در شعاره مخصوص نوروز از شما 
خوانندگان خوب خولسته بودیم که پیرامون قطع 


س 


مجله با ما مشورت کنید که به نظر شعا بهتر است 


| مجله اقطم فعلی منتشر گردد و یا اینکه با قطع قبلی 
از مبان ناعه‌هایی که تا به‌حال به ذستمان 


رسیده است به تحلیل و ارزیابی کاملی نرسیدیم لذا 


ایجاد تغییر در قطم عجله را په عاههای آینده عوکول 


آکرده‌ايم و در فکر آن هستیم که ان‌شاهالله پاری و 


مساغدت مسوولان هعتزم موسسه و با خرید کاعد 
هلیوگراور. هم بر کیفیت عاغذ مجله افروده و هم 


امکان چاپ تعام چهاررنگ عط را پیدا کئیم که 


امیدواریم بتوائیم په این سهم دست پیدا کنیم. 


مجله با مجله خودتان مشورت کنید. 


> i r 4 a سے‎ 


شماره ۳۰۳۷ 


بهپرحال همچنان از شما می خواهیم که درباره قطع | 


| سالی پربار و بانشاظ و با برکت برای هحه آنها 








. ارسالی استفاده شود و این به دلیل شناخت خوب 


۱ ۳ 
سنران پاس همه عدیران در جمهوری اصلاهی, ۲ 
۱ تج 


با سلامی گرم و صمیمی حدمت و راضی باشند. به مجله هم حق بدهید که نعی‌تواند 


خوانندگان خوب وارجمندمجله وآرزوی < زارش آکھی برای مسوولان سختلف چاپ گند 
موفق باشید, 


نس جنس 
"E‏ 


aa 


0 سیدھر تضی نر * میهد 


پوزش از تاخیر در اراته پاسخ شایسته به ابت 


 هکب گرامیان و با امیت به اینکه در آینده بتواليم‎ Ri is 


نامه این عزبزان به دستم رسیده و با تشکر انز ۳ 
کک الطاف ہیک ا این خوانندگا ره 
حتاا یه فا سم ایو سام می نولا بیکران این خوانندگان خوپ و سمیعی و سل -| . 


ˆ زندگی‌نامه موردتظر را برایمان 


طوری رفتار و کار کنند که مردم از نان 


3 
۱ 
۱ 


| 


متاسفانه نمی‌توائیم آثار ارسالی به دفتر مجله را کا تفصیل و جداکنه. به نامه‌های عزیزانمان پاس ع 


نویسندگان محترم نسنخه‌ای از مقالات و مطالب . خانم‌ها و آفایان 
| ارسبالی رانزد خود تگهدارندو یاکپی آن زابرایمان ارم چابفررش. شهران - آزاده محبُوب. تهران - 
بفرستند: مطالب. ارسالی در صورت قتابسب حتعاً " 
تا -.. فاطعه اجدژاده. عازندران - حسمن دولو, تهران حسین 
. به چاپ خواهد رسید. 
0 دابود ملکاده - آستازا قلیان. شهرقدس - سباح تهران - پروانه اکپرۍ تهران - 
ل ود ملک ا عبان دار ,مامونیه - جعفر فشحی بوگائی بوکان ‏ فربیا 
5 چند نامه از شمابه دست بنده رسید که همگی *- بذومی بوشنهر - جامد کثتزر. بهبهان - شکوقه رحیمیء 
| مورد نطالمه قزار گرفت: در این نامه‌ها در عکس 72 فصرشیرین - رضا معینی, کرمانشاه ء لیدا قلی پور بالف. ‏ 
هم بود که در وقت مقتضی از آن ن استفاده می‌شود. - مهرشهر کرج - پروامه اکیری:تهران - ژعانه صالحی, سق 


4 و وا خأنند تا ا 
باور بفرمانید تثها دلیل تاءخیر در پاسخ به نامه‌های ‏ | درخشان سبکارودی, تهران - فرزین نیروهند. تبریزٌ - 


خوانندگان, کثرت ناعه‌های رسیده است. نان آدم. اروعبه ۰ مرضیه رحیعی. قصرشیرین - 
امیدوارم از بایت ایتکه جداگانه په مه ا درا ا 2 تهران - ولی حاجی‌زاده. نقده - علی 


۳. 
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. - سعود مستقیمی, تهران - مریم محبوب, مشهد - هادعی. . 
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۳ 


me 


- 
1 
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8 اماماي شما پاسخ نداده‌ام دلگیر تشونید. اما کاظمی۔ ساوجبلاغ کرج - فریده‌سادات توبختی: کلشان - ۰ 


. حمیذرضا ادریسیان. لسفراین - وحید سرمدی, خعین . 


مطمئن باشید همه آنها مورد برر و توجه قران - 
خد کے میدرضا توفیقی. زواره - هه ملیخان: اصنیان - 


گرفته لست. 
بل 0 غلامر ضا عسدیان - حسن آباه فشافه به 
عونت اک از ان ا 


ءم آغلیاجی شاکری, تهران - هحم رستعی. مشهد - - سماته 
ا کیاتی, مشهت - محمود پوسفی رامسر - علی علیپور. کرے 


ملایر - تیکی آق‌پور. گنبد - مریم دولو. تهران - چالاکی, 
 -‏ ماکو - سار! وزیری, تهران - رضا جوان‌بخت. تھران - 
۱ ود کور طابمزه غیو ی اردهایی: کنیدکاووس ۰ عليرضا دلیلی:* - 
۰ است. که آهید و ارم همچنان عستمر باشد. 5 رها بدتهران پایک تهران Btn‏ 

مقاله‌های پرسش و پاسخ ار یک چشم ۶ کک ویسی. زلفدان - محمدغفلی آیداتیان. لضفهان: + باد ۲ 
و پزدک»و صلم و داست هی ان را در تبد 25 دردی‌زاده. گلستان - رضا غباسی اقدم, میانه - نیزن ۰ 
چاپ قرار داده‌ام و سعی می‌شود از دیگر آثارتان - | تصرتی بتدرائزلی - هادی علامی. برد « سارا پروین‌پوو: 
PRR‏ <« شنگر شبه خا ۹ تبریز - مخس نچاتی, تهران - آرش عبلسی. پوشهو ۔ 
8 و اجنین راچمندی تهران - عزیز عسدانگره. آبادان ة سچاز 
و سای کا ی کک ی اس نی لین - لبلا میکلانی.. اصفهان -. اسفندیالر | 
" شود. با ها بیشتر مکاتبه کنید. موفق و پیروز باشید. نورویزاده تزوین - اکرم و حسین سلطان‌نژاد تهران م ۲ 

0 نافیذ مردانی خر م آباد ۴ ایر عباس احیایی بوشهر - لیم تن تهرا - حجتاقله ۶۱ 
‌ خواهرم. من سلام متقایل. باور بفزمانید این - 7 کاظم‌بیاء شیروان - سامیه امدادی, شهر اثبارالوم کلستان. ۲ 
انه اولین نانه از خارف سرکار خانم کی که ال - آزانه منوب نهد - للشین, نیرونني: يريد ۶ 


چت عسمت گفتاهایت یک برک فرم سقارشی . نرکس ماپار. اهواز - محموه هاشم‌خالی. شهراز - بهزاد * 
نامه قبلی را مر کوب اوو چ زحي قصرشنیبین ag‏ کچ - مریم ۶ 
تفای کیاکی نکن کی یکین | | ۲ سیدجمال فضا بای دحاو آپزتیت بندرغیاس. ‏ 
"هم شخصاً به دست دکتر بهروزی سپردم. ‏ 7 شهاب الدین رحیمی: فصرشبرین - ترام رجب پور. تبریز ۲ 


شما نسبت به تهپه گزارش برای یک نشریه هفتگی 


- اکبر سایه افکن. فوعن - شهلا درویکی تیداهالانی ٩۳‏ 


علی‌اکبر امیدواری, ابرکوه ‏ محمد نجانی, تهران - ۲ 


۳ 


- عبدله رحینی پرمنجاتی, امنقهان - رضا لسکتبریی 2۶ 
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۳۹ 


عبدالحسین هاشمی. لصفهان - پروانه (کبری, تهران - | 


۰ 


- امیدوارم که رفع گله شده باشد. سرافرا و پیروز ا رومیه - ویک تفت دزد رنه د ودی ا رل 
و باشید. سیده هرا شجاعی, صاری - پروین رلعلان؛ ارين ترک | 
ارم نحاتی - عاسال ˆ | هران» - زهرا پورغلی. نوقاب »کناباد » ¬ سیدجعفر | 


برای وبا سیدابر اهیمی. تهران - حسیدر ضا تداق پور لی کاشانی 
تهرا»- هنگامه خلیل سیا ثهران - سارا میکایلی قز 


می‌تواتید از این پس سووده‌هایتان را 
۱ راز »ارسال کنید ,از شعر ارسالی_. 
وہای ری من تراد بر سبرومن کنعر یراو 5 
- باشید. 

0 میهران شعیعی - حنای اسفیان 

از اينکه از اقدامات انجام شده در شنهرتان 
راضی هستید جای خوشوقتی است.  ,‏ 

ان شاء الله هسو ولان هة شهرها و 


ت ِ __ 


7 فارس -رامین ثیرومند: تبریز - طاهر غفرری, صومعه‌سر | - 
۔ زهرا کفاش دوع آبادی. عشهد - نورمرلد مولدی, ۶ 

قصرشبرین - محمدرضا هاشنی, تهران - علی‌اگیر " 
انزاده. رودسر - حمید تصیری, تهران - مجید کلشعی 


۰ وود‎ 
a 
wa کے‎ e هد و‎ r 


- توفابی گناباد - علی جواهرفر.تهران - عباس پروانه زايلى | 


-پروین نگارستانی. لوشان - شاهین سلاميی کازدون ‏ 
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> اقلىن سهمانی. پتدرائزلی - سعند امام‌دار: نفول - ج 
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۲۷ سفند روز علی شدن صنعت نشت یک زوز 


عاندگار در تاریخ مقاوعت علت ابران است. در 
شکل گیری ابن نهضت و استمرار و ادلمه ان نام 


آبت‌الله کاشاتی که به عنوان رئیس مجلس وقت نقش 
میانری در ابن پبروزی داشت و نیز نام دکتر محعد 
مصدق که مبارزه قابل تقدیری در جیدت احقاق حقوق 
ملت انجام 5اد بر جسته تر از ذیگر ان است, به همین 
مناسیت به سراغ آخرین فرد زنده کایینه دکتر 
مصدق. خسین شاه‌حسینی, که در دولت او مسوول 
تر بیت بدفی بود و پس از انقلاب هم مدتی همین سمت 
رابه عهده داشت . رفتم. 

پبرعرد با وجود کهولت سن مرا با گرمی پذبرفت 
ګرچه خودش می گفت که به توصیه پزشک بیش از 
یکساعت گفتگو برايش عضر استء اما گپوگفت و 
حضور عادر سنزل او نزدیک سه ساعت طول کشید. 
بخشی از حرفیدای آقای شاه حسینی, مرد سرد و گرم 
چشیده تاریخ این سرزمین, دربی هی آید: 

0 من نه روشنفکرم و ته نظریه‌پردان, خودم را 
اهل قلم و نویسنده هم نمی‌دانم. پس در جد تو تم و تا 
جایی که هوای نفس دخالت نکند. سعی می‌کنم 
بخشهابی از تاریخ را که خودم شاهد بودم و یا در 
جربانش بوده‌ام برایتان بازگو کنم. 

© قبل از ملی شندن سنعت نقت حرکتی در ابران 
نبود. افزادی که آنوقت در صحنه سیاسی بودند 
توده‌ابها ر جبهه ملی بودند و تنها حزب موجود هم 
حژب ایران بود. تاژه حزب مردم ایران به رهبری 
نخشب پا گرفثه بود بعد از این جریان هم خزب 
زحمتکشان ملت لیران به‌رهبری خلیل مکی که چلال 
آل احصد هم اول در آن بود و بغذاً جذا شد, سر بر آورد 
تشکیلات و چشیش هذهبی هم بود که هعگی برگرفته 
از اندیشه‌های مرحوم آقای شیدابوالقاسم کاشانی 
بود. کاشانی از دوره ۱۴ وارد مجلس می‌شود, در آن 
رمان هنوز نیروی دانشجویی قوی عشل امرور 
نداشتیم. اصنلاً دانشگاههای ما نازه پا گرفته بود 
تعدادشان ھنم کم بود تازه تحرکات سیاسی هم آسیب 
پذیرش می کرد .لذا هعین نیروهای علی و بعد کسی هم 
نبروهای مذعبی بودند که در دوره‌های, ۰۱۴ ۱۵و ۱۶ 
مجلس فعال بودند. 

یعتی از نخست‌وزیری ساعد و حکیم‌الملگ تا 
مصذق, 

و چون حرّب توده ساز مخالفت کوک می کرد و 
مثلا تحرکات خضدسربایه‌داری و بازار داعت آنهم 
برای مناقع خودش, اینها تیروبی بودند که در پرابر 
آنها هم جیهه می‌گرفتند. در دوره ۱۶ مجلس مصدق 
نخست وزير شد. بعدها که جبهه ملی شکل گرفت 
رهبر جبهه ملی شم شد. 
رجالی که در انوقت وازد صحنه سیاسی شده 


و تا د بت و ج و ا :ر ج ۶ س و ج ٠‏ ج ٠‏ ی ٠‏ ج :۲ س ٠:‏ س ۲ اس 








بودند جدای آبت آل کاشانی و دکتر مصدق,. 
شاکگردان سلیمان میرزا مشل دکتر ستجابی. 
دکتر شایگان. خانواده عرحوم عدرس, 
خانو آده ارم الدوله و تظایر آنهاً بووتد: 

0 انتخایات او ۷ ۶ در دو مرحله انشام 
گرفت. آن عوقع ۱۲ نماینده بیشتر نداشتیم و 
ند وق لواښانات شم باطل شبده بود بهدها 
شا یگان و نریمان هم وارد مجلس شدند که 
در قضیه علی شندن نفت کمک گرزند. 

تیپ نریمان و شابگان با حاثری و بفابی و 
جت" مکی قوق می‌کزد: نریمان: دم سالمی 
نود و وقتی فوت کرد چون هیچ چیز ندائلنت 
دیگزان خرج نفتش زا ادن 

© وفتی به زندگی خصوصی دکتر 
مصدق نگاه می‌کنم و او و اخلاقیانش رابه 
باد می‌آوزم؛ اتضافاً می‌نینیم که برآی معلکت 
زححت کشید. شاید بعضی‌ها نگونند که او ۱ 
خیلی دارایی داشت ولی درحین فوت نها - 
قلعه احعدآناد را داشت. انلا کش را داوطلبانه تقسیم 
کردد بود و مالیاتش را هر ننسال هی پزداخت این 
تمالس اطنه لست که 
بیمارستان تجمیه تهران را ساخت و برای درمان ققرا 
وقف کرد حتی مسافرتهایش را با خر بیت العال 
نرغت, املاک ریاد به او ارث رسیده بود که پخشی را 


مصدق فرزند هعان خانم 


به فنگام رفتن به لاه صرف فزبته‌های سقر دادگاه 
لاهه کردا بحشی را موقع رفتن به شورای استبت 
هزینه ان سفر کرد و در سفرها حرج هتل, استراحت: 
هدیه و... را ار جودش می‌داد. 

یکی از اهالی احمدایاد بکروز به من کات 
پیرعرد عرا اصلام کرد. کلتم چطور؟ کت من رانند 
کامیون بودم و گندم به تهران می‌آوردم: یک شب باند 
پیش از ساعت ۷۲ به تهران می‌رسیدم چون حکوعت 
نظامی بود و اکر دیرتر می‌رسیدم باید تا ساعت شش 
صیم صبر می‌کردم. ۱۵ تومان به ماعوری که آنجا 
ایستاده بود دادم و او گلااشت ولزد شهر نشوم. بار را 
خالی کردم و صبح سر کارم بودم که قضیه را برایش 
رفنی ۱۵ توعان راگرفتی که هیچ وگرنه از جنبت رفته 
تا عادت به رشوه دادن با رشوه گرقتن نکنی 

یکی از عادتهایش هم ابن بود که هر روز ساعت 
۵ بابد به نیمارستان نجمیه می‌رفت و غذاهابی را 
که به بیماران می‌زادند طبق وضبت مادرش استعان 
می کرد تا ببیند چگونه تهیه شده است, خصوصیت 
دیگر ار این پود که کتار روحانیون و عردم خیلی 
ثل علاء بیاغتنا بود ویژگی دیگر او این بود که به از 
نخست‌وزیری همه اطرافیانش را وادار کرد که از 


















۴ 1 


مشاغل بولتی استعفا دهند. 
او به مذهب پایبتد بود. ماده واحده‌ای رابه مجلس 


به اسلا با به آیات 
تعطیل, و خودش 


برد که گر کسی یا زوزنامه ای 
عظام توهین کرد. بای روزتامه اش 
سه تاا ماه زندانی شود. 

0 مساله علی شدن, صنعت. نقت یک عساله 
شدان‌تیدادی برد فقط تبه اقتخضاوی راصح 

0 در مورد اصسلاجات بابد بگویم که این اعر, امر 
لازهی است. به عقنده عین سا شناهد نوعی بازگشت به 
شعارهای اولیه اتقلاب هستیم, در ابتدای انقلاب 
اسلامی» تعامی نیروهای سیاسی در سرنوشت 
اثقلاب شرکت. داشتند که این خودش بانگز 
ازاداندیشی رهبری نهضت بود که برای همه حق فائل 
اول شاهذ هعین مسال 
هستیم. اما رفته رفته این اثر کم ند 

© من کنلن می‌کقم اصلاعات قنووری بود. دا 
هم حراهان اصلاجات هستیم و در چارچوب همین 
قوانین موجود اکرچه شاید کار مشکلی به‌نظر برس 
انا غیرفابل اجراتیست) خواهان اصلاجات هستیم. 

مادر معلکت قوانین خوپ ریاد داریم. فقط مشکل 
آبنجاست که این قو انین با سلیقه‌های شحصی نعبیز 
می‌شوند, بابد بحث‌ها و تحلیل‌ها پرمیتای منافع على 
باشد و نه منافع گروهی و شخصی 

بهرحال ادیدوارم که این انقلاب ارزشمند مادر 
مسیر واقعی خود که هسانا استتقلال. آزاذی, پیشرفت و 
مردمسالاری اسمت کامهای بلندتری بردارد تا 
انشاذالله بجزائها رفع شوئد که خدا را شکر با 
اکاهیهایی که پخصوص در نسل چوان وچود دارد. 
امیدو‌ازی وجود دارد. 


تۇ ر کابینه و مجلس 


شمارة ۳۰۳۷ 
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| یک سایٹ اینترنتی فعال پپرامون اخبار سیاسی 
"چهان با عده‌ای از گارشناسان سیاسی در مورد 
| رفراندوم پاکستان که مورد تاءیید کایینه پاکستان 
| قرار گرفته و هدف آن پرسش درباره ادامه حکومت 
پتج ساله ژنرال مشرف در پاکستان از ملت می‌باشد: 
مصاحبه کرده و در برابر این سوال که «آیا ابن 
انتخابات متصفاله خواهد بود یا نه؟» عقیده و پاسخ 
این کارشناسان را طلب کرده است که شمه‌ای از آن را 
به دلیل اهعیت مطللب درج می‌کنیم. 

۔ سپهو از پاکستان پاسخ داده است : 

هن تحور حی‌کنم متصفانه خواهد بود. مشرف 
به‌مراتپ بهتر از سیاستمدارانی است که خون سردم 
فقبر را در شنشه کرده‌اند و در ده سال گذشته تعداد 
آنها کم نیوده. او حتعاً باید بر سر قدرت بعاند و ما 
پاکستانیها باید از او حمایث کنیم؛ چرا که منافع ما 
چنین حکم می‌کند. 

م شدلا بات که در پاکستان و عالزی کار هې کند 
چنین عنوان کرده است: 

برخی از مخالفان این هعه‌پرسی رامغایر با قاتون 
اساسی تلقی می‌کنند. درحالی که باید ار آنها خو است 
که لطفا عتصف باشند. ما تاکنون چند دولت 
دمکراتیک تحت لوای قانون اساسی در پاکستان 
مشافده کرده‌ایم. حال این دولتهای دمکراتیک و 
وفادار به قانون اساسی تاکلون مارا به کجا رانده‌اند؟ 
من تصور می‌کتم مشرف تنها کسی است که در طول 
پنجاه سمال گذشته عدلا از منافم ملی حمایت کرده 


اسیت: 

ء اصف خیات که عقبم کره است, عقیده خود را 
این چنین بیان کرده است: 

مشرف دقیقاً مانند یک بولدوزر حرکت می‌کند و 
هر مانعی را که بر سر راهش مشاهده کند از ميان 
بزمی‌دارد و به هیچ وجه خاطرش عگدر نمی شود که 
در این میأن قانون اساسی نیز زیر پا له شود. آنگاه با 
چنین رفراندومی مردم جهان به پاکستان خواهند 
خندید و در این هیان عردم پاکستان هستند که تقادص 
پاس هی‌دهند. 

. تام اورنان از یکی از روزنامه‌های شیور 

من تصور می‌کنم این یک فرصت عناسب برای 
سردم پاکستان است که راءی و عقیده خود را در مورد 
وضعیت کشورشان بیان کنند. به جای آنکه مطابق 
مععول احژاب فاسد برای عردم تصمیم بگیرند. این 
بار خودشان سرنوشت خود را رقم خواهند زد. من 
برای مشرف در این همه‌پرسی آرزوی عوققیت 
می‌کنم. 

رابر ت چابی از آمریکا چنین گفته است: 

مشرف اسان خطرناکن است: این شنخصی وک 
شماره ۳۷ 





















از معدود سیاستمداراتی است که خیلی راحت! از 
حفلات اتمی و لستفنادم از سلاح کشنتاز جفعی سخن 
می‌کوید. او پیرو عکتب تنقر است و چنین 
سیاستعد اری برای مردم پاکستان خطرناک به‌شمار 
می‌روند. او این‌گونه به عردم وانعود کرده است که 
به‌جز شخص خود او مردم پاکستان هيچ انتخاب 
دیگری پیش‌رو تدارند. من تصور می‌کنم این 
همه پرسنی بیشی از هر چیز قلابی باشد 

. واسی صدیقی روزنامه‌نگار پاکستانی مقیم 
کاناد| چنین انگاشته است: 

من تصور می‌کنم که ابن تصمیم برای هردم 
پاکستان مفید واقع خواهد شد. فراموش تباید کرد که 
مشرف تنها رهبر پاکستان بوده که وجهه یک 
پاکستان مدرن را ارائه کرده است و در عبارزه با 
تروریسم پیشگام بوده است. 

. گیلانی از پاکستان : 

این رف آندوم غیرفانونی و مخالف قاتون اساسی 
است و برای پیشنرد سقاصد سباسی شخص مشرف 
صورت می‌گیرد و برای عردم پاکستان بار مثبتی 
نخو‌اهد داشت 

, وبور! کارمل از آمریکا نظر خود را چنین بیان 
کردم است. 

مشرف یک دیکناتور عاغذی است و این 
همه‌پرسی یکجانبه را نیز او به‌شسکل خلق الساعه ایجاد 
کرده است. اعمال او حتی بدتر و خطرناکتر از موکابه 
نهبابوه) است. چرا که اؤ حد‌اقل بک 
رقیپ داشت. من برای مردم پاکستان احساس 
تاسف می‌کنم ؛ چرا که آنها استحقاق شرایط بهتری 
را دارند. من می‌دانم پس از این رفراندوم مشرف با 
یک حمله گارانبری کنترل روزنامه‌ها و وسایل ارتباط 
جمعی را در دست خوافد گرفت, من نعی‌دانم غرب 
چرا این‌گونه در برابر یک دیکتاتور مکوت اختیار 
کرد« است. او نظریه‌های دعکراسی را به تعسسخر 
کنشسده بست 

. آخوی از هند این وة توشتة است: 


انچست ۇز قد 


ا ی 











مانند بسیاری دیگر مشرف تشان داد که 
سیاستعداری حریص است و این حرص و طمع برای 
قدرت در لو می‌باشد. مشکل بزرگ او این است که در 
داسان آمریکا پرورانده شده و مطابق میل آنها غعل 
می‌کند. آیا می‌توان به رفراندوعی که چنین رهبری 
پیشنهاد می‌کند, اطمینان داشت؟ 

.مر تضی جبهان نوبسنده پاکستالی مقیم. آمریکا 
می وید : 

من واقعاً واهمه دارم. اگر این رفرائدوم واقعاً 
منصفانه برگزار شود و آرای مردم علیه مشرف باشد. 
آنگاه چه انقاقی خزاهد افتاد؟ مشرف از قدرت فست 
بردار نجواهد بود. 

رنوف روزنامه‌نگار پاکستانی گفته است: 

این سوال چندان صحیم به نظر نی رسد. 
هعه‌پرسی درباره قدرت است و شرف قدرت را در 
دست دارد. او فرعانده ارتش است و هیم‌کس جراعت 
ندارد در پاکستان مخالف هبل ارتش رای بدهد؛ 
بتابراین سو ال منصفانه بودن یا غیرمنصفانه یودن 
چنین رقراندوعی از اساس اشتباه است, چرا که 
نهادهای قدرت مشخص اسبت. و ارتباطات آن نا 
مشرف نيز کاسلاً واضم است. 

. خالد حمید از پاکستان عنوان کرده است: 

این آخرین میغ په تابوت دمکراسی است. 
حکوعت سه ساله مشرف تاکتون هیچ‌گونه تقبیر آت 
محسوسی در پاکستان به‌بار نیاورده است و پس از 
رقراندوم هم ار برنامه جدیدی برای ایجاد تفییرات در 
پاکستان در دست بدارد. 

.و سراتجام آباز از پاکستان جنین نوشته است؛ 

هیچ رفراندومی در پاکستان تاکتون منصفانه 
نبوده است. من مطمئن هستم که مشرف برای پنج 
سال دیگر نیز انتخاب خواهد شد و ما بی جهت جوش 
می‌زنيم: نتیجه کاملا مشخص است و فقط باید به حال 
ملت پاکستان تا.سف خررد که بايد په ساز 
آمریکایی‌ها برقصتد. 


E. 





ِ" 





پهار طبیعت قدم به سمال جدید می‌نهیم. 


سال ۰ وا پشت بر گذارده و با فرارسیدن 


چند سال پیش, بهار طبیعت با بهار قرآن همراه 
شده بود و اسال اءعاز 
سال خورشیدی با شروء 
سال قعری تقارن پیدا 
کرده و فصل بهار با ایام 
عجرم هعراه گردیده است 
که برای شیعیان یادآور 













۵ تهران و لندن بر سر سفیر جدید 
انگلستان اختلاف بیدا کر دند 


0اتحادیه بین المللی بين المحالس 
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0 احضار روزنامه‌نگاران په 
دادگاه 3 تعطیل کردن مطبوعات 


قضای رقابت را دوقطبی می‌کنند. آن هم دو قطب حق 
و پاطل که امکان مشارکت سیاسی را از سلایق دیکر 
سود می‌کنند و حتی رتا 
اعلام می‌دارند که یک فعطب , 
ضدآزادی و ضدجنهوری و 
زورمدار و ضددین هستند و 
آن را از برخی نشریات دولتی 
و شپه دولتی تبلیغ عی‌کنند: 
در چنین فضایی, انتظار یک 
رقایت سالم نعی‌تران داشت 






به همین دلیل ایرانیان. | در مورد احضار نمایندگان به دادگاه 0خاتمی دومین دوره ریاست به ویژه با امکانات ناپرابر.» 
سال ۱۳۸۱ را درشرایطی ‏ په قوه قضاییه اعتراض کرد حمهوری خود را اغاز کرد که البته اصنل مسال 
آغاز می‌کنند که هعزعان با ۱ اطمینان رقبای خاتمی در 
عاذ پیروزی خون بر 


در سال ۱۳۸۰ ایران و چهان شاهد رویدادها و 
تخولات بسیاری بود. این سال که به پیشنهاد رئیس 
چمهور به سازمان ملل, سال گفت وگوی تمدنها اعلام 
لبد شاهد جنگ و درگیری بود. خصوصاً در مرزهای 
شرقی ما این جنگ شدیدتر بود. 

حوادث ۱۱ سپتامبر در واشنکتن و نیویورک 
تعامی تحولات و رویدادهای جهانی را تحت‌الشعام 
قرار داد و گفت وگوی تمدنها به یکسو نهاده شد. 

هر چند عرضوم گفت‌وگوی تعدتها ازسری جناح 
مخالف رئیس جمپور هیچ گاه جدی گرفته نشد و به 
بهانه‌های مختلف به انتقاد از این اسر پرداختند و در 
عمل ششان دادند که اعتقادی به کت وکو و گفتمان 
ندابشته و درحقیقت طرفدار جنگ تعدنها و نظیریه 

با این مقدمه: وارد مقوله اصلی می‌شنویم که همانا 
بررسی رویدادهای مهم و شاخص اپران و چهان در 
سال گذشته می‌باشد. ولی با توجه به لین نکته که 
حوادث و وویدادهای سال ۱۳۸۰ متهدد هستند. به 
صورت گزینشی اقدام به بررسی برخی از آنها 


می کنیم. 


۵ انتخابات ریاست جمهوری 


اگر عاجرای ٩۱‏ سپنامبر در واشنکتن و نیوبورگ 
را مهعترین و پرسروصداترین حادثه چهان در سال 
۱ میلادی بدانیم که تعامی رویدادها را 
تحت الشعام قرار داد. انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران رائیز می‌توان حادثه‌ای شاخ به حساب آورد 
که برای خارجیها مهستر از داخلیها بود؛ به ابن دلیل که 
عحشخص بود خاتمی در عاراتن ۱۰ نفره‌ای که وجود 
داشعت پیروز خواهد شد. لذا این حادله شور و شوت 
چندانی در داخل برنینگیخت و با اهمیت تلقی تشد. 

برای کسانی که امور ایران را پی می‌گیرند. 
انتخابات ریاست جعهوری با اهسیت تلقی عی‌شد؛ زیرا 
موفقیت از پیش تضهین شده خاتصی, استمرار 
اصیلاعات و مردمسالاری دینی را درپی ذاشت. 








جناح عفابل که به این واقعیت پی برده بود که قادر 
به رقابت با خاتعی و دوم خردادیها نیست. از همان 
ابندا صحنه را برای رقیب خالی کرد و به توجیه ضصعف 
خود پرداخت, آنها که در تعامی انتخاباتی که از آزادی 
نسبی برخوردار بود و نأمزدهای مورد قیول نیز عردم 
در آن حضور داشنند. شکست را پذیرا گشتند و از 
گردونه خارم شدند. 

نکاهی په موضعگیریهای و سخذان 
شخصیت‌های دو جنام در پیش و پس از انتخابات 
افشاگر می‌باشد. خاتمی زعانی که برای ثبت‌نام 
حضور یافت, صرلحتاً اغلام کرد «فرچه را مردم 
تصمیم بگبرند. مورد قبول هن است. من سرمایه 
اندکی دارم و آن آبروی من است که با همت و ححبت 
عردم به دست آورده‌لم,» 

ولی در همین حال حجت الاسلام قاکر بر افتقاد از 
خاتعی گفت: #هرخی از مراجم مسلم تفلید که دز دوم 
خرداد ۷۶ از خاتصی حمابت کردند. اکتون دیگر راش 
دادن به خاتمی را جایز نمی‌شعارند,»در همین وابعطه 
عسکراولادی . دبیرکل موتلفه -عنوان کرد که« «وقتی 
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پیروزی قطعی او بود و نه 
شرایط تایرابر برای عشارکت کروههای سیاسی؛ چرا 
که در انتخابات ۸۰ در مقابل خاتمی ٩‏ تفر از طیف‌های 
مختلف قرار داشتند که شامل فلاحیان, کاشانی. 
غقوری‌فرد. صدر. رضوی. هاشمی‌طپا. شمخانی 
توکلی و حاسبی می‌شد. به قول یک عارشناس مسائل 
سیاسی, ابن انتخایات مقابله یک ژنرال با ٩‏ سرباز بود. 

رقبا برای کسپ وچهه علاوه بر خاتمی. تعامی 
دستاوردهای سالهای پس از پیروزی انقلاپ را به بان 
انتفاد گرفتنددر سورتی که تعامی آنها سالها در ایران 
مسوولیت های عختلفی برعهده داشتند, در ابن رابطه 
می‌توان به ادعاهای احمد توطی اشاره کرد که 
ی‌گفت. اشعار قانونگرابی و شایسته‌سالاری قریانی 
روایط حزبی و نسبت‌های فامیلی شد,» 

خاتعی پس از پیر وزی در انتخایات, دولت جدید را 
به مجلس معرفی کرد که درمیان آنها پن چهره جدید 
دیده می‌شد که شامل پزشکیان, مظاهری. خرم, 
صوفی و صفدر حسینی بودند. 

به این ترتیب انتخابات هشتم ریاست جمهوری 
هم په پایان رسید. انتخاباتی که برای شرکت در آن 
۷ نفر کاندید! شده بودند. ولی ۱۰ نفر تواتستند 
تایید صلاحیت شوند, من اينکه گروههابی نظیر 
مو تلف جامعه مدرسین, روحانیت مبارز و تشکل‌های 
خط امام و رهیری در آن امزدی معرفی نگردند. 


۵ ۱۱ سپتامبر و محوز شرارت 


آنچه در ۱۲ سپتامیر در ولشنگتن و نیویورک روی 
داد تا ثیر بسیاری در جهان برجای گذارد. زمانی که 
آمریکا و غربیها برای ریشه‌کتی طالبان و القاعده راهی 
افقانستان شدند. عملاً پای ایران نید به این سحته 
کشیده شد؛ ژیرا افقاتستان در شرق ایران قراز داشت 
و وضعیت مرزهای دی کشور نیز به‌گوته‌ای ست که 
چندان قابل کنترل نعی‌باشد. 

یکی از مسائلی که از همان زمان عطرح بود. 
جلوگیری از ترور اعضای القاعده و طالبان از طربق 
ایرآن و درنهایت مشارکت تهران در جبهه چهانی 
ضدتروریسم بود که به دلایل مختلفی این اسر صورت 
شماره TTY‏ 
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0 بوش رئیس 
جمھورامریکاء 
1 ایران؛ عراق و کره | 
| شمالی رامحور 
شرارت تامیل 








تگرفت و همین اسر سبپ گردید دیدگاه جهان عرب 
نسبت به آبرآن تغیبر کند و درنهایت جورح بوش در 
سخنانی بر کتگره آمریکا و در حضور حاأمد کرزای 
نخست ویر افغانستان از ایران. عواق و کزه شعالی به 
عنوان محور شرارت نام ببرد و عليه ابن سه کضور 
گتار گذاشتن ایران از بازسازی اقغانستان و اعلام 
حضور اعضای القاعده دز ایران از حسله تبعات 
سیاستی بود که آیران به طور مستقل پی گرفت: 


: ل6 مجلس. شورای نگهبان و 
1 قوذ قصاییه 


مجلس اصلاحات در طول سال. ۱۳۸۰ با | 
کشمکش ‌فایی با شورای نگهبان و قود قضابیه موأچه 
بود که این کشمکش‌ها از مرزها فراتر رفت و واکتش 
مجلس اعلام کرد در طول ۱۸ ماه قعالیت ۱۵۴ 
مصوية از مجموغ ۳۷۶ طرح و لایحه را به تصویب 
رستانده که مار عو رد اقتصنادی. ۳ قزر ل اجتعاعی ۱۴ 
مورد فرهنگی و ۷ مورد سعاسی بوده انسست: 
احضار بی‌دزپی نمایتدگان به‌طوری که شیر | 
1 کمیسیون قضایی مجلس خبر از احضار ۶۰ نهاینده به ۱ 
دادگاه داد و به زندان رفتن حسین لقعانیان نماینده 


0 مشکل مطوعات 

تر سال ۱۳۸۰ هم مشکل مطبوعات و 
روزناسه‌نگاران اداعه بافت و با وجوء اینکه تعدادی از 
رهز نامه‌نگازان از زندان از اد شدند. ولی نعدادی از 
روزنامه‌ها و نشریات نیز تعطیل شدند: 

در کتار آزادی شمس الواعظین و تبرئه نشریانی, | 
نظیر حریم و فیضیه باید به تعطیلی علت, عصرما: پیام | 
اعروز و نوسازی اشاره کرد, هعچٹین r‏ شدان 
مسوولان روزنامه نوروز و عصرما نشان ار ابن 
و اقعنت داشت و و ۱ 
پرخی سطبوعات و نگاه دابکستری وجود دارد. ۱ 

در شرایطی که بحثها در باره تعطیل روزنامه‌هاو | 
شماره ۳۰۳۷ ۶« 








ا ا کد 0 سید 


۳ 3 ۱ ج 
ِ تضرنات و ز اد گاهی شین لد اند راز انشان ۶ 


بت 7۲ 


اناحه داشت, اعضار تعدادی ار 

| ووزنامه‌تگاران به اداره اماکن میروی 
انتظامی و سارّمان بازرسی کل کشور 
سو ال‌برانگیز شد؛ زیرا به‌طوری که 
مسوولان نبروهای انتظامی از ابن 
اقدام استقپال سی‌گردند. مجلس و 
نمانندگان تسبت به آن معتزص بو دند 
| بر این باره رئيس مركز اطلاعزسانی 
تبروی افتظاعی اعلام کرد مافراد 
بادشده به عنوان عطلم با متهم در یکی 
| از پرونده‌های تضایی مطرح بودند و 
په دستور قأضی و برای تکعیل پرونده 
به نیروی انتظاسی قرآحو آنده سفنت" 


وب 


ثرونهای بادآورده و مفاسد اقتصادی می باشد, 
در این مورد بارها مسانله آقازاده‌ها و ستو استقاده‌ها 
مطلرے شد که نتیچ ای دزپی نداشت شت. در ستالهای 
کته دور پز و ندعه بزرگ هر تبط ۳ فاد اتتصالی 
سر < شب كه پررنده‌های مز بورط نة مر انى 
ز ففاد رست + فاشتل ,اداد و پروندد سندغلی 
و عرنتضی رفیقدوست ادا 9 الما اماطرانی 
پرونده سیدعلی عوسوی قخین جالیثر بود. او که به 
چندین نار اعدام و زندان سحکوم شد پس از عدتی از 
رندان آر ان گردید- 

نه لع تلیل زماتی که ال دادگاه شیر ام 

جزایری با موق و کرنا مطرح شد و عنوان کردید که او 
پو لهاسی را ن جناح الاح دالب داده فتاه کال تن 
شد؛ ولی وفتی دادگاه آغاز شد مشخص شد که هت 
جناجها و افزاد از ار سنتقع شده‌اند. 

درباره این پرونده باند به سرا کسانی زفت که ار 
جزابری پول نگرفته‌اند! زیرا بزاساس ادعاهای او 
تعامی جتاحها و افراد از او پرل کرفته و از ثروتی که 
خر‌انزی به قم زده بهزهعتد شد «اند. 

COO 

ار ودنکر مسمانلی که ر تال ۰ ناهد نوردت 
سنقوط در فروند هوآپیعای حسافربری در طستان و 
خرم ابا مساله تایصت آي الله شاهرو دی - 
قو ۰ تضانبه .و تغدادي ان قضات. دادکگتر رنب 
توافق‌نامه امنیتی بسن تهران و راض افزایش ١١‏ 
دز دای مرگ ۲ طلاق. کسی ل اعتر آخس معلسان ۲ 


کار گر ان به حقوق ف تشم دها فاه مان ۶ 
عذفبی شا بر کد ازی تام زاذه و نلند‌یان از از رارت کشور 
و کناره«گیری عهاجرانی لد هواوث ار خمال, احتلاف 


شورای شهر و شهردار تهران که به انتصساب 
ملگ‌عدشی به عنوان شهردار نهران انجایید. صدرر 
گاز به ترکیه. اختلاف با انظیس بر سر سفیر جدید که 
سیب گردید سطع روابط عو کشور به عاردار کاهش 
بیدا کند ى مشعل. نظا 
اشاره کرد. 


م حقوفی دربای خرّز می‌توان 













رشا عترفی از رم 


نیروهای پاسدار صلح مازمان ملل از کد 

| کخورها هتند و [یا ایران عضو لن هست 
0 در سالهای گذشته به دلیل کسترش فعالیت 

نیروهنای پاسدار لح سازهان علل و دریاقت جایزه | 

صلح نونل توسط ابن تیروها. مسال چگونگی | 
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۱ نیروهای پاسذار سلح سازمان ملل و یا‎ 
۱ نیروهابی که در ععلیات عفل اسلح شمو راربا‎ | 
| مجوز شورای اعتیت سازمان فلل به عتوان تبروهای‎ | 
مناتجی و با حائل عمل کرده و با صلاحدید شورای‎ 
امنیت دی اعطق بحرانی عسنتقر هی شون‎ 
که اولین‎ ۲٩۳۸ سس حالظ لح از سال‎ 
اقرات و لاقل آخان کنب پااجه ره‎ 
| الیت گذاشتتد و در سال ۱۹۸۸ به تلیل اوضاع‎ 
حاص چهاي دامنه فعالیتخنان کسترش یافت و‎ 
متحول گر دید‎ 
| از چمله وظایف این تیروهاء نظارت بات یس‎ 
 یتیشل تضمین و حفظ آتش بس. نظارت بر عقب‎ 
یروهاء جداسازی نیروهای متتاصم. نظارث بر مبادله‎ 
اسرای جنگی و خالل شدن عنیان آتها می‌باشد" ولی‎ 
کاهی اوقات وطیفه کتترل عرزها برای جلرگیری‎ 
| سبلاح و افوراد مسلع رایز این تیرو غا یرهد می‌گیرند.‎ | 
| استقرار این ثیروهادر کشورهاو پامناطق خاص‎ | 
دمگن است با وظایقی خیرمتعارف تبر هعراه باشد برای مثال‎ 
| وظیقه آنهادر کنگو در زسان لومومیا تضمین تمامیت‎ 
ارضی و استقلال سیاسی این کشور بود.‎ 
شودای اسلیت سازعان ملل رّمانی که تصعیم به‎ | 
لعزام نیروی پاسدار عنلم به یک عخطقه می‌گیرد.‎ 
ما عوریت ان ری ملنت و نعدانشان را عگنخص‎ | 
! امن ماه و مدت زمان ماموریت رایز ععین می کٹ‎ 
لذا در عنورتی که یاز چه اداغه حضور برو ها باش‎ 
آلدام په تحدید آن می‌کند.‎ 
نیت بینالمللی را برخهدهدارد و دو مود ۱۳۴ ۲۶و ۳۷ قضل‎ 
اسم منشور ملل تتط درباره چگرنگی حفظ صلم و‎ 
تشکیل نبروی پاسدار صلم بحث شده است,‎ | 
نخستین تبروهای حالظ صله که وتف .4۱نام‎ 
داشت. در مان سیرکلی داک هامرشولد شکل گرقت‎ 
و الگوی ععلیات بعدی سازمان در زمیته حفظ صلح‎ 
شد. لین نیر وها در سنال ۱۹۵۶ فعالیت خود را از گرد‎ 
از همان رمان مشخص شد که عالیترین سوول‎ 
ععلیات, بايد توسط سارعان ملل متصوب‎ ۳۳ 
شود و وی در انجام وخایف خوت در مقایل شورای‎ 
امنیت عسوول است.‎ 
این تیر وهابرای اينک در چارچوپ عصوولیتی که‎ 
برعهده می‌گبرند. عمل کنند, باید چند میتی باشند؛ به‎ 
| دلیل اعضای آن از کشورهایی تاب‎ 
می شوند که نی طرف باشتگ.‎ 
اران قبل از لتقلاب در شیر وهای پلسدار صلح عضویت‎ 
داشت. نیرو‌های ابرائی در چولان حستقر بودتد.. ولی‎ 
۱ پس از استقلال جمهوری اسلاعی, تاکنون ابرانیپا در‎ 
تیروهای پاسداز سلح عضویت نو اشته اند‎ 
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a 114‏ چ کی 
مساقرتی برای همیشه 
درحالی که در آخرین مافهای سال گذشته رکورد 


هفده هزار نفری تلقات حوادث جاده‌ای در کشور اعلام 
شد+ بود» روز دوازدهم فروردین سال جاری نیز 
عددی از اخبار صدا و سیما اعلام شد که خبر از تشدید 
این بحران می‌دهد. 

طبق این خبر. در ۱۵ روز عنتهی به دوازدهم 
فروردین عاه, دو هزار و چهل فقره تصسادف رانئدگی 
در جاده‌های کشور اتفاق افتاده است که طی آنها بیش 
از چهار هزار و عفتصد نفر جان باخته‌اند. 

آماری کک دز صوررت سحت به راستی 
حشت‌آور است و جلوگیری از تکرار آن نیازدند 
عزعی ملی. این آمار به‌ولقع تمام معیارهای جهانی را 
به سفره گزفته است. حتی امار هفده هزار نفری سال 
گذشته که وزارت راهءعردم رااز آن باخبر کرد چراکه 
۰ نفر در ۱۵ روز در صورت ادامه پعتی تزدیک په 
یکت و پانزده هزار نفر در پایان سال! 

اگر پنج عیلبون وسیله تظیه قادر به حرکت در 
کشور داشته باشیم, در ازای هر ده هزار خودرو ۲۳۰ 
نفر تلفات در جاده‌ها به بادکار مانده است. این عدد در 
سبال ۶ برای ژاپن تنها دو نفر و برای کشور اتیوپی 
۴ نقر بوده است, در چنین شرایط ترسناکی: 
عواعل شناخته شده یک تصادف رانندگی, کدام عامل 
را می‌توان در عدت زمان کمتری ساسان داد تا موجب 


اتد PFP J‏ رد 2 . ptm n.‏ 
٥‏ در ایران در قبال هر ده هزار خودرو 
۳۳۰ خودرو در سال در تصادف از بین می روند 









کاهش آمار تلقات جاده‌ای گردد. 


در جهان و از مبان راههای حمل و تقل ازعینی - 


ریلی و هراییاعلت «خطای انسانی ٩۰4‏ درصد حوادث 
را ایجاد می‌کند. ولی در ابران په ظاهر سهم سه عامل 
دیگر (وسیله نقلیه, جاده و محیط اطراف) بسیار بیشتر 
از ده درصد است. چرا که در اروپا هر هزار تصایف 
رانتدگی یک نفر کشته از خود برجای می‌گذارد 
و در ایران طبق آمار لیام تمطیل آغاز سال 
جدید, هر هزار تصادف جان دو هزار نفر را 
E‏ 
اکر تعمیر و پهسازی خودروها زمان 
بسیاری خواهد برد یا اگر ترعیم و اصلاح 
چایه‌ها تبازفند صبر چند سال لست. تما 
مراقبت از رقت و آمد خودروها در جاده‌ها و 
ایچاد محیظی امن نه‌تتها بودچه فراوانی از ما 
نخواهد خواست که در کمترین زمان نیز عمکن 
است. 
کرچه کشته شدن نزدیگ به پنم هزار نفر 
طی ۱۵ روز آنچنان تاسف‌آور همست که برای 
جلوگیری از آن ضرف هر بودچه‌ای 
توجیه پدیر باشد, به‌طوری که حتی استقر اض 
بین المللی از نهادهای چهانی اقتصادی نظیر | 
بانک جهانی با صندوق بین الفللی پول يا 
استمداد از موسسات دوستدار بشر با ارا 
آمار ترسناک تصادفات و تلفات در جاده‌هادور | 
ار دسترس نیست. 
مبلغم دیه نزدیک به ۲۰ هزار شهروند | 
ایرانی که در این دست حوادث چان سی‌بازند. 
پا احتساب نرخ ۸۰۰ توعاتی دلار نزدیک به 
چهارصد میلیون دلار در سال خواهد شد, و 
این تنها حسمارت مستقیم انسانی است که از حمل این 
حوادث کریبان کشور را گرفته و هر سال این عبلغ از 
سرمایه علی کشور کاسته می‌شود. درحالی که اگر 
تنها یکسال چنین بودجه‌ای برای سامان‌دهی حمل و 
نغل جاده‌ای احتصاص پابد. بی‌تردید از سال بعد تعد اد 
این تلفات تا حد چشمکیری کاهش خواهد یافت, یکبار 
دیکر این عدد را عحاسبه می‌کنیم, 
تعداد تلقات جاده‌ای در ابران, خفده 
هزار نفر است که ار مبلم دیه آنها 
په ریال محاسببه کردد, چنین 
رقمی. سادانه از سرمایه علی ایران 
کات ص شود 


Ts‏ 0 ۲۶۰:/:۰۰/۰۰:/..۰ زیو هزار و 











ششصد میلیارد ریال) و آیا 
تردیدی فست که این میلم 
می‌تواند وضعیت. جاده‌های 
ایران را به جاده‌های یک کشور 
پیشرفته اروپایی نزدیک کند؟ 


جرا یکت کارمند 
بانث به شما سلام 
می کند؟ 
یک هفته پیش یک خانواده 
کشاورز ژاپنی از تکمیل طرح 





دولتی به هنگام ورود مشتریان به آئها 


"۱۳۱۲۲ 








توسعه بزرکت رین فرودگاه ‏ 









ب ک خص و صی: 
این روزها قوش کارمندان بانکهای 


امد می گویند 


۳ 


بین المللی ژاپن جلوگیری کردند. 

مسوولان فرودگاد بین العللی ناریتا در ۷۰ 
کیلومتری توکیو اعلام کردند. این خانواده ژاپنی به 
هیچ ايقن حاضر به فزوش زین خود و ترک محل 
نشدند. زمینی که در ۵۰۰عتری باند دوم این فرودگاه 
واقع است و تنها یک هکتار وسعت دارد. 

به این ترتیپ طول باند دوم این بزرگترین 
فرودگاه ژاپن از ۰ متر کاهش یافت. 

نخستین نکته‌ای که از اين اتفاق ساده به ذهن 
مي‌آید. احتزامی است که دولت ژاپن و به قبع آن 
شرکتهای بزرگ و سرایه‌دار ژاپنی که با مدیریت 
بحش حصوصی اداره می‌شوند, برای عردم این 
کشور و حفظ حقوق آنان قائلند: به‌طوری که یک 
خانواده ژاپنی که تنها مالک بک هکتار زمین زارعی 
است به‌سادکی مانع اجرای پروژه تکمیل بزرگترین 
فرودگاه ژاپن می‌شود. 

عوامل بسیاری البته حسم شده‌اند تا حقوق مردم 
این کشور برای دولت از یکسو و خود مردم از سوی 
دیگر. امری بسیار محترم جلوه کند که انتظار جسم 
شدن این شرایط در ابران شاید به سالها وقت و تجربه 
محتام باشد, اسا یک نکته که به ظاهر چندان ارتباطی 
نیز به حفظ حقوق مردم و احترام گذاردن به ایشان 
پیدا نعی‌کند. چند سالی است که همچون ژاپن در 
ایران نیز درحال پیدایش است و از اسسال به شمردهی 


الست 


۰ هنر به 


از روزهای تحست شروع کار اداری در سال ۸۱ 
تعدادی از بانگهای کشور با صرف مبالفی از بودجه 
شماره TTY‏ 








تبلیغاتی خود, اقدام به پخش آگهی‌های بازرگانی از 
رسانه‌های مختلف کردند که یک مضمون در همگی 
آنها تکرار می‌شد؛ اینک به این وسیله یانکهای درلتی از 
مشتریان خود به دلبل ازدحام جمعیت در شعب بانکها 
به‌ویژه در روزهای پایاتی سال فبل و اتلاف وقت 
عشتریان عذرخواهی می کرد ند و وعده می دادند تا در 
سالاجدید از چنین اثلاف وقتهانی جلوگیری خوافند | لیر 
کرد علاوه بر این در پرخی شعب این بانکها نیز 
کارمندان پانک. هنکام ورود مراجعین به نها 
خوش آمد می گفتند! گرچه هیچ بک از این دو نکته ائقاق 
سالها عالت 
گرده‌اند هتگام مراجعه به بانک خود را برای مواچهه با 
صفهای طولانی و چهردهای رهم کشمیده کارمندان 
اماده کنند, اتفاق عبارکی بود. انفاقی که بی‌تردید 





خارق آلعاده‌ای تیست: ایا برای سردهی که 





سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بنا شده‌اند نیست 
بانکهایی که با ظاهزی زییا و در عحیطی خلوت. از 
عشتری په جوبی استقبال می‌کنند و برای کسب سود 
خود هم که شده به دیده احترام به 
مراجعه‌کنندگان می تگزند 

تتها آغاز به کار چند بانگ خصوصی 
برای مدت چند ماه کافی بود تا بانگهای 
مغرور دولتی احساس کنند ننها راه بافی 


عاندن در عرصه رقانت دادن امکاتات 


آنای محمدصادق محفرظی 


حجةالاسلام ببانگ 


آزای محمدحسین گرپلایی 
حجااز سلام مچدی کرری 
ستاه اتخابانی آفای غائمی 


بیشتر و بهتر و حفط احترام برای مشتری 
است. و این جزو حداقل نتایج عثبت سپردن 
امور به بخش خصوصی است. فعالیتی که 
از سبالها پیش آرام آرام در ایران آغاز شد و 
این‌روزها به راحتی اثرات آن را می‌توان 
لمس کرد گرچه هنوز در ایران, یک 
خانواده کشاورر که نشها دارأبی‌اش زعنن 
یک هکتاری زراعی در اطراف فرودگاه 
است. نخواهد توانست مانم پیشروی و 
توسعه باند خاکستری فرودگاه به سعت 
زمینهای سبز خود گردد. 


آنای بهدی مفتدایی د آلای 
محمد دری تجفآبادی 


«دزدی» را به حاطر بسیار. 
دزد رفتنی است 

ررزنامه افاپننشال نایمز» چاپ 
انکلپس در ررزهای ابئدای فررردین ۸۱ په 
نفل از پرخی عنابع فره تضصاییه اپران خبر 
داد که در دثباله رسیدگی به پررنده‌های 
نفاسد التصادی. دکتر مضسن نرربفش 
شماره ۳۰۳۷ 


که نه خاطر حفظ رحدت على سعکن 


نام ۱ 







تایمز هفته 
از محا کمه اين دو 
۱ تن در ادامه 

۱ رسیدگی به مفاسد 
۱ افتصادی خر داد: 
ین وید 












رئیس کل بانک مرکزی و ببژن زنکته 
زر قزر دات محاگی حو آهند ۱۲۲ 
خرچه ور پاسان ابس 


اظهارات ہے 


سیت / صمت 


ارزلد آبن‌الله محقوظى ٠‏ 


حجةالاسلام سیدهادی غات‌ای | لماباده مجلس ۔ مد پر مسورل ررزنامه حباث نو 


نماینده سایق اهواز 

| مد پرعاعل صندون حماپت صادرات 
داجس مجلس 

اتتخابات ۸۰ 

آشابندگان ابلام و دهلر ان 

| ریس سازمان انرزی اتمي 
نمای تهران 

۱ نمابنده کر ماتشاه 

مس پژرهنی اپ با 

| داه‌ستان ساب کل کشور 

| مد پرهامل پاک رفاء 

فرزند آیتالله مفندایی ولرزند حجلالاسلام 
زی تجفاپادل 

| نما بنده پاپ 

نما بنده اند پمک 

۱ نمایده پارا 

سر اور ررزلایه تخاب 

لاه مجلس 

رایس گمپسپرن التعمادی مجلس 
ماد کین 

نیا پنده هلر ره 

غد پر مسررل ررزلامه لااب 


اسست این ۲ رو 





فهررست کسانیکه به ادعانی شهرام حزابری پول فر اختبارشان گذاشته شد 


۰ مپلیون نومان 
۰ میلیون ومان 
۰ ملیون نون 
۰ لبون ومان 
۰ ابو تومال 
۲۰ بابو تومان 
۰ ملیون تومان 
۰ ملیون تومان 
۰ لبون تومال 
۰ لبون تومال 
۰ لیر( تومان 
۷۰ مپلیون تومان 


۰ میلیو( ټومان 


۰ اول توبان 
۵ مپلپون تومان 
4 لبون تومان 
۶ لبون ردان 
۳ لبون لوا( 
۵ پار رمان 
١‏ لین وبا 
۴ یرن اران 
۲ ار اردان 








محاکمات به درحله عمل تزسند. اما در ډاخل کشوو:, 
ماهها از به جریان افتادن پرونده مفاسد اقتصادی 
می‌گذرد. ولی هتو نتیچه روشتی از چنین 


رسیذگیهایی به تملشاگران اعلام نشنده است. 


در داغترین این پرونده‌ها. سال گذشته 


شهرام جزانری سه آنهام اخلال در نحلم اقتصادی 
به دادگاه آمد و اعدادی را پشت سر اسامی قزلات 


کزد که پس از آن, دابگاه برای بررسیهای 
بیشتر تعطیل شد و همچنان از برگزاری ادامه 
جلسات رسیدی خبری نیست. و همین 
بی‌حبری که په دنیال سکرت قود قضابیه 
ایچاد شد راه رابرای بروز شایعات در اطر اف 
ابن پرونده و پرونده‌های مشایه باز کرد تا 
انجا که عده‌ای خبر از حکم محکومسیت 
کوناه‌هدت وی به زندان می دهند. درحالی که 
از تشریفات عفصل این دادگاه چیزی بسیار 
بیشتر از بک هحکومیت کرتاه‌مدت انتظار 


و البته دادگاه شهرام جزانری که به 
احتعال غراوآن در اینده‌ای نزدیک بار دیگر 
تشکبل سی‌گردد. این بار علاوه بر رسیدگی 
به اتهامات وی, وظیفه سنکین‌تری نیز 
برعهده دارد و ان روشن کردن سرانجام 
ارقامی است که متهم پرونده عدعی بوذ 
برای صرف در امور خير به برخی اشخاصس 
پرداخت کرده, گرچه میالم اعلام شده و نوع 
اساعی که در دادگاه قراشت شد به‌گونه‌ای 
بود که پدیرفتن این ادعا را بسیار دشوار 
مر کیا 

در هرحال. شرایط اقتصادی و اجتعاعی 
ایران این ریزها به‌ گونه ایست که هر 
شهروند ساده‌ای نبز بوی بد فسادی, که به 
دامان اقتصاد ایرآن افتاده است زابه خوبی 
احساس می‌کند. اما سرعت اندک دستگاه 
نضایی در رسیدگی به این دست پرونده‌ها: 
تنها به تندتر شدن این بوی ناخوشایند کمک 
خوافد کرد از فرصت بیشتزی به کسانی 
حواهد داد که با قدرت و ثروت خود هر 
لحظطه فادرند پرده‌ای دیکر بر روابط 
نامشروع اتتصادی خرد بکشنه. 

بد نیست یکبار دیگر به فهرست هدایایی 
که شهرام چزاپری مي‌گرید, برای انجام 
امرر غیر به برخی کسان پرهداخث کرده 
نغلری بینهازیم نا از پادمان نروذا ۰ ۹ 






















پرسش ویژه: 
من چه کناهی .کردهام 


این ناسه را در کلاس درس اسسثان.. ستافت ۱۰ 
صبح برایتان می‌نویسم. 

درهای رّندگی به رویم بسته است. کسی تیست تا 
سراغی از این دل پرخون بگبرد. کسی نیست تا 
انسانیت را درک کند. 

دختری ۲۲ ساله‌ام و دانشجو, شش سال پیش با 
کسی آشنا شدم که فکر می‌کردم کمشده خود وا 
درمیان میلیونها آم روی گره زمین پیدا کرده‌ام؛ انا 
افسوس که او را گرفتند. تا اینجا را داشته باشید. قبل از 
او خواستکاری داشتم که به خواستگاريم آمد؛ انا 
خانواده به دلایلی که ار نظر فرهنگی اجتماعی و ايتکه 
هیچ‌گونه سنخیتی با ما نداشتند و محیط شهر ما نیز 
محیط کوچکی است که شناخت کاملی نسبت به هم 
نارند, می‌رفت تا همه چیز تلم شود تا لبنکه سروکله از پید! 
شد. کسی که در عشق او می‌سوزم. اما یک کلاغ چهل 
کلاغ شد و به او خپر دادند که من خواستگار قبلی‌ام را 
می‌خواستم و از کاه کوه ساختند و طوری پود که ههر 
بدنأمی به من می رز دند و ار من در مقابل او دیو ساختتد. 
که به درد زندگی با او نمی‌خورم: دختر خوبی نیستم و 

رابظه‌مان اداه داشت تا حالا که این خلمه وا 
برایتان می‌نویسم او حدود یک سمال پیش ازدوام کرد 
و یک فرزند نیز دارد در صورتی که به قول خردش 
نتوانست مرا فراموش کند و آنچه که دنبالش می‌گشت 
در من وجود داشت. در صورتی که همسرش نیز از 
جریان اطلاع پیدا کرده است. خواستکاران زیادی 
داشستم ف دارم؛ اما دیگر از آن عشق و علاقه‌ ای که تقدیم 
او کردم چیزی نعانده که نثار کسی کنم. تنها به خاملر 
عشق او در کنگور شرکت کردم و در رشته مورد 
و فکر می‌کتم و بهد می‌فهعم که شخص سومی 
هست, قلبم عی‌گیرد. بارها وقتی په عروسی یروم 
به ياد عروسی او مي‌افتم و دچار تهوع می‌شوم. 
سردرد شدیدی دارم به همراه لرزش دستان بارها در 
کلاسهای قوق‌برنامه شرکت کرده‌ام. اما همیشه نیمه 
راه راعی‌روم چون وفتی هدف ندارم کار زا نیمه کاره 
ول می‌کنم, هیچ هدقف و برنا‌ای ندارم. راهی که 
هم‌اکنون در ذشنم است. فرار و مرگ است. سی دانم گه 
هیچ راهی را حل نمی‌کند و نوعی فرار از مشکلات 
امست که عواقپ آن کمتر از وضعیت فعلی ثخواهد بود. 
اما به حال خانوادهام دلم می سوزد, از خودم متنفرم. از 
همه چیز این دنیا بدم می‌آید. از مردم شهر ستنقر 
هستم. دوست دارم در تنهایی باشم اما وقتی در تنهابی 
هستم, بیشتر به آو فکر می‌کتم و در فکز که فرو می‌روم 
به خواپ عی‌روم. قرص اعصاب مدتی فصرف 
می‌کردم. تپش قلبم زیاه هست. وقتی با کسی عشورت 
می‌کنم همه مرا مقصر می‌دانند. مگر من چه گذاهی کرده‌لم؟ 


دریا. ف 
پاسخ ویژه: 

نظیم احتماعی و عاطفه را فر اموس مکنید 

سرکار خانم دریا.ف! 


من کاملاً متوجه احساس شا هستم و وضع کا 


نصیح‌تان می‌کردند و ذهنیت شما را دو این مورد 


| اشتباه عی‌دانستند:عاری از عاطفه و احساس فستند و 


از عشق هیچ درکی ندارند. پاید متوجه یگ نکته 
حسماس باشید که متاءسفانه تاکنون نخواسته‌اید تایه 
آن توجه کافی کنید؛ عشق و عاطفه هم در عمل و نه در 
رتخیل, مانند هر پدیده انسانی دیگزی, سرانجام تابم 
اتظم اچتماعی می‌شود.به عبارت دیگر پایدها و نبایدها 
"هم سراتجام گریبان عشق و احساس را می‌گیرند و 
قیول می کنید که بدون این نظم اجتعاعی چه وضعیت 
"مشوش و غبرقابل تحعلی در اجتعاغ حکسفرها خوآهد 
شد هیچ انتفادی په لینکه چنین احساسی برای کسی 
داشته اید و نا این اتدازه محبت و عاطفه از خود ابراز 
کرده‌اید, وار نیست: اما در نقطه‌ای هم این عشق 
بزرگ شا مانند هر عامل دیگری يايد پایان بگیرد و 
ازدواج آن شخص نقطه سرانجام آن اسن. آیا این به 
نظر شما متصفانه می‌آید که احساس و عشی 
ائسانهای دیکر را از آتها بدزدیم و یا در آن تخریب 
ایچاد کنیم؟ مسلماً ته همان‌گونه که خود طالب 
شناسایی عشق خود بودید و آن را سشحق احترام و 
تکریم از جانپ دیگران مي‌دانستید. پاد در مورد 
دیگران نیز همین حق را قائل باشید. 
گناه همسر آن شخص چیست. . وچ 
که تنامی زندکی و مهبت ۵ ۲ ۳ ۲۳ 
خودرا بی‌شائبه دراختیار ۷ a‏ 
او گذاشته و به ازدواج او | 
Ê‏ 
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نمی‌کند فقط می‌خواهم اوضام را پرایتان به تصویر 
درآورم تا خوپ مترجه شوید که از نظر اجتماعی در 
چه شرایطی قرار دارید و احساس می‌کتم که در این 
سورد احتیام په کمک دارید, عن حتی عشق بزرگ و 
بی‌شائیه شما را تحسین می‌کنم! اما این تحسین شم 
حدودی دارد و لین حدود را یگ عشق دیگر ترسیم 
کرده است و انتظارم از شما این است که شما هم 
همان‌گونه که مورد تحسین قرار گرفتید. عشق دیگری 
رانیز تحسین کنید و برایش احترام کافی قائل شوید. 


0 قسمت عمده مشکل 


اما باید برای شعا ابن واقعیت را اذعان کنم که 
مشکل را چندان در طررّ نفکر, شما نمي‌دانم. بلک 
پا وجودی که انتخاپ خود را انجام داده و دختر 
معصومی را به اژدواج خود درآوږده متاسفانه با 
خودخواهی شاید ناخواسته‌ای به رابطه‌ای هرچند 
محدوذ با شنما ادامه داده است. در اچنماغ ما که مرد در 








را درک می‌کنم. خیال هم تکتید که همه ملیاوزلنی که 





| چکونه می‌نوان از شعا انتظار داشت که شما واقعیت را۱ 
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غورد احتزام و تکریم در چارچوب زندگی زناشویی 
دارای تقش عمده‌ای می‌باشد. مسلعاً چنین. ذهنیتی 
عشکل‌ساز می باشد و په عبارت دیگر آگر او به اندازه 
کافی برای زندگی و هعسر خود احترام قائل تیست. 


درک کرده و به چين رابطه پذون آینده و مخلی پلیان 


دهید؟ اما حال که او [کولزسنته تا تفش خود را در نم 
اجتداعی در مود زنیگی زنلگویی ایغا کند, من اننا ۱ 


دارم شما این تقصان را چیران کنید و به او درس 
زندگی پدهید و به او بفهسانید که جایگاه احترام به 
هعسر چگونه و در گچاست. البته من ایشان رامحکوم ‏ 
نعی‌کنم: چرا که به احتمال فراران او نیز از ریی 
سادگی و نبود راهتمایی لازم خود را به این وادی 
افكت اما با این هته سرانجام یک تقر بابد برخیزد و 
اوضاع را آن‌گونه که باید باشد. سامان دهد و با توجه 
به قلب بزرگی که شما دارید و احساس و حساسیتی که 
در کمال شکوه از آن برخوردارید. لین شما هستید که 
عی‌توانید درجه اهمیت موضوه را برک کتید و آن 
ازدواج و آن زن را به سوی خوشبختی و سعادت 
سوق دعید, شما بیش از هر کس دیگری, وضع هعسر 
آن مرد را درک می‌کنید و می‌توانید. با تمام وچود خود 
دغدغه عاطفی و تزلزل ذهتی او را دریابید و شما پیش 
از هر کس دیگری عی‌تو انید او راتجات دهید, اگر از این 
راه وارد شوید و بترانید تظم اجتماعی را که بیان آن 
وقت, برقرار تمایند. آنگاد رضایتی که به شا ذست 
می‌دهد. لذتی سیار بزرگتر و بیشتر از عشق 
قبلی شما دارد و آن لذت کمک په همنوع و 
هم‌چتس خودتان در وضعیتی نامطبوع و 
زابشخص است. و آن لذات گذشت و قربانی 
کردن است, و آن لذت عشق بے اسائیت و 
بشریت امست, البته این را باید ذکر کنم که بیشتر 
علانم جسمی شعا و تاراحتی‌غایی که تجربه 
می‌کنید, ممکن است براثر عذاپ و فشار وجدان 
8 ایجاد: شنده باشند. شا می‌دذانید که لین 
#6 احساس و رابطه در موقعیت قعلی از تظز 
اجتماعی درست نیست. و اہن بار وجدائی 
کر کس نیست. در نتیجه می‌تواند فشارهای 
عدیده روحی و چسمی وا سبپ شود 
اين درست که شنا در مررد 
احساس و عاطفه خود شش 
سال سرمایه‌گذاری کردید: 
اما پاید په آن چون تجریه‌ای 
انبها نگاه کتید و از آن 
بهزه بگیرید. پایان این عشق به هیچ‌وجه نباید برای 
شما تلځ و بیسرانچام باشد, بلکه باید یبا و پرشکوه 
باشد؛ چراکه آغاز دو زندگی و دو رهایی تاه می‌باشد. 
یکی رهابی خودتان از پار گران وجدان و اداسه و 
حرکت نه سوی آینده ز دیگری رهایی یک ارّدواح از 
قند تزلزل و دعدعه. شمسا فقط ۲۲ سل دارید و تمام 
آینده در برآبرتان قرار دارد. برای من عثل روز روشن 
است که شمابا آن ظرفیت و درگ و احساسی که دارید, 
نه‌تنها بر این معضل غلبه خراهید کرد و این عشق رابا 
تعام شکوه ان پشت سر خواهید گذاشت. بلکه به 
عتوان بک انسان, فهیم و دارنده سلامت دهن, برای 
خود و اجتمام خود افتخاری بزرگ به‌شمار خواهید 
آمد. من مطمتْن هستم که شما آنچه را تمام شده و 
گذشته و رفته است. پشت سر خواهید گذاشت و آنچه 
را که در برابر دارید و آینده پرشکوهی بزایتان ترسیم 
خواهد کرد. با تمام قلب و روح دنبال خواهید کرد, 
موفق و پیروز باشید 
دتتر بهن بهروژی 


PTY شمازه‎ 
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دختر دانش‌آموزی هستم که امسال اگر 
شرایط اجازه دهد می‌توانم دیپلم بگیرم, من فرزند 
سوم خانواده‌ام هستم, پدر و عادرم هعه ارامشم را 
از من گرفته‌اند. آنها اختلاف شدیدی با هم دارند و 
دائماً بگو و مگو و چرویحث می‌کنند. من از 
مشاجرات و دعواها و کشمکش روزمره آنها خسته و 
بیزارم. این روزها خیلی خسته‌ام و وضعیت روحی 
خوبی ندارم. گاهی دلم می خواهد از خاته قرار کنم: 
ولی چون به خوآهر و برادرم علاقه‌سندم؛ تمی‌توانم 
بیش از این تا راحتششان کتم و 

- مشاجره پدر و مادرتان که می‌گویید هر روز 
تکرار می‌شود بر سر چیست؟ 

#پدرم ععتاد است. مسوولیتی درقیال خانواده 
احساس نمی کند. خیلی خودخواه و خودپسند است. 





مخارح لازم عاهیانه را به مادرم نمی‌دهد و ما را از 


عاطفی و هر و سحبت. نیز هميشه کمبود داشته و 
داریم. در عوض بساط عیش و نوش پدرم در جع 
دوستان اتچنانی اش هسشه در پاسست,, مادرم از او 
می‌خواهد که خرجی خانه را بدهد و لوازم ضروری 
تعصیلی و پوشاک فرزندانش را فراهم کند و 
اعتیادش را درعان کند و به زندکی‌عان سروسامانی 
شماره ۳۳۷ 


آندهد و... یدذزم دز مقابل خو استه های عادرم راد و ۲۱ 
| یداد به‌راه سی‌اندازد و به او پرخاش می‌کند و . 
الا خره به قصد کشت مادرم راکتک می‌زند و ماس 


نفر اگر در خانه باشیم, در چنین مواقعی درحالی که 
به خود می‌لرزيم. در گوشه‌ای کز می‌کنیم. در آن 
حالت نه می‌توانیم درس بخوانیم و نه کاری بکنیم, با 
این وضم آیا من می‌توانم دیپلم بگیرم؟ 
- شرایطی که ذکر کردید. نامساغد و دشوار 
است؛ ولی قکر می کنید باید تسلیم این شرایط شوید 
و با از عشکلتان فرار کنید؟ با که لازم است په 
راهحلهایی مثبت و سازنده فکر کنید و در آن جهت 
برای تغبیر عوقعیت زندگی‌تان برنامه‌ریزی کنید؟ 
من می‌خواهم رامحلی پیدا کثم و آینده‌ام را 
بسازم. 
- عا هم این‌طور فکر می‌کنیم و به همین علت 
است که شما با ما تعاس گرفته‌اید. 
#عن فکر عی‌کنم استعداد خوبی دارم و می توا 
پیشرفت کنم اگر پدر و مادرم بگذارند و آرانشم را 
نگیرند. همه معلم‌ها از من راضی‌اند. ولی می‌کویند 
که به اندازه استعدادی که دارم درس نمی‌خوانم. 
خبلی‌ها تشویقم می‌کنند که بیشتر تلاش کتم: ولی 
چکونه؟ 
- شما می‌توانید بیشتر در ساغاتی مطالعه کنید 
که پدر و مادرتان درحال استراحت و یا بیرون از 
منزلند و هسچنین می‌توانید از کتابخانه‌های محله و 
مدرسه‌تان تیر استقاده کنید و بهتز است هنگامی که 
دبیران دروس را توضیع می‌دهند. به دقت گوش 
کنید و سعی کنید در کلاس مطالب اراثه شده را 
به خاطر سپارید و در اوقات فراغت و در هر فرصتی 
که در مدرسه خسته نیستید, دروستان را مطالعه کنید. 
به هر حال 
راههایی برای حل 
مشكلتان وجود 
۱ دارف. شما نو خو ان 
فستد و دشن 
پربار و شکوفابی 
دارید» به ضودتان 
اغتعاد کنند و از ار اده 
و ههت تان برای 
بهبود اوضاع 
زندگی و پیشرفت 
و سازندگی بهره 
گیرید باتوجه 
به استکعهداد و 
توانابیهایی که 
دارید, می‌توانید بر 
مشکلات فان ابید و 
عقب‌ماندگی درسی 
را چبران نعایید و به 
عوفقیت برسیث و 
به‌راحتی دیپلم بگیرید. 
شم می‌توانید با عادرم هم در فرصنی 
مشارره کنید؟ 
- بله ها در خدمتتان هستنم, در چنین موقعینی 
مشاوره را برای تعابی اعضای خانواده‌تان ضروری 
می‌دانیم و ترچیح می‌دهیم که ابتدا با مادرنان 








نگراتیام شده. کاهگاه دچار خیالبافی عی‌شود و در 
خودش فرو می‌رود. وقتی کوچکتر بوت با افراد خیالی 
حرف می‌زد و بازی می‌کرد. آبا خیالپردازی زیاد توعی 
برای کودکان تخیل قوی بسیار چالپ است! چون 
انها را قادر می‌سازد بر باره ارزو و رویابی که دارند و 
ھىمچنمن عتابها و داستانهابی که شنیده‌اند با 
می‌خوانند. قکر کنند و تواثایی خلق کردن را در 
خودشان پرورش دهند. بعضی گودکان که دارای 
تخبل قوی هستند. بعدها می‌توانند در حرفه‌هابی که په 
لا قدت مالا تباز دارد بسیار موقق عمل کنند., در مقابل 
کودکانی که برای فرار از واقعبت بیرونی و با انجام 
ععکن است عمیقا در عالم خیال به سر برند و 
ارتباطشان بتدریم با دنپای و اقعی قطم گردد: از این ر 
5بله, ولی چگونه می توان په این عوضوم پی برد؟ 
معمولا کودگانی که در انجام تکالیف و یا کار و 
وظایفی که روزانه بايذ انجامشان دهند مشتکلی قدارند 
و از تمرکز کافی قدرث برخورذارند و نظر معلم در باره 
قدرت یادگیری در کلاس مساعد است. خیالپردازی 
مزاحعتی ايجاد نمی کند ولی در بعضی مواقم گودگ 
برای گریز از وآقعیت و یا پذیرش مسوولیت په 
خبالپافی پناه عی‌برد که آن شم علل مهتلفی دار د 
کودکی که از نظر عاطفی دنیای واقعی په تظرشن 
آزاردهنده عی‌رسد و با کودکی که در درسهایش 
مشکل دارد نعی‌تواند ارتباط عطلوبی با دیگران برقرار 
لندازه کافی برایش جالب و جذاب نیست, به تدریح 
ادنیای خیالی را به دنیای اطراف ترجیم میدهد و از 
اینچاست که موز تخیل غير سازنده شروع می‌شود 
۵ خوشبختانه دختر من از نظر تحصیلی مشنکلی 
ندارد و بسیار موفق است. ولی عوقم انجام تکالیف 
بیش از حد عععول, وقت. اضرف هی کن که به نقلرم 
علتش همین خبالهپر داز یهاست. 
5بهتر است با همفکری خود او وقت مناسبی برای انجام 
تکالیف و دیگر وظایفش تعیین شود و شماهم در اتعام 
یه موقم آنها اهتمام و نظارت کنید پاداش و تشویق 
مناسپ به خاطر نجام به موقع کارها را مدمظر داشته بلشید. 
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ورزشکاران حرفه‌ای و میلیوثر: 

مدیران و کارمندان عالیر تبه و حتی قضات را 
می توان درمیان افرادی دید که بدون هیچ 
احتباج پا نقصانی به دژدی ادواری اجناس 


0 دانش آموز سارق 

یک دختر دانش اموز ۱۵ ساله که پس از ربودن 
چند قلم عالا از فروشگاهی بازداشت شنده بود در 
پاسخ مشاور روان‌شناس در غورد دلیل این اقدام 
خود چنین گفت. »اگر هميشه مرامتان این بوده که 
چنسی را از فروشگاه انتخاب کنید و قیمتش را 
بهردازید. پس هنوز لذتی را که تهرداختن و ببرون 
آوردن کالا از فروشگاه به انسان می‌دهد. تجریه 
نُکرده اید! 6 

دانشآموز مذکور پس از آنکه لیخندی شبرین بر 
لپ آورد و سرش را از شدت هیجان نه طرفین تکان 
می‌داد. افرّود: #وفتی وارد فروشگاه می‌شوم. قلبم به 
تپش می‌افتد. مخلوطی از احساس نیاز و حرص عنانم 
وا دراختیار می‌گیرد. با انکه عبلغ زیادی پول تقد به 
هعراه دارم, اعا فکر ابن کالایی دلخواه را برده‌ام و 
بدون پرداختن وجه از فروشگاه خارح شدم. از نهنم 
بیرون نمی‌رود و هیجان شدیدی سرتاپای وجودم را 


فرا نی‌گیرد. یک پیزلهن کو چک سپس یکی. دو قطلمه 
لوازم آزلشی چند خودکار و هذل وب ااه رای 
کیفم می‌گذارم و سپس در کمال خونسردی از 
فروشعاه بذرون می‌روم و په خانه بازمی‌گردم و در 
اتاقم, همه کالاها را روی هیر خالی می‌کقم و با لت و 
ولم خاصی به آنها خبره می‌شوم, آنها را یک به یک 
لعسس می‌کنم و به شجاعت و سلبقه‌ام آفرین 
می فرسنم, اما پس از بک ساعت ناگهان احساس گناه 
به شکلی عظیم و کسترده تعام. وجود مرا دربر 


می‌گیرد و می‌خواهم تا این عمل خود راثلافی کت از 
یکر دیر شده و از آبروریزی و برباد رفتن عیثیت 


حود و حانو آددام ناک هستم. این دقبقاً ا خساسها و 
انگیز«هابی اسبت که ۳ از در اتی هنگام دردی و پاس 
از آن نه شما دست می دهد. ۷ 


0 هتریشه مشهور هم در جر که سارقان 
اتفاقی که ناهتچاری دزدی مرعن و يا به عبارت 
دیگر دزدی اعتیادی و بدون احتیام را این روزها 
دوباره بر سر زباتها انداخنه, عاجرای دردی بازیگر و 
شیر بیس درو تمن و سمشهوری به نام #وینوتا راید ا 
است که اخیرابه اتهام ربوین مغادل پنج هزار دلاز 
باس از یکی لز فروشکاههای زنجبره‌ای مشهور به نام 
کس (309) در لس آنجلس بازداشت و بعد به قید 
مانت اراد شد و اکنون در انتظار محاکمه به‌سر 


هی برد کار به جابی رسید که بسیاری از طرفدارآن این 
بازیگر مشهور به خیاباتهای لس آتجلس ریختند و به 
نفع او شروغ به تفلاهرات کرند. حتی در لس آنولس 
بسیاری از جواتاں و حتی عیاتسالان؛ پیراهنی بر تن 
کرده‌اتد که زوی آن عبارت نوینونا را اراد کن جک 
شده است. اسا این یک سبوی قضبه است. به جهت 

فراگیر شدن این معضل, به‌ویژه درمیان طیقات 
ت بگريزند, 
ضرر و زبان فروشگاههایی که کالای گران‌قیمت رادر 
حعزرصی حرید مشتریان خود قزار می‌دهند. نیز 
افزاشی فوی العادهای 
عدالت خو اهی سر داه اتد 

آنها سی‌پرسند: لچرا اقراد مشهور که خود 

سرعشق بسیاری از سردم اجتعام به ویژه توجوانان و 
جوانان هسنند. باید به جهت تام و ثروت خود از 
چنکال عدالت بگریزند؟ »و بدین ترتیب این معضل که 
اپتدا فقط جنبه‌های روان‌شناسی اش عورد بحث قرار 
می‌گرفت: اگنون از نظلر اقتصادی و خقوقی نیز سخت 
مورد توچه قزار گرفته سث 


فرونعند که به ترعی تو انسته‌اند از مجازا 


بافته است و آن نیز ندای 


0 چگونه آغاز شد 

این نوع دزدی ار اواسط قرن توردهم و از زمانی 
که فرهنگک مشتری و اهمیت ار در چرخه اقتصادی 
تفهیم شد و مورد توجه افتصاد در جامعه قرار گر فت 
اغا شد. مدیران فروشتگاهها مجبور شدند تا برای 
موفقیت در رفایت اقتصادی, اصل تقاضای عشتری وا 
رعایت کنند. در نتیجه کالایی که مورد درخواست 
مشنتری در عوقعیت زعانی و عکانی ویژه خود قرار 
داشت., در دسترس اؤ بنیز قراز گرفت. بعد هم سبستم 
انتخاپ جایکژین شکل قبلی خرید و فروش شد. پیش 
از ان تدامی کالاها دور از دستزس عشتری و فقط 
در اختهار عدیر قروشگاه و یا فروشنده قرار ذاشت که 
در صورت تقاضای مشتری: کالای بخصوضی 
درفبال دریافت وجه آن به عشتری تحویل می‌شد. به 
عبارت دیکر مشتری خود با دستش کاد. وا 
نرتعی‌داشت تر تا بعد قیعمتش را بپرهد ازد. بلکه بر فا تام 
کالا را به اطلاع فروشنده می‌رساند و این فروشنده 
بود که از چشت عیزش و پا از اتبار کال را تحویل 
می‌داد. براثر ثظریه‌های القلابی آدام اسعیت در 
افتصاد. و اهمیت در شناخت رواتی مشتری, تقریباً از 
غار قرن بیستم. آزاد گذاشتن مشتری در نحوه 
انتا و حرید مورد توجه بسپار قرار گرفت؛ چرا که 
احصاس می‌شند مشتری اتا از ابن قن آزمایش و 
انتخاب لذت عی‌برد و به خرید بیشتری دست می زند 

از همین نقطه ود که دزدیهای آنچنانی در 
فروشگاهها اغاز شد. 

مشتربها با دیدن انواع و اقسام کالاهایی که در 
دسترسشان قرار داشت و می‌توائشتند آن را لعس 
کنند و لر تزدیک فعاینه‌اش شنایند. بچار وسوسه 
سی‌شدند و اکر به نوعی ضعف شخصیتی در آنان 
وجود داشت لین وسوسه حبدل به غمال هی شد. 
اکتون هم عواعل مهم موجود دو این دزدیها اعتیادی 
را می‌توان چتين, طبقه‌بندی کرد. وقور کالا و یبا و 
تقیس, بودن ان اژادی عشتری بر لعمس, آزمایش و 
معاین» عامل عالا: دور بونن چشم فروشنده با 
فروشنده‌ها از جل عالا. 

نکته بسیار جالب این است که عوامل مذکور دقیقا 
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ترغیب او به خرید کالا نیز مورد توجه قرار دارند: پس 







نیز می‌برد عمل کرد! 


۵ اکنون به کجا رسیده‌ایم؟ 


۱ دزدی اعتبادی با عادتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار 


داده است. در ايتا اين ناهنجاری کلهتومانیا 
م۵0۲0 ناسگذاری شد که ترجمه ساله آن را 
می‌توان در «علاقه شدید به دزدیدن اشیاه خلاحصسه 
کردا اما در طول سالها با پیشرفت علم روان‌شناسی و 
آمیختن آن با واکتش‌های بیرلوژیکی و عصبی در بدن 
انسان واژه ساده کلپتومائیا دیگر کاقی تیست و اگتون 
عیارت پیچیده‌تری برای این نوع دزدی در 
روان‌شناسی سورد لستفاده قرار گرفته که عبارت از 


مان Compe‏ - ۱۷۵ له » ات و می‌توان آن 
را معثای »دزدی براثر عادت وسواس کونه* ترجمه 
کرد 


بدین‌ترتیب با شناسایی این معضل می‌توان آن 
را از سدایر گونه‌های دزدی عانند چنایتکارانه. دزدی 
اقراد معاد به مواد مخدر. جویندگان لذت و 
نوچوانانی که پول توجیبی‌شان تکافو می‌کند و.- 
کاملا متمایز کرد. این ناهنجاری نوعی ذهنیت 
وسواسی شناخته شده که هعچون يک وسوسه 
غبرقابل مقاومت بر شخص اثر می‌گذارد. 

در این مواقم برای شخص مهم نیست که او حتی 
انقدر فروتمند است که می‌تو اند فروشتگاه را همراه با 
کالایش در همأن لحظه بخرد. بلک آنچه وسوسه او را 
همچون یک عطش سیراپ می‌سازد, نپرداختن بهای 
کالا و هبه دوز از چشم فروشنده آن را خارج کودن» 
می‌باشد. یکی از عناصر اين حرکت و ذهنیت 
وسواسی, موقتی یودن آن لست. در بیشتر موارد 
شخص به‌قدری از حرکت خود نادم و پیشمان 
می‌شود که اگر از خدشه‌دار شدن آبرو و حیئیتش 
بیمناک تباشد. بدون تردید کالا را بازمی‌گرداند و یا 
وجهش را می‌پرداخت. درواقع این یک عطش و 
وسوسه موقتی الست که با دیدن کالا به اوج خود 
می‌رسذ و با تصاحپ آن پایان می‌پذیره! ابا همان 
لذت موقتی برای فرد میتلا به این ناهشچاری سبیاز 
خشنودکننده و آرامش‌دهنده است. دزدی عادتی در 
ذهن افرادی جایکزین می‌شود که دارای ناهنچاریهای 
روحی دیگری نير هستتد, عقده کهتری احقارت) و 
تداشتن اعتماد به نفس, وسواسهای مختلف, دلشوره. 
افنسردگی از انواع ناهنچاریهابی هستند که زمینه‌های 
لازم را برای ابتلا به دزدی عادتی بر شخس ایجاد 
می‌کلند؛ چرا که به این وسیله ثصور می‌کنند 
می‌توانند کسبودها و ناهنچاریهای خود را بپوشانند و 


خود رادست کم در نظر خویش اتسانی ثیرومند چلوه 


ال نش 


۵ داستان گرچن گریم 

در کتب روان‌شتاسی زمانی که از دزدی عادتی 
سخن په میان می‌آید. نام گرچن گریم یز مورد توجه 
قرار می‌گیرد. گرچن گریم یکی آز طولانی‌ترین دورآن 
ابتلا به دزدی عادتی را داشت. او از شش سالکی از 
فروشگاههای مختلف. برای مادرش لوازم آرایش 
شماره ۷۲ " 
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عی‌دزدید. گرچن برمیان هشت فرزند خانواده تتها. 
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دختن بود؛ بناپراین تصور می‌کزد که از هر نظ در | 1 


برابر برادرهایش و در مقایسه با آنها دچاز کمبود . 
است, ټه توان عقلی آتها را در خود می‌دید و نه توان. 
جسمی‌شان رادر خود تصور می‌گرد:؛ بنایراین برای 


جبران آن, به نتها کاری که می‌توانست: دست زد و ۱ 


شروم په دزدی کرد او فقط هم برای مادرش این کار . 
زا می‌کرد تا بتولند توچه او را درمیان هفت برادر " 
دیگوش به خود علب کند. این مل گرچن برای میت ااا 
۷۶ سال. ادامه پیدا کرد و سرامیام در ۸۳ سالگی | 
توانست اعتیادش را ترک کند. در این راه یک دوره 


روانکاوی و استفاده از داروی ضداضطرلبی به تام | 
«پاکسیل» به او کمک کرد در طول این سالها گرچن 


خود ازدواح کرد و پنج فررند سالم و تیرومند تحویل | 


اجتماع داد: در طول شالها بتابر سر رین [3] 


فرآنچه می توانست دزدید. لباس. جواهرآلات, لوازم 
تحریر. حتی حوله‌های کاغتی و سنگهای ارزان قیعت! 

گرچن می‌گفت که در طول ۷۶ سال پس از هر 
درزدی: احساسی قوق العاده به آو تست سی داد او خود 
را زرنگ خونسرد. بژرگ. باهوش و حیله گر می‌دید و 
کتاه شدیدی وجودشن را دربر می‌گرفت و در بسیاری 
از موارد با زحمت بسیار کالای دزدیده شده را دوباره 
یه قروشگاه می‌برد و سر جایش مي‌گذ لشنت. 


۵ درسهایی از ماجرای گرچن گریم 

آنچه که ماجرای بسیار طولاتی گرچن به ما 
مي‌آموزد, در دو عامل عمده می‌توان خلاصه کره: 
نخست اینکه ابن توغ دزدی بدون تردید در بالا بردن 
اعتماد به نفس و تکبر شخصیتی در فرد تاثیر بسیار 
دارد و این بخصوص در افراد ضعیف و درونگرا از 
تظر روحی اماتند وینونا رایذر فنرپیشه مشهررا 
انگیزه‌ای وی برای ارتکاب په دزدی ایچاد عی‌کند. 
ولو آنکه شحص تروتعند و بی‌نیاز هم باشد. به فعین 
دلیل متوجه می‌شویم که بسیاری از دردیهای عادتی 


از جالب دختربچه‌های دوازده و با سیزده ساله 
صورت می‌گیرد. چرا که اینان احتیاح په احساس 


قدرت و اعتماد به تقس دارند. 

درس دومی که این عاجرا به عا می‌آموزد و 
تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته, لین الست که 
جرمی که ارتکاپ آن بیشتر توسط پیرژنان و یا 
دختریچه‌ها ضورت. می‌گیرد. به‌سادگي قایل تعقیب 
ثیست و شرایط عیقری اش از استحکام کافی 
برخوردار نمی پلشد. 

گرچن گریم در طول ۷۷ سالی که معتاد به دزدی 


بود ننها یک بار بازداشت رسعی شد و به دقعات با 
آنکه از ار مچ‌گیری کرده بودند. یه دلایل مختلف مثل 


کم‌سن و سال بودن و یا برعکس, کهولت: کار به 
عرحطه پازداشت. رسمی ترسید. چهره او حتی برای 
بسیاری از فروشگاهها شناخته شده بود اما با این 
همه از ورودش به فروشگاه جلوگیری تمی‌کردند: 
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۱ افژودن پرتوهای مختلف به کالا و افزودن حساسیت. 0 


| کارکنان تعلیم دیده و. . رعابت این موارد توانسته تا 


جذابیت دزد عادتی ینا کروهاند. ضمن آنکه | 
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برای جلوگیری از این ناهتچاری علاوه بر . 
دوره‌های روانکاوی و احتمالاً مصرف دارو, نیاز یه | 
کمکهای دیگر نیز کاملاً محسوس است و از آن جمله | 


س سس 
۱ 
صح س حد 


۳۹ a اس‎ 9 


۰ , دستگاههای مراقب, به‌کار بردن دوربین‌های مچهز و ۱۲ 
پنهان در قسمت‌های مختلف فروشگاهها و استفاده از | ۲ 


جدود زیادی برای جنبه فیزیکی و ععلی این ناهنجاری. 
محدوبیت ایچاد کند. اعا جنبه روامی قضیه هعچنان 
پابرجاست و به نظر می رسد که خانواده‌ها اگز بتوانند 4 
| در خود کانون خانه فرزندان قوی توامم با استحكام | | 
(دوحی و بدون عقده‌های مختلف بپرورانند و زمیته | ۱۳ 
"| ضحیح و سالعی را برای پرورش هوش و استعداد. | 


مکانهای آمنوزشی مانند مدارس نیز در هعان سنین: | 
پابین عی‌توانند با استفاده از روشهای دیداری | ۱۳ 

* شنیداری (سمعی - بصری) کودکان را با غراقب این آ ۱ ,۱ 
معضل آشنا کنند و در پیشگیری از ایاد انگیزه‌های ‏ || ۲ 
دزدی عادتی و وسوأس‌کوته: .موفقت کامل را تضمین | | ۳ 


شاید. باور دکنید. اما برخی از مشبورترین ‏ 
سالها به عمل دردی وسواس ‌گونه دست عی‌زدند وبا ا ٠‏ 
کیک ثروت و اشتهار خود از چنگ قانون و یا 
بی‌آبزویی در برابر عموم فراز می‌کردند. البته شاید 
بتوان اذعان کرد که برخی از این افران مشهور به 
نادرستی متهم به چنین عادتی شده‌اشتد. اما در 
اپنکه بسیاری از برگزیدگان په این عمل دست 
عی‌زدند. هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. در این 
مان باید از اولگا کوربوت قهرمان زیمتاستیک المپیک 
شوروی, هدی لامار بازیگر مشهور و بسیار ثروتعتد. . 
هالیوود. رکس رید یکی از بزرکترین عنتقدان سیتمای 
چهان, جنیفر کپریاتی نتیس‌باز مشهووء وینونا رأیدر 


که شرح حالش رفت و چند تن دیگر نام برد 


جنبفر کپریاتی قهرسان تنیس للمپیک و یک 

میلیونر تعام غیار خود می‌گوید: تصادفاً وازد 
قروشگاهی شدم و در قسمت انگشترهای اررّان‌قیعت 

چند الگشتر زیبا دیدم که قیمت هر کدام کمتر از دو ۹" 
دلار بود. حال آنکه انگشتری که خود بر انگشتم 

داشتم. دویست و پشماه هزار دلار ارزش داشت. به 5 
آراسی انگشتر گران را از انگشتم درآوردم آڻ را در | 
کیفم قرار دادم و سپس باز هم با آرآنش پئے اهر 
ارزان راکه مجموعا قیمت‌ شان کمتر از ده دلار می‌نشد. 

یر ن دو دستم کردم و سپس يه سرعت از 

فروشگاه خارح شدم. هنوز چند متری بیشتر فاصله 


نگرفته بودم که یکی از فروشندگان, دوان دوان به 


دنبالم آمد و نفس‌زنان گفت+ هفائم کپریاتی خیلی 
معذرت می‌خولهم ستل اینکه فرلموش کردید وجه 
انگشترها را بپردازید.٩‏ من هم نگاهی به انگشتان خود 
کردم و با تعجبی ظاهری کفتم: 0آ بیقشید!» درحالی 


که خود خوپ می‌ذانستم داستان چیست! 
. 
"۳ ۱ 
a‏ ۱ 











































.من و مریم و سپیده هسکلاس بودیم. خیلی 
سال بود. هر روز صیح سرکوچه قرار می‌گذاشتیم 
و باهم به مدرسه می رفتیم. اهل محل به ما می‌گفتند 
سه تفنگدار. کفشهایعان شبیه هم بود. کیفهای 
عدرسه و حتی مانتوهای مدرسه‌هان هم مثل هم 
بود. هميشه فکر می‌ کردم دوستی ما آبدی است؛ اما 
هميشه بهانه‌ای پیش می‌آید که آدمها همدیگر را 
فراموش بکتند. 
سال سوم دبیرستان بودیم. خو استکارها 
کم وبیش به خاڼه سپیده می‌آهدند. مادرش 
می‌خواست او را زود شوهر بدهد, ولی پدرش 
راضی نمی‌شد. دلش می‌خواست تنها دخترش به 
دانشگاه پرود و موفقیتهای زیادی گسب کند؛ اماب 
هرحال با کلی علنجار بالاخره یکی از خواستگارها 
مورد پسند پدرو مادرش قرار گرفت و آن دو با هم 
۱ ازدواج کردند. چشن عروسی اش را هیچ وقت 
۱ فراموش نعی‌کنم, چقدر به ما خوش گذشت. ولی 
۱ کم‌کم عادر محدودیتهایی برای رفت‌وآهد من با 
سپیده ایچاد کرد: می‌گفت ندختری که شوهر 
می‌کند. زندگی اش با دخترهای دیگر فرق می‌کند,» 
من که دلم نمی خواست این را باور کنم؛ اما کم‌کم 
وقتی سپیده گرفتار زندکی خودش شد, توانستم 
جرف عادر را درک کتم, سمال آأخر مدرسه بود. من و 
مریم با هم به هدرسه 
می‌رفتیسم. هر دو 
سضت برای کتکور 
می خسو اند یم. 
مریم دلسش 















FY.‏ کنم؛ اما بالاخره مریم رقت و 
8 چشم انتظار پایان ترم بودم 
که به تهران برگردد. 


رشت. جدایی برای هر ډو ها خیلی 
سخت بود سالها بود که دیگر عاذت 
نکرده بودم دوسنت دیگری پیدا 


سالهای بعد خیلی اتقاقها 
افت‌اف. سیف 3 اهمسرار 


شوهرش ازدواج کنم. 
تح ر اوه مت 
با سپیده چاری شوم 
برایم وسوسه‌کننده 
بود. تنهایی و دوری از 
مریم, و" سهیده برایم 
سحت بود و الین پیشنهاد بهانه‌ای می‌شد تا بیشتر 
کار سییده باشم. 

بالاخره آمدتد خواستگاری. فرامرز نزدیک په ده 
سال از من بزرگتر بود. مفازه کفش‌فروشی داشت. 
عادرم همان اول گفت: اه ١‏ پدرم که مسوولیت خانه 
و بچه‌ها را کاملا به مادر داده بود و خودش 
الهارنظر خواصی نمی کرد. اعا راستش را بخواهید. 
آنقدر من و سهیده برای خودمان رویاپرداژی کرده 
بودیم که دلم نمی‌خواست این وصلت بهم بخورد. 
پرای همین جلو مادرم ایستادم, کقتم! «هرچه 
مخالفت بکنی, فایده‌ای ندارد من بالاخره با فزاموز 
ازدواع می‌کنم.» 

سرکلاسهایم نمی‌رفتم. توی خانه با همه قهر 
کرد« بودم و بالاخره عادرم مجبور شد با این 
وصلت موافقت کند, یادم عی‌آید در دوران نامزدی 
بیشتر از اينکه با فرامرز ببرون بروم, وقتم را با 
سبپیده پر می کردم باد روزهای گذشته رامی‌کردیم. 
روزهای خوش مدرسه: دراین ميان هم کم کم 
داشتم فرامرز را بهتر می‌شناختم. مرد عصبی و 
بدبیتی بود. کاهی از او دلخور عی‌شدم که سپیده 
دلدآاریام عی‌داد. می گفت شوهرش هم اول زندگی 
این طور پود ولی کم‌کم بهتر شده به آینده آمیدوار 
می‌شدم, فکر می کردم هی چیز درست می‌شو‌د. تا 
اینکه بالاخره جهیزیه من اعاده شد و جشن 
عروسی را برگزار گردیم. بعد هم رفتیم عاه عسل, 
فرامرز عاشق شمال بود. خوشحال بودم, فکر کردم 
حتما می‌توانم به دیدن مریم در رشت هم بروم! ولی 
فرامرز عوافق این کار نبود می‌گفت توی ماه عسل 
باید دست از دوست بازیهايم بردارم: اما آتقدر 
اصرار کردم تا بالاخره یک روز به خوابگاه عزیم 
رفتم, سحت عشفول درس خواندن بود احساس 
کردم بد موقعی مزژاحم او شده‌ام. شاید هم ته دلم 
کمی از او دلخور شدم. وقت زیادی را تلف نمی‌کرد. 
هدام از سختی درسها عی‌گفت. من هم از او 
خد احافظی کردم... 

ماه عسلم خیلی بد بود. هدام به رقتار سرد مریم 
فکر عی‌کردم و به اخلاقهای تند و عصبی فراعرو.. 

روزشعاری می کردم به تهران برگردیم و همه 
چیز را برای سپیده تعریف كنم سپیده حالش بد 
بود. دوران بارداری را خیلی سخت مي‌گذراند. دکتر 
به او استراحت مطلق داده بود. کم حوصله شده 


بود. حتی یک بار هم نتوانستم با او درست 


۶۰ کردم به زندگی ام برسم پهتر است: 
کار خانه زا داشتم. از طرفی 

۲ ب درسهای دانشکده راهم باید 
مر می‌خواندم. فرامرز مردی 


رابا درس خواندن من اعلام 
کرد. اولش خیلی جنگ 
و دعوا داشتیم: ولی 
آخرش او پیروز شد و من از 
دانشکده انصراف دادم. 

تنها دلخوشی ام از این 
وصلت ابن بود که سپیده را هر وقت که 
می‌خواستم, می‌دیدم؛ اما نمی‌دانستم که او هم به 
رودی گرفتار پچه داری می‌شود و حتی فرصتی 
برای حال واحوال کردن با او را هم نخواهم داشت, 

فرامرز اصلا عردی نبود که من می‌خواستم, 
بدبینی هایش به حدی رسید که حتی به برادر 
خودش هم شک داشت. نمی گذاشت با سپیده تماس 
بگیرم. می‌کفت سپیده باعث و بانی همه مشکلات 
ماست. حاضر نبودم به راحتی تن به این کار بدهم. 
هرچه او مخالفت می‌کرد. فایده‌ای نداشت. هر روز 
چند بار با سپیده تلفتی حرف عی‌زدم و حتی گاهی 
برای خرید و یا عارهای دیکر با هم بیرون می‌رفتیم. 

دو سمال از ازدواجمان می‌گذشت که بچه‌دار 
شدم. بع از دو سال اقشاقات زیادی در زندگی ما 
افتاده بود. فرامرز با برادرش کدورتهایی پیدا کرد. 
هعه‌اش سر کار بود و معامله‌هایی که انجام 
می‌دادند. یکدفعه در این ميان متوجه شدم سپیده به 
دقاغ از شوهرش بلند شده و حتی در مقابل من هم 
جبهه گرفته است. هرچه خواستم برایش توجیه کنم 
که دوستی ما جدا از روابط ان دو برادر است: 
نمی پذیرفت. آخرش هم جرویحث به جایی رسید که 
کاملا از هم جدا شدیم و قطع رابطه کردیم 

خودم را یکدقعه یکه و نها دیدم. دلم برای 
دانشکده ننگ شده بود و همین طور برای مریم که با 
خیر بودم شاگرد اول شده است.: برای همین بود که 
به قکر بچه اقتادم. فکر کزدم اگر بچه بیاید, دیگر 
کمتر به این چیزها فکر می‌کنم. 

بااسییده که قطع رابطه کردم میانه من و فرامرز 
بهتر شد, اما کوتاه عدت بود. عا دو تااصلا به درد 
هم تعی‌خوردیم. فرامرز دلش می‌خواست زن مطیم 
و مهریانی داشته باشد؛ اما باید اعتراف کتم که از 
اول این ازدواع من زن عطیعی ثبودم و فمیشه 
مهريانيهايم را از او دریغ می‌کردم. شاید علتش هم 
این بود که از روز اول با افکار کودکانه‌ای این 
انتخاپ را کرده بودم. هرچه زمان می‌گذشت. به 
اشتیاهات گذشته ام بیشتر پی عی‌بردم که دیگر 
برای جبرانش دیر شده بود,هر وقت سعی می‌کردم 
به فرامرز محیتی کتم. آنقدر مصنوعی و غیر طبیعی 
بود که هردو متوجه می‌شدیم. دلم می,خواست به 
خاطر بچه هم که شده دل به این زندگی ببندم, ولی 
فایده‌ای ند اشت, 


FY شماره‎ 





و حسایی حرف بزنم. آخرش هم فکر 


مقرراتی بود, مدام بهانه ‏ 
می‌گرفت تا اینکه بعد از چند ۱ 
















صاحب یک پسر شدم, اسمش را شایان 
گذاشتیم. فرامرز گه انگار دتیا را به او دلده بودند. 
آنقدر خوش و سرزنده بود که فقط خدا می‌ذاند. 
هردو فکر عی‌کردیم شمه مشکلات حل شده است؟ | 
ہا نمی‌دانم چرا یکدقعه مورد حشم سییده و 
شوهرش قرار گرفتیم. انگار دلشان نُمی‌خواست 
سعادت و شادی ها را بیینند. سپیده بهم تلقن 
می‌کرد و حرفهایی می‌زد که ريشه زندگی موا 
حی‌سوزاند. برایم تعریف کرد که فراهرز دختر 
دیگری را دوست داشته و چون خانواده مخالف 
بودند. مجبورش کردند به خواستگاری من بیاید.. 
حنی از این فراتر رفت و برایم تعریف کرد که قرامرز . 
حتی بعد از ازدواح هم با آن دختر در تعاس بوده و.-. 
خیلی چیزها گفت که قلباً من را می‌زنجاند. خذا 
می‌داند چه برمن گذشنت. مخصوصاً وقتی قرافرز 
حتی یکی از آن حرفها را کتمان نکرد و به همه چیز 
اعتراف کرد. انگار دنیا روی سرم خراپ شد, همه 
چیز بهم ریخت. دست بچه‌ام را گرفتم و به خانه 
پدرم برگشتم. فرامرز چندباری به سراغم آمد؛ ولی 
نمی‌توانستم او را بپذیرم. مخصوصاً وفتن ديدم 
هنوز چشم انتظار آن دختر است. تاره فهمیدم که 
زندگی‌ام چقدر پوشالی و بی‌ارزش نود. دلم 
نمی خواست. حتی لحظه‌ای سپیده را ببیتم آن 
دوستی چندین ساله حالا تبدیل به نفرت و کینه ای 
سنگنن شده بود. 

چند ماه پیش بود که سپیده آمد خانه‌مان. 
شایان را از من گرفت تا او را ببرد نیرون و قرامرز 
بچه را ببیند. قول داد که بچه را بر می‌گرداند؛ اما 
هرچه انتظار کشیدم بی‌فایده بود. بچه را برده 
بودند. سراسیعه رفتم سراغ سپیده و او 
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باز و از ته دل برای کننانق که شما را‎ ‌ EYe 
) اراحت گردند. طلب خبر و برکت کتید و برای ابن‎ - 7 
| کار به این مطلب ترجه کنید «آنها که شما دا‎ 
E RR دنچ شید هرکز‎ 
, ج نشدند. اما روحشان تیازمنه آمرزش و بخشش‎ 
٠ شماست‎ 
_ با خود زمزعه کنید: هرک رارم داده مى بشم‎ 1 
| ".و عفوش می‌کنم.. هر که وا تلڅ و ناشادم رده‎ 
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باشرمندگی گت 6 حور قاس ویب = aî‏ = 2 = ا ا و 
.یه من حق بده من می‌خواهم توی این خانواده و مسب مس می‌بخشدم..-) 
په من حق بده. من می ب دون بش ین ان سمادت و ی 
زندگی کنم. اگر این کار را نمی کردم, خدا می‌داند چه سم و هرگاه افکار رنجش اور بر شماهجوم و فا: 


۱ ۳ 0 7 عجیبی فخسنت . بنکه خلاصه می شود تار ال تست | ۱ 1 تہ 
به سرم می‌آوردند. من زندگی ام را بیشتر از هرچیز "برد اشتن از سر موضوع و طلب خبراو یرک برای ب ا Fe,‏ وتو 1 
دیگری دوست دارم و حاضرم هرکاری بکنم, تا ان که آزارجاه ون انتک خی ان حقبقت ندارد. من از هیچ کس متفر میستم و 
را حفظ کتم وکمنی که آزازجان دایه افنت: بخشتن رد ع ی ی می بخشم» و لین ظاهر ت را مرگز به کا 
۳ ا ۰ ۱ ‌ * 1 5 > ۰ ۰ ۱ ۲ 
یکاقعه وا رفتم. تمام آن سالها همه کار کر آذ کت مد رد ہے اا لمری ضروری یا پایدا در زندگیام نمی‌پذیدم *9 
بودم تا رفاقت و دوستی ام را با سپیده حفظ کنم. مه ۶ : 1 ا ار سن هعه رابه طرزی مثبت می‌بخشم و عفد می ۳ 
حتی علت اصلی تن دادن به ازدواج با فرامرز هفین | R2‏ حبص وان ۲ک من رها و آزادم و آنها نیز رها و آزاد هستند. اتون 
بود فکر می‌گرنم گر با سپیده جاری شوم همه 7*1 با ۹ ر هعه چیز بین ما پاک شیده است,؛ ت 
۰ شنت تسه شم ۹ 2 - 7“ 
آازژوهایم برآورده می‌شود و دوستی مان ایذی رت ۱ وج ۴ E‏ رهی چون | - باز به سرام حافظ برویم که پازا از لین کلمات واا 
خی شود ولی». ن را برایر کافری د 3 عب رات قراتر نهاده وا توصهه‌های جانانه‌ټری دارد 5 
فا علاعت کشیم بان 
حالا لین ننرنوشت. را دازم,.سه ماه است که وف کنیم و 7 یت ماکافری ل ,بر تس و خوانسم ز دفتبر اخلاق : 
بچه‌ام راندیده‌آم. فرامرر تقاضای ازدواح مجددرااز ۱ E‏ ی است رنجیدن کچ Te‏ ۱ ۰ 
دادگاه کرده و من بچه‌ام را می‌خواهم. کارم شده ES OF‏ 2 وقتی ت امجن صد +د] 2 7 هر که بجز اشسدت جگر به جقسا 


اشک و گریه و غصه خوردن, روز به روز پیشتر ا ن م هعمج ون کان کریم ,زر بخشش ٩‏ 
دارم آب می‌شوم, حالا که به خودم نگاه می‌کنم, أا" ومد تیش وبس , ۱ کم مباش از درخست سای اکن ۱ 
می‌بینم هیچ چیز ندارم. اعتمادم را نسبت به همه از | قل و بالسفی, مر یه( کم هرکه سنکت زتسد» سم بخشش ‏ 
دست ادلی بچهلم را لز من دزدیده اند دانشکوو وا لا . دلتجشن قبل از هچین به حودفرد هبزب ا ازصدف یاد راژ نکشسا حلم 1 
از دست داده‌ام و EE‏ را آلو ده می‌سدازد و باعض ایجاد افکار من کته ترا 120۳۳ ۶ 


قبول شد. از عا فاصله گرفت. خبردار شده‌ام که شمیت ورور نکن EE EF NEFA E‏ 
فوق لیسانس قبول شده و با یکی از استاروبی |#ماست که لصلا نرتجیم و اگد هم رتجشی ای _ خود را آماده کیم بزای اجایث لین دعا که .محول ۽ 


دانشگاه ازدوام کرده اما من سرنوشتی مبهم اشد با روشهای لرائه شده در این نوشته ب مه + ا انا الى احسن الجال» 
دارم وانتظار دیدار کودک یک ساله‌ام رام ی کشم.. وا بر خپزیم 
0 1 برای اینکه از رتجش رهایی یابید, روزی چند | 


و ف ا ڪس 0 پس ڪھ سسس کہ 4 نت .= ہے اه 





شماره ۳۹۳۷ 
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0 چرا بسبحی؟! 


محمدی دوست پدون هیچ عقدمه‌ای پاسخ می دهد از سال 
۸ که راذیر اعلام کرد همگی باید پرای مپارزء پا دشمن. به 
جیهه ها برویم من و شاگردم به عتوان بسیجی خود را به پادگان 
عباس آباد معرفی کردیم و ثا به امروز که اینجا هستم به لطفب 
خدارند سعی کردهام پا تمام رجود در خدست مردم باشم و دهنم 
را در خدمت په پسیج مردمی په‌کار پگیرم و اگر کاری از 
دستم پرمی آید: ته نگویم! 

0 نححستی در تعسر پهمسي آب حودرو 

او درحین من گفتن یک پسپ آب (واترپسپ) تعمیری 
را برمی‌دارد و با خنده می گوید 

تعر همین واترپسپ در هر مغاژه‌ای بیش از یکساعت 
طول می گنس چرن این وسینه بايذ برود زیر دستگاه ری 
تراشکاری. تست و غبره آما من با طراحی و ساخت پک 
دستگاه پرس دستی [پا ۱۴۰۰ تومان هزینه] و کمک گرفتن از 
وسایلی که پرای بیشتر مکانیک‌ها شابد پلااستقاده به نظر 
برست هر لوغ وأئرپمپی را در مدت ۱۵ ذقیقه تعمیر کرده و پس 
از تست گرفتن توسط فوای فشرده آن را با شش ماه تضمین 
آماذه بهر»پرداری عجده مس کتم. 

البته دلیل سرعت عمل من ابن است که په کارم علافه 
دارم حشی در هنگام جنگ مرقعی که واتربسپ هم مثل خیلی 
رسایل ضروری با کمپود زرپرز شد تصمیم گرقتم تلاشی را 
براي آشتایی با تعمیر دیگر اثواع واتریسپ به کار بیندم. به 
غمین منظور سری به بازار ارراق‌چی‌ها زدم ر هر نوغ واترپسی 
متفرقه را که ديدم جع آرری کردم و بعد از مدنها تلاش و 
صرف وقت په کلیت آنها پی بردم 

به همین دلیل است که درحال عاضر در تعمر ۶۰ رع 
مخشلف این پسپ تبحر فارم ر آمادهام دا راثرپسپ خردرری 
لیررهای مسلم, ارگالهای دولنی, کارمندان, بازنشستگان 
اه نما دران یرای جیار سازندگی: کمن اا عم 
پنز ر لپسان شهرداری, آزادگان, شرکت راهد: آش تشانی: 


گزارش قابل توجه رئیس جمهور 











اذعایی بر ای رفع بیکاری 
در کسور 


۷ 0 شخصی با سرویس گزارش تماس می‌گیرد و م‌گوید مکاتیک ۷۰ ساله‌ای را می‌شناسد که / 
7 سوادی ندارد اما برای تعمیر پمپ آب هر نوع وسیله نقلیه‌ای بیش از یکساعت وفت ضیزفهجونی" 
می کند... برای بسیاری از ارگانهای دولتی صلواتی کار می‌کند.., عفازه جالبی برای خوه مهیا کرده... از سپاه 
بسیج جهادسازندگی؛ الجمن اسلامی. سازمان توسعه راههای ابرانء سازمان تبلیغات اسلامی وزارت کشاورزی 
سازمان بهزپستی و دهها مرکز دیگر تقدیرنامه دریافت کرده و چندین گواهی مهارت ترجه یک در حرفه 
الومکانیک درم 
شنیدن این توضیحات مرا کنجکاو مي‌کند و به هقازه او سری مي‌زنم. مفازه پسیار جالبی دارد و از ۲۰ سال 
_ پیش عکس تعامی كساني را که په آنها علاقه داشته به دیوار چسبانده و خود را بسیچی «علی‌اکبر 
۶ محمدی دوست؛ معرفی عی‌کند. آها... > 


اس تسش تست ۳ ی تسا 
فنر گ رکره مغاژه‌ها که بعد از مدنی پلااستفاده می شود می توان 
این امکانات را قراهم کرد. 

تر مراحل اولیه این کار پسیار طاقت‌فرسا برد و من به 
اندازه بک جمدان دستکش پاره کردم با توالستم په راه درست 
صاف کردن فثر دوار دست پیدا کنم. 

بعد از این مرحله لوبت اشنابی پا نحوه ساخت این وسابل 
برد. به همین منظور چند داس و ساطور نهیه کردم و بعد از 
اندازه گیری «فیق آنها مرحله ساخت آغاز شد به‌نحوی که 
بسیجی عسئم و بک انسان وقتی نام بسیجی را بر خود حتی در مواردی نوفق شدم مشکلات اولیه این وسابل را نیز 
می‌گذارد پلید بتواند فرکجا هر کاری را برای آرامش مردم رفع کنم: 
اجام دهد پس از تولید آنبره مرحله توزیع یکی از مشکلات اساسی 
بود به همین منکلور تصمیم گرفتم تا این وسایل را پا استفاده از 
خودرو خخصی و بنزین کوپنی آن زمان به دست کشاورزان 
پرسالم از دا کمک خراستم و په‌راه افتادم, از رومتا به «« از 
بخش به فربه په هر کجا سر زدم و نا آلجا که در ترائم پره سعی 
کردم لاز کشاررزان به این ارغ وسایل را رقم کلم 

البده اہن کار لها برای کشاررزان صورت لگرقت, پلکه 
من در طرل جنگ رئلی در چبهه‌ها عاضر شدم دریالتم که 





آمب لاس بیمارمستانهای تولتی بنیاد شهید و جاتبازان را 
به طور صلرانی تسم گر ده و تھا پول جنس به کار رفته را 
در یاقت کنم. 


لا سر نیز < هم می ساز م 
از سقف مفازه چند سرنیزه داس و ساطور آویزان است 
دلبل حضور ابن وسایل در بکانیکی را جریا می‌شوم و 
علیاکبر محمد ی برست می گوید, عرض کردم پنده. یک 


ساختن این وسایل هم داستان خودش را دارد در زمان 
جنگ وقتی به عنران جهادگر به روستاهای اطراف تهران سری 
زدم, دیدم که ررسناییان با کمپره شدید. داس چکش ر۰ 
رریرر فستد ۰ 

دیدن اہن مشکلاث کافی برد با من شب ر ررز ثکر کنم 
جطزری س ترام مردم را در رلع ابن مشکل پاری کشم؛ این 
بلاش مستمر پالاخره لنیج داد ر سن دریاقشم که با استفاده از 


سس توت تسس a‏ رز ۳۰۱۳۲ 





0 طرحی دارم که در این 
مملکت هیچ بیکاری پیدا نشود 


و به بودجه اضافی دولت هم 
نیازی نباشد 





رزمند گان پا کمبود سرلیزه (برای عبارزه) و ساطور. جانو, 
سبزی خردکن و [برای عهیا کرنن غذا) مر اجه فستند, 

به همین متظور به محض التقال به پشت جبهه گر 
سناغت اين گونه وسابل شدم و در مدت جنگ چتدینن, محسو له 
از وسایل ساخته شده را که گاه په پت هزار فطعه هی رسید, په 
چبهه‌ها ارسال کردهام و روی تمام وسایل با سنگ نوشتم 
ااساخت آکپر, خسینی ر ظبر اء 

و این حرفها را که می‌زند می‌رود سراغ میز کار. چند 
سرنیزه فاس و غلف چين را بیرون می آورد وبا عشق خاضی 
ادامه می‌دهد. پادش پخیر, زمان جنگ من در طول روز ۱۵ 
ناشت کار می گر دم 

درحال حاضر هم هر رقت که پیکار شرم ع روء سرا 
ساخت آنها و روزی ۲۵ تا از اینها را درست می کنم. چو 
معتقدم خرچ زندگی بالاخره می رسد ولی این کارها ماندگار 


اماب 


۵ باج به هیچ کس نمی دهم 
او بعد از گلتن این کلمات گریی ارامتر ی‌شود و 
می نشیند دستش را په هم می ساید و ادامه س دهد: کارم را از 
تهرآن تر گاراژهای آن زمان تروع کردم و در مدت کوداهی 
اچار به دسته شدم و در سال ۱۳۳۳ دنال این رفتم نا سقازه‌ای 
بخرم. گنتند باید امتحان فتی بدهی و من مین ۶۰ فر به عشوان 
نعم ر کار پرتر انتخاب شدم, 


شماره ۳۰۳۷ : 


کاش نماپندگان مجلس قائونی تصویب کنند تا هر کس که راننده‌ای 
را عصبانی می کند» پنج هزار تومان جریمه شود! 


از سال ۱۳۵۲ در این مغازه مشقول به کار شدهدام و درحال 
حاضر با وجود داشتن در دخثر, یک پسر [که او هم به مکالیکی 
علاقه دارد) و هو نوه روزگار می گلرانم. از زندگی راضی‌ام و 
بیشتر مشتريهايم, جاتباز, جبهه‌ای و خانواده شاهد نند و فکر 
می کلم به همین دلیل است که در آمذم پرکت دارد و تا الان 
سعی کرددام به غیج کس باج تدم 


0 قابل توجه رسی حدهور 


حرقهای محسدی درست تمام شدنی یست. او بش از ۶۵ 
سال تجریه را در کوله‌پار خود دارد و چانتی صدانت در 
حرنهایش مرح می زند. از جمله اینکه می گوید: 

پرنامه‌ای دارم گه هر آبن فیلکت اصلا بیکار بیدا لش و!! 
همه سه میلیون تفر په کار مشفول شوند و په پودجه‌های اضافی 
دوات هم هیچ نیازی نباشد. 

اما این طرح راننها حاضرم به شخ رئیس چمهور ارائه 
پدهم و پا ابدکه آبشان فردی را پا امضای خوش مانفور کید تا 
این طرح را برایش با زگو کتم البته من سواد ندارم, آما عاضر م 
حرف خود را لابت کنم و متفر یک پاعلی(ع) هستم. 

الیته یک طرح هم برای مجلس دارم و آن این است که 
نمایندگان فائونی تصویب کنند که آگر هر کسی به راننده‌ای 
ترهین کرة و با باعث عصبانیت او شد. پنج هزار نومان جریسه 
شود چون رانندگان الوبوس و وسایل ثقلیه عموسی با جان 
مریم سروکار دارند و باید آرامش برایشان فراعم خرد و 
کرچکترین عامل عضصبانیت سکن است جان دهها نفر را په 
خظر پینداز ۵ 


0 لماقمی ا سالهیاست تات اس 5 


علی آکپر محسدی‌دوست دو رابطه پا خاطره چالب رزند گی 
خود می گوید. پیش از القلاب یک پزشک متخصصی 
ساریهای للبی آمد و گفت؛ دستگاه نشارسنجی را از خارح 
آورددام ولی بعد از مدئی خراب شده و کار ثمی کند. 


به از گفتم من سواد تدارم ولي شما نقشه ان را مر زری 


یگ کاغد بکش و برایم نیاور : 

و قني نقده را آوزد بعد از جند ساخت پررسی تقل 
پیجی را در قسمتی از دست‌گاه جاسازی کردم و خوشختانه 
مکل برظطرف شد. بع از تحویل دستگاه پزشک مربرطه 
گفت: تصیر این دستگا مسکن برد صدها تومان خرح پرناره 
ولی شما با بک ابتکار جالپ مشگل مرا عل کردید. 


لا لب مدل با 3 چا جح ۱ 
ِ "2 ر 


حرفهای آين مکانیک فعال و مخلص بسیار شنیدلی برد و 
عفازه محقرش بسیار دیدنی, به هر گوشه که می‌رفتم با نکته 
جالیی روبرو می‌شدم. یکجا توشته بود «هر کین سوال نی 
از 2 اس ند لا 

از بر سر در مغازه با حط خرشی این جمله به چشنم می غورد 
قر که پاشد بر خسیتی پد گمان 

حق ندارد پا نهد فز ابن مکلن۷. 
جالبتر از هسه اينکه نخستین دستگاه میزان فرمان و کلاج 
ینز, و نشین جعیه ابزار خریداری شده ترسط وی هنوز در 
متفازه برد و رزوی ان نوشته شده بود این دستگاه در سال 
۳ په قیمت ۳۰ تومان خزیداری شلد بانخضتین جه 
آچاری که در سال ۱۳۳۳ په قینت ۵۰ توضان خریداری گدده 
ود و لیز از هسه چالبثر بتر ۱۸۰ مدال ۱۹۵۸ که ۳۵ سال پیش 
آنرا به فیمت ۷۵۰۰ تومان خریده و حالا با وجردیکه خیلی‌ها 
حاطضر شد ند در تبادل یک پیکان تو آثرا بخرند. حاضر به فروش 
آن نشده است » بنزی که سالها پیش په عنران تھا متس این 
بسیچی برای پاری, رساتدن په کشاورزان په تسام تقاط ایران 
سفر کرده و اسرور [شاید) سرحالتر از روز اولش هنوز آمباده 
خدست بود. 

کاش ابن گوته آدمهای مخلفی در کشور ما زیاد پوذند. 
کاش ما هم می‌ترائستيم مثل این موسپیدان از سر عشق کار 
کیم رفست فمدیگر را بگیریم.+. اما اشوین که 
بگذاشته‌ايم هر آنچه باید برداشت 


پر داخته‌ايم ھر آنجه بای منت 











ب* 
۳ 





فی یما ف معط می کند. 





اتفاق سادهد. 


در ایتدای آمر په سادگی 
اتاق اتاد 1 

کات و ربکا باتسون به 8 ۲ 
همراه دو فرزند خود اندرو و ٣‏ 
ارین که به ترتیب ۶ و اساك 
بودند. از مراسم آتش بای به 
خانه بازمی کشتند. در مین ار 
آنها پرای خرید از یک فروشگاه 


اشد اندرو به مایزش کف که ! 
اهتلاق که به متذلز رسیدند:اشری ) 
بش گفت که هوان هرفن 

له اتومییل تا مقزل راندارده 

۱ س خواست. تا آو را بفل 
دا زیکا لین خوانته اندزو ! 
ت جا برالگیز بود, او پسرش ! 
رام کنات انذرو کودکی بود که 
جتی بر کر عي عسیحانه نیز با اسکیت. 
A‏ می‌آمد, ار کودکی با 
شاا و قعال بوب ربکا پسرش رازوت 
تخت خواب خواناند و یک مسکن به او داد- او و 
شی‌هرشی براین تصور بودند که اندرو در آغاز یک 






سرماخوردگی شبید یا آنفولانزاست؛ ابا دو علامت. 


ریکا را کمی نگران کرد, یکی اکه هابی روی سینه و 
شکم اندرو و دیگری رنگ رحساره انلدری که پیش از حد 
زرد به نظر می‌رسید. فردای آن روز اندرو بهتر نشد و 
ربکا به سرعت با پزشک اطفال که از پدو تولد اندرو و 
ارین: آنها را حعالحه هی کرد تعاس گرقت. ابتدای کار 
پزشک مذکور هم حدس اولیه ربکا و اسکات را یی بر 
سرماخوردگی ندرو تالید کرد؛ اما صدای نگرآن رنکا و 
رنگ چهره اندرو که ربکا از آن یاد گر ار را برآن 
داشت تا از ربکا بخواهد اندرو را به یک بیعارستان 
مچهر کردکان برده و تحت آزمایش قرار دهد 


نخس اورژانسی: 

اسکات و ریکا. اندرو را به سرعت به بخش 
اورژانس بیمارستان کودکان رساندند, دکتر لیناکیس 
پزشنک جار در بخشی اضطراری طی ععایته ارلیه از 
اندرو عتوچه اک های قرعز و بنفش وروی سینه و شکم 
او شد وی روی لکه ها با انکشت. خود فشارهابی وارد 
آورد. و بر طیق واکنشی که مشاهده کرد, حدس اولیه 
اښ وجود مقد ار زياد سم در خون اښډرو بود. لکه های 
پنفشی که پزشک روی پوست اندرو مشاهده عی کرر 
آخرین علائمی هستند که یک پرشنگ تعایل دارد تاروی 
پوست یک کودگ مشاهده کند. تثها چند دقبقه یهد ربکا 
با چشعان وحشت ده خو عشاهده کرد که پزشکان و 
پرستارانی که اندرو را حعاینه می‌کردند. به سرغت از 
باسک و دستکش مخصوص استفاده می‌کنند. دلبل 
انهم تشخیص اولیه پزشکها بود که 
ویروس #«متزو کوکه عیا» تصور می‌نعودند. آین 


آندرو و میتّلا ی 


یروس که از خانواده همان منتبت معروف عی باشد 





شندیدا مسزی است و از طرق دید مان عطست 
سرفه؛ یو آن نوشیدمی, بوسیدن و انتقال عی‌باید: این 
بیماری دو مدت کرناهی باعث مرگ کودکان سن‌شنود. 
آنچه این بيماري را خطرثاک می‌سازد. این حفیقت لست 
که سیستم مصونیت بدن کودک را مورد جمله قرار 
می‌دهد و با اجار تخریب در آن؛ قرا را در برابر مواد 
شیمیایی و سمی موجود در خون که ععبولا توسط 
سیستم دقاعی بدن دقع می‌شوند. بلادفاع قراز عی دهد 
و مسعومیت خونی شدید در ایتگونه مواقم باعث مرگ 
نسبتا سرع بیعار مي‌شود. پزشکها و برستاران به 
سبرعت دست به کاو شدند و اندرو را در محش 
بیعاریهای مسری سنتری کردند و دستگاههای حسلس 
اندازه گبری و نشان بهنده غلائم مختلف به بدن 
وصل کردند و پس از آبتکه این کارا به فوریت انجام 
گرفت, انگاه دکتر لیناکیس فرصت بیدا گرد تا پدر وسادر 
اندرو رادر چریان کار قرار دهد 

یکا برمالین اندرو باقی ماند؛ آما اسکات به اشاره 
دکتر لیناکیس به دنبال او به اتاق اننظاز رفت کن 
اہتدا دسنکش‌ها و باسکش ۳ 


دراورد 3 انگاه زد ڪڪ اسنگات 


انتغذار دکتر لیناکیس 
کرد و گفت: اندرو در 
شرایعد بحرانی به سر می برد راو عبقلا به مسنژیت کی 
و سعی,شط+ ابست و من به هیچ وجه بقای اندرو را 
تضمین نمی‌کنم. در برابر نگله وحشترده و متخب 
اسکات, پزشک ارابه داد مقدار زیادی فواد شیعیابی و 
سعی, اکنون در بدن, اندرو قراز زاره که او په دلبل 
بیساری عمی تواند انها را دقع کند و درواقم عمله این 
مواد شسیمیابی و سنفی در بدن اندروست که نبرد مرگ 
و زندکی را طی چند روز آینده شکل می دهد و نمی‌توان 
پیش بیمی کرد عه این شیر د به چه نتبچه ای می انجامد: » 

اسکات سعی کرد. نا ازنزد دکتر به پالین پسرشی بار 
کردد و این حبر وحشتناک را به ریگا اطلاع دهد: اما آبن 




















توان را در جود نیافت و در همان نفطه جود زا رزوی 


صتقدلی زاحمی پرتاب کرد و بنای کزبستتن ا321 


پرشک مراقب اندرو در بخشی بیماریهای عسری و 
خطر نلک دور ای . سی . بو #خللم دکتر کلاین من نام 
داشت و او باید تمامۍ دستگاههابی را که به بدن اندرو 
متصل شده بود. زبر نظر می‌گرفت" چراکه کوچکترین 
تغبیر در غیزانها نیز درمرگ و زندگی آندرو موقر 
می‌افتاد. او برای لینکه ربکا و امسکات را فو جریان 
و اقعست‌ها ر حقایق بگذارد تا از آنهانیشترین و بهتریی ۱ 
کیک مسکن را دریافت کند سنوی « 
شرایط بحرالی قرار دارد و در نعردی میا مرگ 
زندگی درگیر است وفع لش بیدتر رز 2 ۱33۳7 
خواهد گذاشت) پس ار چندساعت مطابق پیش پینی 
پزشکها حال ناو رو به وخامت گذاشت: .ار سرش وا 
بشت به طفن تکان میداد که این ندال كاز 
اکسیژن بود. بلافاضله دسگاه اکنیژن به ریه های 
اندرو متصضل شد. ربکا که نشارت نگران شده بود, رت 
دکتر کلاپن من کرد و پرسید: 

فیا پسرم وا از دست خواهم داد؟» 

دکٹز کللاین من با خونسردی جواب دات اة محص 
اق که بتو انم به چشعان شا نگاه کلم و به مها بگویم 
که اندرو نخواهد مرد لین کار را خواهم کررا» 


پاشرو۴ رسیدن اکسیژن به ربه های انډږۍ دوران 
اغعای عطولاتی او نیز آغاز شد و ربکا مطمئن یود که آیا 


بار دیکر سی‌تواند با پسرش صحیت کند با ته .ادر 
چهاردهمین روز حضور اندرو در بیمارستان پزشکان 


سس اس شماره TTY‏ 










کی اتی 





برگردان بهروز بهرامی 


هیچ کس انتظار نداشت اندر 
باتسون از این بیماری جان 
سالم به در برد اما 


په ویکا و اسکات خبر دادتد که در هر دو 
پاي اندرو تا زیر زاتوانش سموم فراوان 
جاع شده و احتمال آلوده كردن اعضای 
بدن آو نیژوجود دارد و چاره ی جر قطع ا 
هر دوپای او نیست تا لزاثتقال خون | 
آلی‌ده به بیگر اعضای بدن او جلوگیری ۱ 
کنند و در عير ای صورت اندرو در ۱ 
پیب کار معض ترار خرامد گرفت: با | 
این کار به سرت مواففت تشد و اندرو أ 
هر بو پایش وا از نتسج داد, در عدنی ۱ 


۰. 


1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 








که این جراحی صورت می‌گرفت. ربکا 
از خود عی‌پرسید که چکونه در 


ست دادن پاهمایش را برای او پازگر 
کنند. 

ار می‌دانست که این حير قلب 
کودکش را خواهد شکست؛ اما ار 
برای زنده ماندین اناری حاضر به 
هرکاری بود, شب کقگام پس از جراحی و قطم پاهای 
اندرو, ربکا طق عععول بربالین پسرش نشسته بود ی 
چهره آرام و بی هوش او را نظاره می‌گرد و در یک 
لحنله سبرش را به آسسان گرفت و دعا کرد هخدایا تر 
فقط آووا زنده نگهدار باقی رابگذار نه عهدد مت چراکه 
باهر وضعیت دیگری من مقابله ,خواهم کزد, اما فقط 
اندزو رابه من زنده تحویل بده!» 

و ازو احی ز قطم پا رايط و حال اتذری تثبیت 

بشد, اگرچه هنرز بی هوش بود 


افدر فتکآر می شود: 


در روز بيست وهفتم حضور اندرو در بیسارستان» 
اسکات و ریکا در باغ پیعارستان نشست و مشفول 
صحبت و نُوشیدن قهوه بودندکه متوچه شدند دکتر 
کلاین من به طر فشان حرکت می‌کند. ناگهان قاب ربکا 
فرو مخت او تصور می‌کردکه فقولا در هتگام 
خبر‌هنای شار بد دکترها شنخصا به نزد خو یشان بیمار 
می‌روند قا آنها را تسلی نیز بدهند. یکا تاپ تحسل این 
لجظه را تداشت و ناگهان چشمانش پراز لشک شد 
تکتر کلاین من طبق, مصول با چهره ارام در براپر 
نیمکتی که ربکا و اسکاث رویش نشسته بودند توقف 
کرد و در حالی که به ربکا خبره شده بود گقت ان به 
تو قول داده بودم که در جورت امکان مه چشمانت 
خیره شوم و بگویم که اندرو زنده خواهد ماند. اکتون 


ا 
1 
صورت بهوش أمدن اندرو واقعیت از 1 
1 
۱ 
ِ 
۱ 
1 
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TTY شماره‎ 


ا 


ما 


- اس 


ات کے ت من نی کے 


هم فغول نگاه کرد!بر چشمان, تو متم و به تو 

می‌کویم که اندرو نخواهد مرد. او بیدار یه است! 
«سکات و ربکا با شنیدن این کلمات در حالی که 

اشک پهنه سورتشان را پوشانده برد با سرعتی که 


تاکنون از اھا دیده سدح نود حود را به اتاق اندرو 


,رسانیدند اندرو گورنی ار حواب طولانی تقار سنده نول 


و با چشماتی باز و لیخندی شیرین به آنها نگاه می کرد 
ربکا هماتجا روئ دو زانوی خود افتاد و سرش را به 
ایسنان گرفت و کت اشد ایا منشکرم / 

چ زور بعت ریکا واقعست مربوط به قطم پاهای 
فرزندش رایرای او شرع داذ.اندرو ابتدا سخت به گریه 
اقتاد و فریاه می زد که سیل پاشایم را پس می‌گیرع!» اما 
زعانی که ریکا به کمک دکتر کلاین من برایش توضبہ 
داش که چقدر لازم پود تا پاهانش قطم شود و ار 
عمی‌تواند با پاهای مصنوعی به خوی راه برود. قدری 
ازام کرفت انا اسکات همچنان در فکر بودکه چگونه 
اندر و می قو ند مه تحاشای بچه های ممسابه که مشقول 


مازی شسنتد یشید راز روی صندلی چرحدار بش افد 


فعالیت شان باشد 
باهای فار 9 
سرانچام پس از دو دا پزشکان دسسبت يه حال 


اندرو آشمنتان حاصل گر دید ۳ اجار« خز عتعصنی اش زا 








سادر نعودند. پس ازمرخصی, قدم بعدی 
اندازه گیری و سفارش پاهای 

مصنوغی بود که اندرو را قادر 

به فعالیتی هرچند ححدود 
پیماید. 

پس از چند روز پاهای اتدرو 

حاضر شد. آنها با توجه به 
زیبایی ظاهری ساخته نشده 

بودند. بلکه فقط دو سسله درهنه 
بودند که در #سنست تجنانی کمی 
روکش داشتند. اندزو برای تعلیم 
استفاده از پاهای مڪستوعی بايد 
پتج رور در هفته به بیمارستان 
عي‌رفت تا زیر نظر حربی, طرر" 
استفاده از پاهای مصنوعی را فرا 
وی 

انچ نیشتر ذهن ادرو رابه 

حود مشفغول کرده بود. دوچزخه 
سواری بود. اندزو تمایل شدیدی 
داشت تا قابر په رالدن دی‌چزخه اش 
اندرو راروی دوچرخه نشاند و خود 
در حالیکه صندلی ذوچرخه را از پشست 
عحکم گرفته مود به اندرو کمک کرد تا 
دوچرخه سواری کنه. چند روز بعه 
اسکات ناگهان زین دوچرخه رارها گرد 

در کمال تعجب دید که پسرش با 


مهار دوچرخه را به قوبی فرا گرقت. تنها 
چند روزبعد ابن کودک لجوج و حصسم که می خو است 
هیچ چیز از زندگی معمولی کم نداشته پاشه به نتهایی 
توائست با دوچرخه از روی سوانم ببرد» عملی که حتی 
آفر اد سالم و عایی نیز کمتر از پس أن برهی آبند 


تصو در آنشود: 
دکتر کلا بن من تحسوبری از اندرو رآدو حالت پرش 
با دوچرخه از ریکا فریافت کرد و با افتخار آن را 


1 


اؤ فررور تصویر را مشاهده عی‌کرد تایه خور 
یاداوری کند که حرفه اش را چگونه پاید انجام دهد 
دکنر کلاین من هرروز صبع قبل از شروع کار نگاهی به 
تصویر اندرو می‌اندازد و به سرعت همه چبز رااز تفن 
می کذّر اند 

از هسان ساعات اولیه دراتاق آورژانس گرفته تا 
روزهاو شب ها و عاههای سپری شده که اندرو هر لحخظه 
را در میارژه با مرگ می‌گذراند و سرانجام برآن غلبه 
کرد و بعد تاگهان په یاد می‌آورد که دلیل انتخاب حرفه 
اش از کیا سر چشعه می‌گیرد. نیاز به زندگی و 


حواستن برای زنده بودی. 
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۱ باک دروت کرو هو ا ی یت 
اه a.‏ 
ِ نشوی خسرم و مسسرور؛ همین است که هست 
RE‏ 
I Lak r‏ کم ۳۳ 
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a AN 
وک پوت ب ڪي از هال بسر‎ 
E N کا ت‎ 
زیی اعصساب تن هاضوره همین ات که جحت‎ ۱ 
با دق و سک ون ین استا کو‎ 
ماه کت که میسن دسر جاک‎ 
تشد بهر ٿو منطو ۽ همین است که هست‎ ۱ 
احسد پاک‌نزاد . قم‎ 














سي ی دای یکی در خواب می ند د 


یکی حون لنگه کفش افتاده در قللاب می خندد 
یکی خوشحال و خندان دور دنا می کند گردش ۱ 
یکی حون کودکان بنشته زوی تاب می خن د 

یکی خندد جو اند یاد اوراق بیفادارش 
یکی عکس خودش را جون نماید قاب می خندد 

یکی از حرفهای طوطی خود می رود ریسه 
! یکی از خواندن قورباغه در مرداب می خندد 

کی زد ای چو قتا دهن پس رکسن 
یکی بر روی خود بنهاده چون القاب می خندد 
جهان فاند به گردابی که ارضاعش قاراشمیش است 0 
از این رو هرکسی افتد در این گرداب می خندد 

|عجب دارم ز ادانسش») هس رکجا بیچاره ای پیند 
که بیرون شصت پاش آید از حوراب می خندد 
مهدی دانش .اردبیل 








سال اسپ 
پیشکوبی حوادث سال, از روزکاران گذشته در بین مال آزیابی بزمبتای 
گردش صور فلکی انجام می‌گرقت که در هنگام گردش به دور خورشید. مقابل | 





| زین قرار می‌گیرند. هشتهی به شکل دوازده حبواتی که در این رباعی به ترتیب | . 
1 ۳ 
۱ از انها نام برد شنت ظ, 


موش و بقسر و پاشسگ و خرگ وش شمار 


زین جارجو یک دری نهنگ آبد و مار 
آنگاه به اسب و گسوسفند اسست حصسار 


که از بين اين دوازده حبوان, شاعر در تنگنای وزن شعر فارسی, کاو و 
میمون رابا وازه عربی آن بقو و حمدونه آورده انست. 

پیشینیان ما معتقد بودند قردی که به دنیا عی‌آید تحت تاءثیر همان 
حیوانی‌ست که بر آن سال حکومت می‌کند و ابن دوازده حیران برای تنظیم | 
| سرنوشت انسمان و زعین انتخاب شده‌اند. 

شاید چنین عقایدی عبالف آمیز به نظر برسد. اما باید این حقیقت را پذیرفت 
که خورشید و ماه و ستارگان در خلق و خوی ما انسانها اثر شگرف. و 
انکارتاپذیری دارند. به هرحال طبق محاسیات و اعتقادات ملل کهن؛ هر انسانی 
که در سال معیتی به دتیا عی آید, دارای مشخصبات فطری همان جیوانی ست که 
آن سال بر روی او نامگذاری شده. 

برای اطلاغ. خوانندگان عزیز باید عرض کنم کسانی که متولد سالهای 
۱ ۳۳۳ ۰۱۳۴۵ ۱۳۵۷ و ۱۳۶۹ می‌بانشند. هعچنین نوزادانی که عتولد سال 
۱ خواهند بود متعلق به سال لسب هستند که خوشیختانه از مشخصات 
شطری اسب هو شمندی, نچایت, وفاداری, قداکازی و وقار اوست. 


ر 
۱ ابا نگشسته کم به جهان؛ اصتار اسب 

با خدعتی که اسب به انسان نسوده اسست 
تاریخ پرفسانه شد از روزگسار اسب 

سالی که نام نامی اسب اسست روی ان 
اس میا میرک اص و ب هو موي‌کدار نے 

ا اسالن: که امتي, حاکسم پر مبرنشست مات 
باد که تقل و بونجه نماییم تشار اسب 

سی ا اسو بسا و وف نگاو نکب 
برتر ز هر خصایل اسب است وقار اسب 

اشبدیز و رخش و دلدل و شبگیسر و هم غران 
گدتند با فسانه خسود افستخار اسب 

نام سمتد گسر که به ماشین نهاده‌اند 
باشد دلبل شهسرت و هم اقئدار اسب 
پسادش بخسیر دوره اسب و درشکه ها ۱ 
کاسوده السود آدمی اندر حوار ات ۱ 
اکتون که خر به مردم مستضعف ات گران 0 
کو ان توان که تا شوان شد مسواز اسب 
0 ی,ووکیل‌باشی | 


شبدیز اسب خسري پرویز 

رخش -اسپ رستم ۱ 

بلال اسب پیر گرامی اسلام که امیر مصر یه آن جرت فدیه گرده | 
تواك 

شبگیر اسب جلال‌الدین خوارزمشاه 






















روزی چوپاتی کله خودرابرای چرابه داهنه های 
عرتفم کوه برد؛,در او اسط روز هوا په شدت طوفانی 
شد. چویان ی‌حشبنزده از ایتک عبادا هم کله و هنم 
جائش را از دست بدهد, با خود پیمان بست که چنانچه 
از طوقان جان سالم به در برد, کله را په دیگران 
ببخشد. زمانی گذشت و او کله را ضالم به بیانة کوه 
رساند و با خود گفت: «من ن و چندین فرزند دارم؛ 


بهتر انست کله را که با آن امراز معاش می‌کنم, برای 
خودم نکه دارم و شیر و کره و پثیر و ماست و کشک و 
پشم آنھا را خیرات کنم.» 
چبزی نگذشت که چوپان به دامنة پاسین کوه رسد 
و با خود گفت. من مردی فقیر و نیازمندم, شیر و پنیر 
و ماست و کره خوراک فرزندانم است. ولی کشک و 
پشم مصرف کمتری دارند. بهتر است فقط کشک و 
پشم گر سفند ان را خیرات کتم.» 
سرانچام ساعتی بعد وقتی خود و کله اش صحیم 
و سالم به دشت عموار رسیدند و خطر به طور کامل 
برطرف شد, مرت با خود ځقت #اصلا چه کشکی؟ چه 
پشحی؟» و بعد راه خود راگرفت و رفت: 
این ضرب المثل در زعانې به کار هی رود که فزف به 
مقصود خود رسیده و به تعام عهد و پیمانهابی که قبل 
از آن بسته بوب پشت پابزند. 
فرستنده: حاج قاسم گلر بز 
از: تهران 


۱ ۳ - 


۹ ۱ 
دای کی ی 


گیله مردان وربزید وخت جنگه 
شیعی ډضهن الان ده پایه ننگه 
دید آرام ابدم دشمنهه, لیا 
دله دشمن آخه مانند ستگه 


برگرهان" گیل مردان برخیرید, وقت جنگ است | 

دشمن شما الان نرّدیک تنگ است / به دشمن یک دم 

آرام و آسنایش ندهید / دل دشمن آخر عانند سنگ 
لست. 

فرستنده: ساسان بعقوبی 

از روستای آلاله گوراب قومن 


¥ ضرب‌المئل کابادی 0 


شماره ۳۰۳۷ 





برگردان: جابی که گودال هست. هیزم نیست. 
© گاو په دمیش زسیده 

برگردان: گاو به دمش زسیده 

اتوضیم: هنگامی که گاو را پوست می‌کنند, آخرین 


_ | قسمتش دم می‌باشد ERT‏ 0 


- | آفآرزسیان و خضر بی‎ i 


1 


تقریبا در تعام روستاهای فارس حضرت خَمَراع) 
را عامل خير و پرکت محصولات کشاورزی عی‌دانند و 
معتقدند که آگر آو به خرمنی نظر نماید و عصایش,رابه 
آن بزند. موجپ برگث آن خواهد شد و در این مورد 
داستانی دارند که از این قرار اہمت 

سالها پیش بو برادر بودند. یکی محرد و یکی 
صاحب زان و فرزند. یک سمال هنگامی که کندم را ار 
خرمنگاه به خانه می‌آزردند. برادر متاءهل از سهم 
خود برمی‌داشت و به زوی گندم برادرش یرای کمک 
به ار می‌ریخت و بزادر عجرد هم بزاي کمک به برادر 
متاءهلش از گندم خود روی سهم او می ریخت. ابن کار 
ادام پیدا می‌کند و آئها فرچه گندم به خانه می‌برند. 
کندمها تعام نعی‌شود, زمستان می‌رسد و باران و 
برف به روی خرعنها می‌بارد. و گندمها مثل دو تپه 





بزرک می‌شوند. این نپه‌ها په تام اتل خرمتی» هنور 
پابر چاست و مریم منطقه معتقدند که پرکت خرمنها از 
مردم روستاهای فارس و هعچنین معنقدند که 
اگر خرعتی پربرکت باشد. عصای خضر نبی یه 
آن خورده است: 
. همچنین معتقدند خضر کاو با گوساله‌ای دارد و 
آن حیوان به هر خرعثی برد موجب برکتش خی شود 
۔ در برخی از روستاها هم دور خرمن را خط 
می‌کشنند و نام پنج تن را بر آن می‌نویسند و قزآن 
رونش می‌گذارتد و معنقدند که به این ترئیب خداوند 
فرستنده: صیاد لک از روستای کوذیان شیر از 


ی 
تروراسنانگم ای ابر 
هاچین شو اندره می اجوانی 
شو و روزان بدوستم فراوان 
تیدم روزه خوشی جه رّندگانسی 
برگردان. به راستی برایت بگویم که ابن دئیا | 


بیخود جوانی‌ام سپری می شود ,شب و روزها دویدم 






شو: شوهر / جن؛ ژن / وسو؛ مادرزن و مادرشوهر | 












و تلاش فراوان کردم / اما روز خوش از این زندگانی 

ندیدم» ۱ ۱ 
فرستنده: ساسان سعقوبی از فومن 

واژه‌نامه دلگانی . 1 E‏ 


پدر ۸ ماس مادر / پیروک: پدربزرگ / بلوک 
و هو خواهر / وثار؛ نامزد / 









وسرکه؛ پدرژن و پدرشوهر | وسر زفت: پرادرزن و 
برادرشوهر ۸ دوکسیچ: خواهرزن و خواهرشوهر | 
داساس: داماد / تشمار: هعسر پرادر و پسر | ناکو: عمو و 


دابی ر ترو خاله و عمه. 
فرستنده: رضا صدیق‌نیا 
از روسای هتیک میرکیآباد دلگان بلوچستان ‏ 


اي میاه مردم ۳ 


مرت ق متا هر کی کی 0 
era r‏ را از کاسه بیرون بیاورد.پس از اینکه 
آن را قاب کرد و بر باژوی راست خود بست و دعای 
خاصی راهم خواند: I r rE‏ 
امان خواهد ماند و نیز غلاح شپ زنده‌ای است: 

همچنین معتقدند اگر میتی را در روز باراتی دقن 
کتند تا چهل روز بعد از آن باران عی‌بارد. 

فرستنده: مهر داد شاکری 
از: روستای ضامشی نورآباد ممستی 


بال دا 


وآنا آنا رشوتسین دوستدولار. ۱ 
برگردان: پدرآن و مادران دوستان بی‌رشوهء‌اند.. 

۵ آناآنا اولمیان. آناآنا قدریتی پولمز. 

برگردان: کسی که پدر و عادر نشود. قدر پدر و 


اذو را تمی‌داند. 















کرش: کفش /چشت:غذا ,سو:سیپ | تعأته: گوجه 
فرنگی ‏ شوان؛ چوپان | اپواره شب /کر: کوه / بوک 
عروس / روگ روزه /مامو: آفتاب | خور: خورشید | 
کله شبر: خروس | عامر مین کی جاب ریم 
بستارف 





e امه های شما ريا‎ a 


is.‏ مردان از دزفول[دونامه) وت قاضی 
شهرضا از شهرضا ۔ نادو کیانی از تایباد ۔ ساسان 
بعقوبی از فومن ۔ سوداپه سرلک از الیگودرز ‏ عاطقه 
شیم الاسلاعی از تهران چنگیز شادمانی از خویدجان 
قیروزآباد غارس .عهران موحدی از شهرکرد .ر.ص از 
حزیره کیش . اسدالله امیدواری از عرودشت غلام 
رسول فاتم محسی‌آبادی از روستای سعدآباد کارید وی 
(توابع تاییاد) 1 


۱ 8 


















د 9 






2 پتا به گزارش خبرنگاران از تالش چند روز 


مانده به تعطیلات عبد نوروز یک عسافر 
توروزی پس از مراجعه به پانک علی در 
شهرستان تالش و کرقتن چند میلیون تومان 
پول نقد و تراول چک مبلغ فوق را در اتومبیل 
خود گذاشته و قصد حرکت داشت که مردی با 
مراجعه به وی واظهار اینکه کارمند بانک است از 
وی خواست تا مجددا به بانک مراجعه کند. 
مالباخته نیز با رها کردن اتومبیل خود در حالی 
که قصد ورود به بانک را داشت متوجه سرقت 
اتومبیل خود شد. سارق جوان در ميان ازدحام 
جمعیت پس از سوار شدن به اتومبیل مالباخته 
اقدام به فرار کرد اما پس از تعقیب و گریز عردم 
در یکی از خیابانها با یک دستگاه اتومبیل دیگر 
برخورد کرد و با برداشتن وچوه نقد و تراول 
چک متواری شد: 
تحقیقات پلیسی برای دستگیری‌سارق ادلمه‌دارد 
ابرار ۱۵ فروردین 


هم گوشت الاغ به سقره‌ها: 
راه بیدا کرد 









در پی اعلام خبرهای مردمی در اصقهان 
مبثی بر اینکه چند نقر در یکی از باغهای اطراف 
نجف‌آباد مشغول کندن پوست چند راس الاغ 
هستند. مآمورین انتظامی شهرستان نجف اباد 
یه سرعت در محل حاضر و دو نقر را يه اسامی 
مجید و سعید دستگیر کردند. پثا به این گزارش 
تامبردگان پس از ذبح الاغها در بیابانهای اطراف 
شهر, لاشه آنها را به باغ مذکور عنتقل و مشغول 
کندن پوست آنها شده بودند که توسط نیروی 
انتظامی نج ف آباد دستگیر شدند. متهمین پس از 
دستگیری به بح پنج راس الاغ اعتراف کردند. 
دستگیرشدکان به شغل قصابی در حوالی 
نجف آیاد. اشتقال دارند. 


ایران ۱۵ فروردین 


ا جسد زن در سدوق 


مردی به کلانتری ۱۳۹ جامی مراچعه و 
اظهار داشت به تازگی خانه‌ای را در خیایان 
ارومیه تهران خریداری کرده و هنگام مرمت در 
داخل صندوق گچی با جسد رنی برخورد کرده 
که طنابی به دور گردن دارد. با حضور مأموران 
انتظامی درمحل مشخص شد که جسد به زنی 
به نام صغزی (۷۰ ساله) تعلق دارد که صاحب 
قیلی این خانه بوده است. همچنین در 
بررسی‌های بعدی معلوم شد دختر این زن چهار 
سال قبل با عراجعه به دایره ۱۱ آگاهی تهران 








لإاب گارمندان قلانی دی اکا 


س مفقود شدن مادرش را اعلام کرده ما به دنبال ا 


ازدواج و خروج از کشور درباره پرونده پیگیری 
صورت نگرفته است. همچنین همسر دوم این 
زن نیز به دنبال نآپدید شدن همسرش محل کار 
خود را ترک کرده و دیگر کسی او را ندیده است 
با کشف این جسد پنهان شده در صندوق گچی 
و تحقیقات و بررسی در نتیجه ماموران موفق 
شدند با شناسایی محل اختفای همسبرش, وی را 
ردیابی و دستگیر کنند. 

روزنامه اطلاعات ۱۴ قروردین 


۲ ۱ هت ماه شکنجه برای دور 


مادری با 
مراجعه به دایره 
۱ آگاهی تهران 
طی شکایتی 
عنوان کرد که 
هفت ماه است از 
دحتنسرش 
معضومه که با 
جوانی به نام 
امير ازدواج 
کرده. خبر ندارد و دراین هدت تلاش او برای 
اطلاع از وضعیت دخترش بی‌نتیجه مانده لست. 

در پی این شکایت. ماموران با دستور 
قضایی به محل زندگی این دختر مراچعه کردند. 
اما همسر زن جوان ضمن معانعت از وروذ 
فاموران اعلام کرد که زنش به شعاثر اسلاهی 
پایبند نیست! به همین متظور وی به او اجازه 
نمی‌دهد تا از متزل خارج شود. اما ماموران به 
این سخنان توجهی نکردند و با وجود اینگه 
برادران امیر به سوی آنان حمله‌ور شدند. موفق 
شدند ععصبومه را به آگاهی تهران انتقال دهند. 
دختر جوان وقتی در آگاهی مادر خود را دید. 
ناکهان از هوش رفت و پس از اقدامات پزشکی, 
وی عنوان کرد. چون شوهرش زمان ازدراج, دو 
هزار سکه طلا را عهریه او قرار داده بود, پس از 
هدتی بنای ناسازکاری گذاشت و ضمن حپس او 
در زیر زمین هر روز با ضرب و جرح وی, از او 
می‌خواسث که بتویسد که مسلمان تیست., تا با 
دستاویز قرار دادن این نوشته؛ بدون آنکه مهرنه 
وی را پرداخت کند. او راطلاق دهد. 

در پی این تحقیقات و با در نظر گرفتن این 
نکته که زن جوان براثر شکنجه دچار ناراحتی 
قلبی و روحی شده است. قاضی دادگاه امیر رابا 
صدور قرار ۴ میلیون تومان رواثه زندان کرد. 

جام جم ۱۷ فروردین 


| E ۳ قلابی‎ 


یک مرد که با معرفی خود به عنوان 7 
شهردار سابق تهران: اقدام به کلاهیرداری از 
چند برج ساز تهرانی کرده بود. از سوئ پلیس 
تهران ردیابی و بازداشت شد. عملیات پلیس 








ر 








]یرای تستگیری الین جرد دبرا با بیان | 





شکایت یک برج‌ساز آغاز شد. او گفت؛ مدتی قبل 
هنکامی که برای انجام کارهای مربوط به ساخت 
یک مجتمع مسکونی در شمال تهران به 
شهرداری رفته بودم,با مرد جوانی آشنا شدم او 
با نشان دادن کارت شناسایی خود را براذر 
شهردار سایق تهران معرفی کرد و ادعا کرد 
حاضر است با دریافت مبلفی برایم درگرفتن 
مچوز ساخت تخفیف بگیرد. با توجه به شیاهت 
نفاهری و مشخصات هویتی او. به وی اطمینان 
کرده و برای گرفتن مجوز ساخت به او وکالتنامه 
رسمی دادم. ولی یا گذشت چند ماه هیچ اقدامی 
ذر ین باره صورت نگرفت. ننابراین با آخرین 
تعاسی که از او داشتم وی منکر دریافت هرگونه 
وجهی از من شده و مدعی است اصلا مرا 
نمی‌شناسد. با توچه به اظهارات این برح‌ساز 
تهرانی. به دستور قاضی دادگاه عمومی تهران 
گروهی از ماموران نیروی انتظامی روز سوم 
فروردین با ردیابی محل زندگی وی را دستگیر 
کردند. درجریان این بررسی مشخص شد برادر 
قلابی شهردار با همین شیوه اقدام به 

کلاهبرداری از چند تفر دیگر ثبرٌ شده است. 
این مرد در دادگاه. کلاهبرداری از چندین 
برچ‌ساز تهران را به گردن گرفت. قرار است 
بزودی پس از تکمیل شدن تحقیقات پلیسی و 

قصایی, رای نهایی دراین باره صادر شود. 
ابران ۷ فروردین 


یواعد آیاز ت EE‏ 


یک دلال املاک قلابی پس از فروش یک 
واحد آپارتمان به یازده تفر متواری شد. 
بنابه این گزارش! این کلزهبردار حرفه‌ای که 
بدون داشتن مجوز اقدام به تااسیس بنگاه املاک 
کرده بود پس از فروش یک واحد مسکونی په 
بیش از بازده نقر متواری شد. این دلال املاک با 
شکرد خاص فروش آپارتمان با قیمت ناژل و 
اخذ بیش ار تصف پول بصورت نقدی موفق به 
فروش این واحد به ۱۱ تفر شد. اما زبانی که 
مالیاختگان برای گرفتن سند زسمی آپارتسان در 
مهلت عقرر به محضر مراجعه کردند متوچه 
کلاهبرداری متهم شدند. بدنبال شکایت 
مالباختگان پرونده‌ای در همین خصوص در 
مجتمم قضایی عیرداماد تشکیل شده است و 
ماموران نیروی انتظامی به دنبال دستگیری این 
کلاهبردار هستند. 
ابرار ۱۷ فروردین 


اد مد GE‏ 


روابط عمومی چمعیت هلال احمر جمهوری 
اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد در سیزده 
روز گذشته ایام تعطیلات نوروزی بیش از پنم 
هزار مورد تصادف به وقوع پیوست که طی آن 
۳ نقر کشته شده‌اند و چهار هزار ۳۶۳ نفر 
زحمی ق عحصدوم شده اند . 
آفرینش ۱۴ فروردین 
شماره ۳۰۳۷ 










رسانه‌های جمعی: بونژه روزنامه‌ها/ هر از چند 
کاهی گزارشها و خبرهای جالبی را از حوادث روزمره 
یا از قول برخی مصوولان ب چاپ می‌رسالنة که 
ضمن آشتایی مردم. با حقایق. باغث می‌شوند تا 
حانواده‌ها به خود بیابند و مسایلی را که در جامعه 
اتفاق می‌افند: با دقت و هوشمندی نگاه کنند و وقایم و 
فجایم نکان‌دهنده‌ای را که احتعالا در جاه رخ 
می دهد به‌طور دقیق و عمیق, تحلیل کنند 

مساله و سرنوشت و حال و روز دختران و 
هسران جولنی که با عناوین عختلف از جمله مشکلات 
عاطفی, رو انی, اخلاقی و اجتعاغی عط رح در خائو اذه‌ها 
و یا موجود در جاععه و بی‌توجهی پدران و ماذرآن به 
وظیفه بس حسباس و حیاتی خود درقبال قرزندانشبان 
تصمیم ده قرار از خانه می‌کیرند و جود رادر جامعه 


رها و به دست حوادث می‌سهارند. از بح انکیزترس و 





تسف آورترین عباحث جامعه اسلامی ما شده لست 
گرچه بسیاری از این قرزندان, از خالواده‌های سالم و 
محترم هستند, ولی در دام انوام خطرها و دامهای 
شیطاتی قرار می کبرند, دز این راستا؛ مسائل متکرآتی 
و بی‌بندوباری پرخی از دخنران و پسزان وابسته به 
قشر مرفه بی‌درد که بی خیال و رها در گوشه و گثار 
شهرهای بزرگ به خودشمایی. می‌پردازند و با 
قیافه‌های عجیب و غریب و آرانش‌های غلیظ. خود را 
در معرضی خعلرات احتمالی و دام شیطانهای کوچک و 
بزرگ قرار می‌دهند. مساله جداگانه و مبحتث خاص و 
ویژه‌ای است. که البتّه آن نیز ثلاش ‏ همه‌جانبه 
مسوولان و دست‌آندرکاران را برای کمک به آنها 
می‌طلبد. خانواده‌های مذهبی که پابیند په اصول 
اخلاقی و اسل(عی فستند, سعی می‌کنند در مقابل 
این‌کونه مسائل عنکراتی ایستادگی و با آن برخورد 
کنند. آنهایی هم که زیاد پاینند به بسائل اخلاقی 
نیستتند؛ وضع شان مشخص است, 

خبرنگاران, 
مطبوعات سعی می‌کنند که با به دست آوردن آخرین 


روزنامه‌نگاران و نویسندگان 





ستگاپور و پیروی از ساطت تر کف 





مسست ...مس me‏ 


اضرا رولت سښنگاپور اقدام ئه 


س 


/ 





1 این اقدام دولت سنکاپور با لفتراضص 7 


چ 
۲ قانون منم حجاب در مدارس 


| اسلامی مالزی و سروزیر ایالت کلانتان از تصنویب 





از : حسین جوادی 


آمار و اطلاعات دقیق درباره مسائل عربوط به اشاعه 
بی‌بندوباری در جامعه. خانواده‌ها را آگاه و بیدار کنند. 
اما به نظر می‌رسد برخی از اجاد جابعه با خود زا 
بی‌حیال نشان می دهند و یا اينکه دوست دارند مانند 
اروپایی‌ها رُندگی کنند! غافل از اينکه فکر و عمل و 
ادا و رسوم ما نشاث کرفته از فرهنگ والای اسلام 
و آداپ ایرانی لست که به شخص اصالت: هریت و 
امید زندگی: رشد و پیشرفت می دهد تا په جای همسو 
شدن با ابتدال در جامعه و ترو بج فساد و بی‌بندوباری 
به اعتقادات و فرهنگ غنی اهعیت داده و با روحیه‌ای 
سالم, با تعام وجود زندگی خود را وقف جامعه و 
کشنوزش کند: 
مسوولان فرهنگی نیز می‌توانند با برپایی 
کلاسهای توجیهی ویژه جوانان در مدارس و یا در 
سطع شهرها و تهیه و پخش برنامه‌های غنی و مقید از 
صدا و سیماء جواثان را هدایت کتند و آنها را کاملاً از 
دامهاء توطثه‌ها و مخاطراتی که پیش روی دختران و 
پسران معصوم جامعه قرار می‌گیرد. آگاه سازند. 
0 علی اکبر فرقاتی 


تین اس و م 







سنکاپور 


_ 


اتیک عزیز نیک‌مت» رهبر روحانیان حرب 


| محافل داخلی و خارجی همراه بوده است. یک مفام 
| ارشد مالرّی از این عمل بشدت انتقاد کرد و آن را 


| اجرای قاتون منم حجاب ار مدارس ان کشور e‏ قائنون میم حجچاب برای دانش آموران دحتر در 


عدارس سسنگاپور یراز تارضایتی کرو: 
















گرد» ان طرح زا عه موزل لجزا گڏاردء ست 


نمونه‌ای از ان هم اخراج دو دختر دائش اموز به | 2| حرکتی غبرمنطقی خواند. نیګمت با لشاره به اخرام دانش‌آموزانی که 
چ 3 ْ ۴ ۳ 1F‏ ۱ 5 : 3 م 
| دلیل داشتن حجاب اسلامی از مدرسه است | همچنین رئیس حزب عدالت مالزی نیز با اعتراض ۰ حاضر به اطاعت از قانون منم حجاب در عدرسه ا 
روزنامه سان چاپ کوالالامپون به نقل از وزیر | | به این اقدام دولت عالزی همصندابی خود وا با" ۳ 


| شدند. اظهار داشت. حرکاتی از این قبیل عی‌تواند 

راکتشهای منفی در روابط بین دو کشور مالزی و 1 

| سنگاپور داشته باشه: 
۱ رئنیس شورای علمای مالزی با ارسال تامه‌ای 

به «لی کوان مو» وزیر ارشد سنگاپور خاطرئشان ۲ 
کرد. با تصویپ این قبیل قوانین, دولت سنگلپور به ۱" 

_ | عنوان مانعی برای ازادی ادیان شتاخته می‌شود و | 

اف باید مسماله پیش آمده را به‌طور مسالعت‌آمیز ۳ 

| حل فد 





آموزش سنکهور نوشت میاه تون جدی | شآموزن لخر شده الم کرد 
خانم هون غزیزه» رئيس حرّب عدالت مالزی از 
| سقاسهای دولت سنگاپور خواست درک و مدارای 
| مذهبی داشته باشند. وی کفت 
عانطور که پوشش پیروان آیین سیک راهیان و 
راهبه‌های عسیحی به بعپارچگی نزادی در این 
اکشورها لطعه‌ ای نمی‌زند. استفاده مسلمانان از 
|اپوششی خاص نیز موجب ازهم‌پاشیدکی اجتماعی | < 
کد ۱ 
حزب اسلاعی مالزی نیز خواستار لفر* ار 


| دانش‌آموزان بختر در مدارس ستگایزر بر 
لباس باید متحد الشکل باشند, ا 

پدر یکی ار دختران لخراج شده اظهار داشت 
#یرپایه اعتقادات عذهبی, دخترم هرگر از قاتون 


ب 


نوم 
۳3 





وضع شده جدید تیعبت نحواهد کر د.. ۷ 
گوچوک تونگ نخست وین سنگاپور نیز گنت | 

است که این فاتون اخیرا از سوی دولت به تصویب 
و آن ایجاد فضای یکسان برای تمامی | 


دانش اهوزّان نو یه ایست ۱ ۳ 


ص = نس 


”س سسسسرست ل — ا 
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یکی از روان‌شناسان مشهور تبویورک په تام 
رین ماک تحقیقانی را پیرامون هوس کردن غذای 
بخصوص بر آتسان آغاز کرده است. البته دلبل لین کار 
بیشتر رفتار قود او بوده است. 

خانم دکتر گاترین مانک می‌گوید. ری اوقات 
من چنان هوس شکلات و بسنتی می‌کنم که حاضرم 


همه چیز سر راهم را نابود کنم تابه ان موس کردهدام ٠‏ 


دست پابم!۷ 

زکتن مانک درحالی که یک ظرف نزرگ بستنی در 
دست داږد و با لدت خاصی مشفول خوردن آن است, 
آلمه سی دهلا «لیتد! تصور می کردم که این هرس در 
من غیرعادی است, اما زعانی که متوحه شدم شرهرم 
در یعضی از شبها حاضر است حتی برای دستیابی به 
یگ پیترا انساتی را به قتل برساند! و یا برادرم وا دیدم 
که با دید تصویر یک ساندویج چکونه عرق سرد بر 
پیشانی اش می‌نشیند. انگاه متوجه شدم که ما انسانها 
بعصا احساس و بوی یک غذا را لار خود می‌بینيم و 
برای به دست آوردن آن همه کاری می‌کنيم. پس از أن 
بود تصمیم کرفتم که در این میرد تحفبقاتی انجام بهم 
و در ایل راه ربا بسیاری از متخصصان تغذیه نین 

دکتو مانگ نتیجه‌کیری کرده بود که ۶۰ درصد از 
زنها هوس نوعی خوردتی. شیرین را در ساعاتی از 


قبانه‌روز تجربه می‌کفند. برای که اکثر مردها اب 


هوس را در عورد غداهای پروتئینی و همراه با تعک 
تجربه هی کننه, سانند پیتزا, کتلت. همبرگر ی امتال آن. 
اکنون در مورد اینکه هوس خوردنی بخصوصی در 
انسانها پیش عی آید. شکی وجود ندارد. ادا سڈ ال مهم 
این است که ابن هوس چگون و در چه زعانی به انسان 


ت می‌دهد؟ 





0 نظر های مختلف 


در این عورد نظلریه‌های مخنلفی و جود دارد. بر خی 
اعنقاد دارند که سیستم بیولوزیکی بدن انسان به مقر 
دیکته می‌کند که چه توع جوردنی رادر پک لحظه هوس 
کند. بدین ترتیپ که برخی از قعل و اتفعالات شیمیابی 
در بدن اتسان پاعث می‌شود که ار ناگهان بر خود 
هرقدز هم که سیر باشد و یا به تازکی غذانی صرف 
کرده باشند, اشتهای عجیبی برای دستیابی په مواد 
شیرین: تعکی و پا چربی بیابد. برخی,نیز مانند دکتر 
منک براین عقیده‌اند که اساس و پایه این هوسهای 
ناکهانی در روان اشسان و واکنشهای روان‌شتاختی 
تهقته است. برای مثال به یاد آمدن دوراق کودکی بویژه 
خاطرات شبرین کوددگی عی‌تو اند نه توغی این هوس را 
در السان دامن بزند: اما برحی تيز در این خصوص 
چندان و اين قیْستند و اشترستها و فشارهای 
عصبی را باعث ی بانی اشنهای ناکهانی برای غذای 
بخصوسی ظقی می‌کنند. لظب كارشناضان دی ابع 
مورت هم عقیده‌اند که اين هوسهایا اسظطلاعا «ویار سا 
آنه فقط برای خانسهای باردار. بلکه برای هعه حتی 
مردها) ناشی از کمبود ویتامین‌ها و با مواد آهکی 
معدتی در بدن نیشت. برای مثال نمی‌تران یک هوس 





_-‌ 


۵ چرا و چگونه ناگهان هوس یک 
توع خوراکی شما را شدیدا 
وسو سه می کند؟ 





ناگهانی برای پستنی و با موه بخصوصی را ناشی از 
یک کمیود بیولوژیکی توجیه کرد 


0 غداهای وباری کدامند؟ 


کارشناسان امور تغذیه براین اعتقادند که غذ امایی 
که به ناگهان مورد درخواست انسان, قرار عی‌گيرند. 
دارای قند. چربی و نعک می‌باشند و چنین مواد غذایی 
معمولا پر از کالری تشخیض داده شیده‌اند. همین 
کارشناسان معتقدند که علم:ثقذبه جدیدا نشان داده 
است که اسان با بهزه‌گیری از کالری زیاد به‌شگل 
ناگهاتی نوعی ماده شیمیایی به تام «اندورقین» ترشم 
عی‌کند که موجب استراخت بدن و کاهش استرس و 
ختی درد می‌شود. دز چنین مواردی پا ایتک بدن لزوماً 
احتیاج به این کالریها ندارد, اما با هوس کرین یک غذای 
کالری نسبتأً ذراوانی را به صورت یکجا به بدن خود 
مي‌رساند که سیپ واکنش عثبت جسعی و روحی در 
بدن می‌شنود و ابن برای آدمی لذت بخش است: 


۵ تاریخ گرسنگی 
احا دیدگاه روان‌شناختی نیز در ابن مورد طرفداران 
پسیاری پیدا کزده است. الیزایت ساعر در کتاب 
عشهوزش «اصول تغذیه» این دیدگاه را په تقصیل 
مورد تحلیل قزار داد و در جاب می‌توبند: «چربی و 
فند از صدها هزار سال پیش سورد درخواست بشر 
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بوده آست و چندان هم قابل دسترس نبوده. این تقلای 
بشر برای به دست آوردن مواد چربی و فندی که په 
نوبه خود باعث انباشته شدن عالری در انها می‌شد و 
آنان را قادر به شکار و سایر فعالیت‌های مشکل زندگی 
سی‌کرده. از همان زمانها در بخش ناخوداگاه در ذهن 
بشر باقی مانده است و په کمک دهها مواد شیعیابی 
دیگر نظیر اندورفین‌ها و امثال آن در حافظه و 
ناخودآگاه بشر جایگیر شیده است و به شکل خردکار 
هرگاه از نظر شیمیایی بدن محتاج به اندورفین‌ها 
می‌شود. هوس غذایی را که بتوالد این ماده را ترشح 
کند, درخود تجربه عی‌تماید. به عبارت دیگر ما هرگاه 
می‌خواهیم احساس خوشی داشته باشیم, مواد 
شیمیایی که این احساس را در مامه وجود عی‌آورند, به 
ما دیکته عی‌کند که بايد خوردنی بحصوصسی را 
مصرف کنیم و بدین ترتیب بشر در طول تاریخ تحول 
خود این هوسهای ناگهانی به کالریها را حفنة کرده 


اسست. ۷ 


0 و در خانمهای باردار 


است که وبارهایی که خانمهای باردار تجربه می‌کنند از 
چه دسته ای می باشند؟ تحقیقات مفصلی که با کسترش 
روزانه در این مورد صورت گرفته, نشان می دهد که 
ویارهای ویژه نان باردار درحقیقت برای حمایت از 
جشین است. تحقیقات در مورد زتان باردار نشان داده 
که آنها از متظره ماهی و با تخم مرغ وحتی گوشت و 
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سبرّی چندان ڏل خوشی ندارند و ممکن است دچار 
اشوب شوند؛ اما در عوض پشدت هوس مواد قندی, 
میوه اپویژه عرکبات) و مواد لینی را در خود تجربه 
می‌کنند. لین توع خوراکیها دارای عوادی هستند که 
کمترین درچه خطر سمی شدن رابرای جنین دارند و 
در عوشن حاری مواد تقویت کننده‌ای هستند که به 
رشد جنین کمک عی‌نماید. 


0 چه باید کرد؟ 


حال که اصول عربوظ به هوس مواد خوراکی 
بخصوص در انسان تا حدودی روشن شده سو الى که 
در ذهن پیدا می‌شود. این است که در هنگام هوسهایی 
از این دست چه بايد کرد؟ در پاسخ بايد به چند مرحله 
اشاره کرد بحست انکه باید مطمئن شوید که هوس 
شما واقعی است و کاذب نیست و با گرسنگی و تشنگی 
معمولی هم نیست؛ چرا که بر خی اوقات آدمی تشخیص 
نمی‌دهد که وافها گزسته اسنت. فدم بعدی پس از 
حصول اطمینان از هوس و آقعی. این است که بی جهت 
خود را آزار ندهید و سعی نکنید تا از این هوس 
جلرگیری نمبایید و با آن را به قراموشی, بسپارید؛ چرا 
که امکان ارد باعث استرس و فشار عضسبی شقا شو د. 
پس بکوشنیه په آن پاسخ عثبت دفید: اما فقط يه مقدار 
مقتصر و فقط تا آنجا که این هوس رافرونشانيد. برای 
مثال اگر هوس مواد مکی کردید یک بسته کوچک 
چیپس کافی است و احتیاجی نیست تا بک پاکت بزرگ 
را به کار بگیرید و زیاده‌روی نکنید و اگر هوس ماد 
قندی کردید. کافی است تا یک پسته بسیار کوچک 
بیسکویت را همراه با یک لیوان آب میوه مصرف کتید و 
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گر هوس غذای مخصوصی را 


کرده‌ایده سعی نکنید با ان به نبرد بپردازید: 
بلکه به آن پاسخ مثبت بد هید 


همین برای 
ر و شاد دان 
اشتهای قندی و 
تاگهاتی کاقی است 
دکتر کاترین مانک 

می‌گوید: «سالها وقتی هوس بستنی می‌گردم: 
می‌کوشیدم آن را شکست دهم اما درواقم شکست از 
آن هن بود و ناگهان په یک بسته نیم کیلویی بستنی 
حدله مي‌کردم: اما اکتون با این هوس مبارزه نمی‌کنم و 
به محضی ولقم شدن فقط با چند فاشق بستنی کار را 
تمام می‌کنم و این برایم کافی است." 





0 حدول خوراکبهای هوسی معمول 








در مردها بيشتر و در زتها بیشترین 
ویار در مورد خوراکیهای| اویار در مورد خوراکیهای 
ازیر صورت می‌گیرد : | |زبر هنورت می‌گیرد: 

۱پیتزا, ۱.شکلات و بسنتی: 

۲عمبرگرو کلبلس و| | ۲شی‌ینی‌های‌خشکه 
سوسیس: ۲.کیک و 

۲۳.آجیل: شیرینی‌های تر. 

۲-چیپس: ۴ چبپس: 

۵ شکلات و کیک وا | ۵ خوراکیهای ترش: 
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تهیه و تنظیم از : 

سلام. سال نو مبارک. امیدوارم حتال جدید با شادی و سربلندی 
برایتان آغاز شده باشد. و با خوشبختی و موفقیت دامه یاید. 

یک سال دیگر گذشت و در هعه این دوازده سام و با خدود 5۰ 
شماره مجله‌ای که تقدیمتان شد, لین جقیر را ئیز تحمل گریید. 

تلاش هن همیشه و هعیشه فقط در جهت كسب رضایت شعا 
1 بزرگواران است, و در ابن رله آنچه حقبر را باری می‌کند تا بتوانم ین 
مسیر را ادامه نهم. فقط و فقط تشویق شما عزیزان است. تشویق و 
- همیاری‌عابی که هر از گاهی .هر وقت درددل درد کشیده‌ای را برایتان 

| روایت عی‌کنم .تحسییم می‌کتید. تا هن باور کنم که همچنان مورد اعتماد 
. و وشوق شما سررران گرامی هستم. و همین مهربانی‌های شماست که 
انکیزه حقیر را برای ادامه داستان زندگی دوچندان؛ که صد چندان 
می‌کند! 

علی ایحال؛ امیدو ارم امسالل نبز لیاقت داشته باشم تا یکسنال دیگر را 
کنار شعا به پایان برسانم: 

و اما در مورد نخستین داستان زندگی سال جدید. نیاز په یک 
توضیع کوتاه است: یادم نیست که اولین پار چه سالی بودکه سوه 
نخستین «داستان زندگی سال نو را از میان اتفاقات و روید ادها و دید و 
بازدیدهای نوروز جستم: اما پس از آن: یکی .دو سال دیگر, اتقاق باغث 
شد تا هر عید که قرا می‌رسد موضوع اولین داستان زندگی را داشت 
باشم. و پس از آن که کم کم از این حالت خوشم آمده خود راعادت دادم 
که سوژه مطلب نخستین مجله در سال جدید را.حتی اگر شده با 

جستجو. از مین رخداهای توروزی بیایم. 
۽ ابنطزری شد که به این فزمول عادت کردم .یعنی خود وا عادت 
el‏ دادم .و هر نورور که فرامی‌زسد. هر طوری شده موضوعی را پیدا 

5 می‌کنم. 

تااینگه امسال. انگار قرار بود من شرمنده شوم چرا که هرچه 
بیشتر جستجو کردم. کمتر یافتم, به روزهای واپسین تعطیلاند تورور 
که رسیدم, دیگر مطمئن شذم که بابد پس از شروع کار .در روز پانزدهم 
فروردین به سراغ تامه خوانندگان بروم و از آن مبان یک ماچرارا پیدا 
کنم؛ یعنی روال تقزیباً عمومی این صفع! اما ته دلم. از اینکه نتوائسته ام 
سوژه‌ای نوروزی بيايم: از خودم دلخور بودم. تا آینکه در بکروز بارانی, 
خدا کمکم کرد تا خاف وعده نکتم, ماجرای داستان زندگی این شمازه 
درهمان روز بارانی نوروزی رخ داد که در ادامه می‌خوانید! 

0 

0 

این بهانه گیری‌های بچه‌ها کاهی اوقات انسان را کلافه می‌کند؛ یعنی 
اینکه تو می‌بینی آنچه بچه‌هایت از تو می‌خواهتد, کاسلاً غیرمنطقی و 
۳ نایجاست. اما هر دلیل و برهاتی که برای آنها می‌آوری: فقط یک پاسخ 
می‌شنوی: سا الان می‌خواهیم» این بلا در آن روز بارائی سر هن شم 
آمد. یعنی در حالی که بیرون از خانه, بازان فحچون سيل از آسمان 








دز رفته پود اا ا مر رون چ 
لبریر دام و یاقوتی برای خود می‌ریختم و نم‌نعک می‌نوشیدم و صقا 
می کردم و... خلاصه جایتان خالی: داشتم کلی صفا می‌کردم که دیدم 
پسترک چهار ساله‌ام کفش و کلاه کرد و آمد جلویم ایستاد و همچون 


فرماندهان نظامی دستور داد ۔البته با همان زیان نمکینش .که 


بابایی... پریم بیرون توی خیابونا گردش کنیم! 

بتدا بچای عصیانیت خنده‌ام گرفت و گفتم 

,پسرم توی این سیل که نعيشه رفت ببرون... آدم رو آپ می‌بره... و 
سپس لبق مغمول برای مجاپ کردن او دست یاز بسوی دخترک ٩‏ 
ساله‌ام دواز کردم و از او خواستم که برادرش را قانع کند. اما وقتی 
سکوت او را دیدم: فهمیدم توطثه‌ها از همین جا آب می‌خورد! یعنی اینکه 
این «چرچیل»" طبق چند ماه اخیر. هرچه را که خودش می‌خراهد و 
می‌داند با مخالقت هن روبرو می‌شود, به خورد برادرش عی‌دهد و چون 
می‌داند این #آتش‌پاره» دومی آگر چیزی را بخواهد. حتی اگز به قیمت 
دیوانه شدن من باشد: به آن می‌رسد. لذ! این پار تيز در حقیقت دخترم 
هوس گردش در خیابان‌هاراکرده بود! 

شروع کردم به دلبل و برهان آوردن و ماتند روانشناسان, سعی 
کردم نور دیدکانم را مجاب و قاٹع کنم! اما فایده ثداشت! کار به التماس 
سا کان کرد برد 


.ما حوصله مون سر رفت از بس توی خونه نشستیم! 

چاره‌ای نبود. چرا که مادرشان نیز به مسافرت رفته بود و بنده 
می‌بایست نقش یک پدر ایده آل را باژی کنم! هر چه پيشنهاد کردم دیدم 
منعرثعر نیست: کلافه شدم و از سر ناچاری, تلویزیون و چای داغ و 
جای نرم و گرم خانه را ترک کرده و بچه‌ها را سوار ماشین کردم و راه 
افتادم توی خیابان‌ها. آقا عجب سیلی بود. از آسمان تگرگ که نه. انگار 
تیله‌های يخ زده می‌بارید. چشم, چشم را تمی‌دید. به هر مصیبتی بود 
چند خیابان را رد کردم و سپس وقتی از آتینهء دو طفلم را دیدم که از 
سرسا.و هعچتین از ابنکه تمی‌توانند در بیرون از ماشین تفریم کنند , 
کنار هم کر کرده‌اند دلم برایشان سوخت و برای اینکه بفضشان نشکتد 
و گریه نکنند. بردمشان به یکی ار «شهربازی‌های»سربسته که با مشتی 
بازی‌های کامپیوتری و سرگرمی‌های کودکانه: فضایی با نشاط رابرای 
بچه‌ها فراهم کر ده‌اند. 
سیراپ شدند .و البته آخزین قطعه اسکناس ضدتومانی بنده نیز خرح 
شد . تصمیم گرفنیم به خانه برگردیم. 

هواهنوز بارانی بود, اما چون چشمان چگرگوشه‌هایم بارائی نبود: 
سیلاپ خیابان‌ها قابل تحمل شد. اواسط خیایان شریعتی بودم که 
ماشین کنار دستی ام بابوق و اشاره. حالی ام کرد که یکی از لاستیک‌های 
ماشین کم‌یاد است: پادم افتاد که از روز اول عید قرار بوده ترالف» این 
لاستیک را تعمیر کنم. انا هر بار به طریقی آن را پشت گوش انداخته ام 
با این حال اگر زود لاستیک مذکور راباد می‌کردم: تا یکی .دن روز دیگر 
فرصت داشتم. با پرس وجو ار چند عابر پیاده. راهی خیابان پلیس شدم 
که در آنجا یک «آپاراتی» بود. خوشبختانه یک پتجاه توسالی ته جیبیم از 
هجوم بچه‌ها در امان مانده بود تا شرمنده جوان آپاراتی نشوم: لاستیگ 
را که باد ردم مسیر را دور زدم تا از خیابان قصر .که عنتهی عی‌شد به 
زندان قصر . برگردم داخل خنابان شریعتی. از جلوی وندان که رد 
می‌شدم, نگاهم به عاقل مرد و شاید پنجاه و چند ساله‌ای جلب شند که 
ساک کوچکی در دست دمت داشت و آن را بالای سرش گرفته بود تا 
خیس نشود و عنتظر تاکسی بود, به نظر هی رسید که تازه از زئدان آزاد 
شده است. همین کثجکاوی .والیثه حس نوعدوستی . باعث شد که 
توقف کثم و به او «بفرما» بزتم. مرد بپچاره که کاملاً خیس شده بود 
بدون تعاریف و بی‌معطلی سار شد و سلام» گفت و کنار دستم 
نٌشست. برای اينکه سر صحبت را باز کنم گفتم: 

. عجب بارونیه... الان آدم فقط باید توی چاردیواری باشه! 
شماره ۳۹۳۷ 





می‌داتستم چه گفته ام که مرد به حرف بیاید؛ و به حرف آمد. آه 
جگرسوزی از پن سینه سر داد و زبر لب زمزعه کرد 

.چار دیو اری... لعنت خدا بر تمام چار دیواری‌های عالم.. 
این حرف‌رو نزن جوون... اگر اون تو بودی... [و چانه به 
مخت دیوار زندان قصر انداخت و به ادانه گفت].. اگر او تو 
بودی:. اون وقت نه این بارون و حتی يک سیل. که 
حاضری بودی از آسمان آئش بباره, اما توی خیابون 
باشی ۳ اون دیوارها و عسله‌های لعنتی محاصره است 
نکرده باشمد.. 

مرد این را گفت و چشمانش راست و سری تکان داد 
.برای خودش و یا برای انها که هنوز پشت آن دبرار و 
عیله‌ها بودند؟ .. 

حرف راپی گرفتم و پرسیدم: 

ءالان آزاد شدی جناب؟ 



























پیدا بود آدم با شخصیت و به قول معروف «آدم 
حسایی » است! این را از نوع لباس پوشیدن و خرف زدتش 
می شد پىی برد. به علامت عثبت سر تکان داد چشمانش 
هنوز بسته بود که من باز پرسندم 

نه... یوم الاوا» بودم... چک برگشنتی داشتم... شانرده 
میلبون تومان چک برگشتی دست یکتقر داش که تا پر داخت 

این رامرد گفت؛با سوز فراواتی که در کلو داشت و برای خودش 
از روئ تا سف سر تکان داد. به سختی حرف عی‌زد, اها من ول‌کن 
نبودم 

«یدشی ات رو پرداخت کرزدی؟ 

.نه... یهتی نداشتم که بدذهم.. 

خیابان راه‌بندان بود و ماشین‌ها سانتیمتری جلو می‌رفتند. دوباره 
پر سید م 

.شاکی آم؟ یک یزیدی هست که اگر بچه‌اش جلوی چشمش پرپر بزند حاضر 
نیست خرج دوا و درمانش رو بده... اون وقت بیاد بعد از چهار ماه از ۱۶ غیلیون 


توعان پرلش بگذره؟ 
خواستم بپرسم #پس چطوری رضایت گرفتی9 که خودش پاسخ سئوالم را 
پیشاپیش دار 


.اون چیزی که از صبم تا حالا داره مغزم رو مش خوره عی‌خوره هينه که 
پاسخ این سئوال‌رو بقهمم..- خبر دارم که شاکی نامردم پولش‌رو گرفته و رضایت 
دادها اما چه کسی پول زو بهش داده؟ این رو سر دز نیاوردم! چون نه برادر و حواهر 
با معرفتی دارم که فکر کتم پول روی هم گذاشتند و بذهی عنو پرداخت کردن... ته 
میان رفقا و دوستابی که ابعای جوانمردی دارند. کسی را سرا دارم که از این 
لوطی‌کری‌ها داشته باشد... من الان چند ساله که تنها هستم... از همان موقعی که 
اون »رفت ومن تازه فهعیدم چه گوهر و چه رفبقی رو از دست دادم از هعان روز 
تنها شدم.. اونقدر تنها شدم که خردم ماندم و دو تا بچه‌هایم... اسا ارنها هم که 
پانزده ساله و هفده ساله هستند. چون شناهد بودند که من چطوری مسادرشون رو 
رنجاندم.. دو هفته پس از طلاق گرفتن زنم. عنو ترک کردند و رفتند پیش 
مادرشان..., منم طوری در مانده و داغون شدم که جال و روزم رو نفهمیدم.. تا 
ایتک طی دو. سه تا معامله. متوجه شده چطوری ورشکست شدم و تا اعدم به 
خودم بیام, افتادم زندان... اکر چه خودم می‌دونم این کسترین تقاس است بایت 
ازارهابی که به اون رن بینوا دادم و 

مزد فتوانست آدامه بدهد و بغضش ترکید و گریست. بچه‌هایم که روی صندلی 
عقب ماشین نشسته بودند. از دیدن گریه‌های مرد حيرت رده بودند! هنوز آنقدر 
درد زندگی را نچشیده‌اند که بفهمند بعضی وقت‌ها, مردها نیز گریه می‌کنند! 

چشمان مرد هنوز خیس بود که پرسیدم 

.چرازنت طلاق کرفت؟ 

اجازه کرفت و سیگاری روشن کرد وپاسځ داد: 

به خاطر خری‌ات‌های من... به خاطر بی‌شعوری هن به خاطر اینکه تعام 
زندگی‌ام‌رو آتش زدم فقط به خاطر خوشگذرائی‌های خودم [مرد که صدایش 
شماره ۳۰۳۷ 





| دوباره به بغض نشسته یود آرام‌تر سخن گقت تا بچه‌ها نشوند و با صدایی | 
درگوشی گفت] من دائم الخمر بودم... تمام ثروت و دار و بندارم رو .که 
وضعم خیلی خوب بود و خوب هم پول در می‌آوردم .خرج الکل کردم 
می‌خوردم و مست می‌کردم و مثل یک حیوون سی‌اقتادم به جون او زن 
بیچاره و بدون هیچ دلیلی‌کتکش می‌ردم... اون بیچاره هم خیلی باهام 
ساخت.. خیلی پام وایساد تا شاید آدم بشم اما بوقعی که 
احساس کردم من فکر می‌کنم از سر ناچاری پام وایساده. ظرف 
دو ماه طلاقش رو کرفت و جانش‌رو خلاص کرد پدر و 
مادرش اونقدر داشتند که بلاقاصله یک خاته و یک ماشین 
برایش خریدند تابه من بفهمانند که اگر دخترشان پایم 
نشسته بود. از روی معرفت بود و نه از سرنیاو... 
ولی من خیلی دير اینو فهمیدم... بوقعی هم که 
حالیام شد. این پلاسرم آمد- ينی دو ماه 
بودکه مشروب‌رو کتار گذاشته بودم و حتی 
تصمیم داشتم برم سواغ زن بامعرفتم. 
که نقدیر برایم این خواب‌رو دید و با 
شانزده میلیون تومان چک برگشتی افتادم 
وان و 
1 مود دویاره به گریه افتاد... جالب 
سود بچه‌هایم نیز هعپای او اشک 
سی ر یختند! 

حالا رسیده بودیم به خیاب‌ان 
شریعنی. پیج خیابان را رد کردم و 
ر خواستم بطرف شعال خیابان بروم که 
مرد . که نکاهش په خیابان بود تا 
اشک‌هایش رامن نبیتم ‏ ناگهان هیچان 
رده و متعجب. مرا به توقف واداشت و 
گقت: 

۔ اه... لم... آقا نگه دار... تو رو جون 

بچه‌هات نکه دار و این خانم ری سوار کن...من عی‌شتاسعمش.. 

خائمی که می‌گفت. به نظر چهل ساله می‌آمد. او نیز زیر آن باران سیل آسا خیس 
و کاملا خیس شده بود و منتظر تاکسی بود. وقتی من جلوی پایش ترمز کردم به 
خیال ایتکه ماشین شخصی هستم, توجهی نکرد و رقت عقب. به عرد گفتم: 

صبر کن . 

سرد این را کفت و در راباز کرد و یکپایش رابیرون گذاشت و تصق تنه آش را 
بیرون کشید و صدا زد 

. پروانه... پروائه بیا... منم... جلال هستم پروانهء.. بیا که خیس شدی... این آقا 
داره من رو هم هی‌رسونه... نبا بالا 

ژن.با همان پروانه .عات و متحیر زیر باران ایستاده بود و به مرد .یعنی جلال 
.نگاه می‌کرد؛ هام و واج و متحیر, انگار منتظر دیدن هرکس برد جز »او مرد که 
نگاه حیرتزدء‌اش را دید! 

«تعجب نکن.. نترس, قرار نکردم.- آزاد شدم.. همين امروز.. بعنی همین الان. 
شرحش مقصله... بیا تا برات بگم... 

پروانه اما گویی مردد بود که همچنان تگاهش می‌کرد. جلال که انگار معتی این 
تردید را می‌دانست. ابن بار با لختی سحزون گفت 

نترس پروانه... چیزی نخوردم... مست نیستم.. به خدا حالم خوبه.. به خدا 
نمی خوام کنکت بزنم... [عالا حندای مرد عی‌لرز ید و بقض آلود شده بود و ادامه داد 
تورو جون بهرام و ترانه بیا سوار شو.. تورو خدامتو نشکن.. مزاحمت نمیشم,». 
فقط تا اسیدخندان » می رسونعت و بعد گورم‌رو گم می‌کنم.. 

حالا فهمیدم این #پروانه» کیست. زن مطلقه همین مرد یعنی ژن قبلی آقا جلال! 
مرد که دید حرقش تاثیر ندارد داخل عاشین نشست و با خود زمرمه کرد 

.ببین من چه حبوانی بودم که این طفلک هنوز ازم عی‌ترسه.. 

با تاراحتی دنده را چاق کردم تا راه بیفتم. که در عقب باز شد و پروانه خانم: په 
آراعی داخل ماشین خزید و آرام سلام گفت و به روی بچه‌هايم خندید! عجب 
سرنوشتی رقم خورد آن روزا 
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تا اینجا خوانديم که: 
.30۸00۷ مسر «کیت»بااتوعبیل راهی ماه عسل دند ودر یی راه 
دچار ساتحه گردیدند و کیت از ناحبه لگن خاصره سیب دید. پزشکان برای آگاهی 
از چگوتگی میران شکستگی برآن شدنه تا با استفاده از روش جدید عکسبرداری 
«اشعه ایکس از کیت عکس بگيرندء ما تام زبزباز تھی رق بالاخوهاپزشکان 
موفق شدند و را متقاعد کنند بدو آنکه از خطر و عوارتی جاتبی اشعه ایکس بر 
حاملگی:«کیت» حرفی زده شود. بالاخرء «کیت» جفت عاه بس از یعبودی سصاحي 
نوزاد دختر زیبابی به نام حنبغر4 می شوه و روزبه‌روز علاقه لو به دخترش شدیدتر 
هی شود تا آنکه «جنیفر » پا به سه سالگی می گذارد. «کیت» احساس می کند رفت 
همسرش تام« سبت به «جشیطر» غیر عادی است و گوبا اصلاعحیتی نسیت په 
دخترش ندازد و ترصدد برمی آید تا با شوهزش دز این مورد صحبت تند لها 
حادثه‌اي عوحب می شود تا «کست» متوجه بعضی قضابا شود. «جنیقر؛ گلدان 
چیتی را که مورد توحه عادررش است می شکند و ماخوری دابه مخصوسش دیگر 
' تی خواهد به کارش اذامه دهد و از موضوعی در رنج ااست و حاشر نمی شود دیگر در 
آن خانه بماند, 
ایک توجه ضعارانه فنباله ماخرا حلب ی کیم 


«اسناویتسکی» پس از گذشت أن همه سال, هنوز آن نگاه ترسناک و بی‌احساس 
را در آن چهره جذاب و تبره رنگ یه خاطر داشت و از بادآوری آن, بدنش یه لرزه 
درآمد. پرایش مثل روز روشن بود که چرا بقیه آن جوانان از آموس رابرتس» 
حسماب می‌بردند و حتی بیش از ماء‌موران پلیس از او وحشت داشتند! هیچ کدام از آنها 
حاضر تشد قتل اوسپوزو »را به گردن #رابرتس »بیندازد. هرچند #استاویتسکی »تا 
چند هفته آزگار دنست از بازچوبی نکشید, اما سرانجام نتیجه‌ای عایدش نشد. همین 
امر سبب شد که از آن پس, جربان زندگی #رابرتس »را دنبال کند! 

#رابرتس *یک سال بعد. زمانی که ۱۸ سال از عمرش می‌گذشت په اتهام تجاوز ب 
عنف بازداشت شد. سپس چهار سال بعد به اتهام فروش مواد مخدر به چنگ پلیس 
افتاد. اما جرمش ابت نشند. سپس به انهام سو+قصد په جان کسی دستگیر شد, ایا 
حکمی درباره‌نش صادر تشد. سپس همتهم به فقتل گردید. باز هم محکزمیث او به اللبات 
بر سید و سراتجام دوپار به جرم فروش مواد مخدر به ۱۵ سال زندان محکوم شد. اما 
پس ز گذشت یذ پنج سال دوباره 1 رال شف 

و حالاء یک چنین موجود پلیدی مرده بودا 

«استاوپتسکی» قفل کشویی را که پرونده «آموس رابرتس »در آن قرار داشت 
کشود. ابن یکی از ۱۷ پرونده‌ای بود که استاویتسکی» جداگانه در کشو میز کارش 
نگهداری می‌کرد. همه این هفده پرونده. از روئ نسخه اصلی مدارک پلیس 
کپی‌برداری شده یود هرکدام از این پرونده‌ها عربوط به یک خلافکار اصلی بود و 
#استاویتسکی 4 آرزو می‌کرد که تسل آنها نیز یکی پس از دیگری مانند آمو 
رابرتس» از صحنه روزکار محو شود. او از ابن عدارک به خرح خود فتوکپی گرفته 
بود و هر پرونده رابا سلیقه تعام و به ترتیب تاریخ دستگیری, مورد اتهام. محگومیت 
و حتی جزئیات محاکمه آنها درون کشوی میز خود نگهداری می کرد. 

یک سال پس از پیوستن په تشکیلات پلیس. شروع به جمم آوری این پرونده‌ها 
کرد. ابتدا این کار را سرسری انچام نی داد و فقط پرونده افرادی را که مائند «آموس 
رابرتس» اسنننایی بودند. جدا می‌کرد. اما بعدا این کار را با دقت و حوصله قراوان 
انجام داد و دست‌کم. روزی یک بار به آنها نغلری می‌افکند. این کار برايش یک 
دلمشفولی شده بود, همین علاقه به حرفه‌اش, او را از دیگر همکارانش متمایز 
هی‌ساخت, از ابن بابت, درست متل پدرش فکر می‌کرد. پدرش یک جواهرفروش بود 














و کارش دیادله الاس بود. به حرفه اش عشق می ورزید و هرچند ماه یک بار, جواهری 
رابه خانه می‌آورد و آن را به عنوان کوهری استثذایی به همه نشدان می‌داد. هميشه 
یک الغاس بود. کافی این استثشناء شامل درشتی العاس می‌شد. کاهی از لحاظ رنگ با 
تراش با دیگر الساسها تفاوت داشت. به هرحال, هميشه چیز خاص و متحصر به فردی 
بود. سپس یک روز زسانی که *استاویتسکی» به دبیرستان می‌رفت و برادرش در 
دانشکده درس میت آند. پدرش الساس مرغوبی را که ملکه الماسها بود خریداری 
کرد و به خانه آورد. زیاد بزرگ نبود .در حدود ۳۸۵ قیزاط وزن داشت .اما پدرش به 
آنپا گفت که یک الماس بی‌عیب و نقص و تمام عیار لست, غجب رنگی داشت! 
ااستاویتسکی » هرگز آن الماس جالب را فراموش نعی‌کرد. رنگ و برق آن از میان 
مخمل سیاه, هنوز در برابر چشمانش عی در خشید, پدرش می‌گفت. که خیلی ارزش 
دارد. اما این الساس هیي‌گاه فروخته نشد و #استاویتسکی »از همان اول می‌دانست که 
پپرمرد تصسعیم نداشت آن را بفروشد, بهانهاش هم آن بود که این سنگ قیمتی, یک 
جواهر تعاشایی است و حیف است که آن را بفروشد, هرکس نیاز دارد که یک چبز 
تماشابی داشته باشد و آن رایه همه نشان دهد! از این رو, بقیه عمرش آن را نزد خود 
نگاه داشت. روزهای تعطبل بک شنبه. وقتی عادرش اورا یه حجره پدرش می‌برد 
۷استاویتسکی » از پدرش می‌خواست که آن الملس را به او نشان دهد, آن را ميان 
انگشتانش می غلتاند ی با ذره‌بین, آنقدر په أن نگاه می کرد تا چشمانش خسته می شد: 

هعین که پدرش درگذشت. مادرش آن العاس را فروخت. «استاویتسکی» جوان. 
اپتدا به این کار اعتراضس کرد. اما بعداً دریافت که مادرش, قصد دارد از زادگاهش 
طهستان »به الو ربدا کوچ کند و آو را نز با خود بیرد. «استاویتسکی»هنوز نار احتی 
شدید حاصل از فروش آن الماس زیبا را ب> خاطر داشت. در روز قروش, مادرش با 
خوشحالی به او گفت: «دیوید, ۶۰/۰۰۰ تا فروختمش. پدرت واقعاً مرد باهوش و زيزکی 
بورد!۷ 

به هرحال, آن کوهر استثنایی ار دست رفت. اما اگر پدرش زنده بود به استثتابی 
بودن پرونده‌هابی که «استاویتسکی» از تبهکاران ععده چمع‌آوری کرده بود انعان 
می‌کرد. او هميشه برای خصلت های ذاتی پسرش ارزش فائل بود. روزی به او گقت 
«دیوید. اتسان بابد په عاهیت کاری که انجام می‌دهد. علاقه‌عند باشد. من اآفرار 
یی آرزش» زیادی را می‌شناسم که جواهر را از این دست می‌خرند و از آن دست 
می‌فر وشند بی آنکه په چیزی, جز آنچه که پرداخته‌اند و به دست اور ده‌اند فکر کنند. 
نها تتها به سود حاصل از فروش توچه دارند نه ماهیت آن گوهری که دست په دست 
کشته است!* 

پدرش از این گونه آدمها نفرت داشت. و شاید علت علاقه او به پسرش نیز به آن 
خاطر مود که عی‌دید دیوید ١یا‏ این قبیل اراد تفاوت دارد. 

#استاریتسکی » عاهمور وظیفه‌شناسی بود که هعیشه مانتد پدرش به ماهیت 
کاری که انجام می‌داد توجه داشت, شایعاتی که بر سر زبان بود که دو سال بعد, با 
بازنشسته شدن رئیس اداره آگاهی. جای او را خواهد گرفت. شانس او برای احراز این 
مقام از بقیه همعارانش بیشتر بود 

«استاوینسکی *عردی قوی هیکل با موهای تسیا روشن و چشماتی درشت بود. 
لهستانی تبار بود و ترکیپ باصلابت چهره‌اش را از نژاه اسلاو به ارث برده بود. 
هرچند قیافه اش چنکی په دل نمی‌زد. افا چوری نبود که توی ذوق بزند! 

همین که کشوی حاوی پرونده تبهکاران دست اول را بیرون کشید احساس 
حشنودی کرد. این افراد.شامل جتایتکاران یا کسانی بودند که برای انجام جنایت پول 
پرداخته بودند. لما همه‌شان عانند #رابرتس »آزاد میچ رخدد د ! 

با عرگ «رابرتس # تعدادشان به ۱۶ نفر رسید, زمانی ۲۵ نفر بودند و زمانی فقط 
ده فر و هر بار که «استاویتسکی» یکی از پرونده‌ها را از دور خارج می‌ساخت. 
امید و ار پود که جای ان را پروتده دیگری پر نکند. 
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کیان E N:‏ ی بایه داغل سطل باطله زپر میزش 
الډلخت. 

ا با ات کار از شر یکی از جذایتکاران راحت شده است. ام موضوع 
به این سادگی ېود 


غمین. که اة آغر گزارش عربوط به مرگ «رابرتس » را خولند. ناکهان. 


چهره اش درهم رفت. لحظه‌ای مکث کردا سپض دوباره آن صفحه رابه آزامی از اول 
۱ تا آخر مورد مطالعه قرار داد آنگاه دکمه طابنترکام»را فشار داد و از منشی اش رسد 


.آیا مکار مایکل » توی اداره اسنت! 

.بگو بیاید پیش من. 

#ستاویتسکی »از خواندن قسمت آخر گزارش, حالش گرفته شده بود. همین که 
تکار مایکل) وارد شد. کلت 

.این چه گزارشی است که به من داده‌ای؟ منظورت از اينکه نوشته‌ای علت مرگ 
ناعملو م »یعتی چه؟ 


٠با‏ برآیی آننکه وقتی من گزازش را می‌نوشمتم علت هرگ معلوم تبود. نه آثار و 
علامتی روی جسد فنرابرتسس» به چشم می‌خورد نه شريه کارد... ثه اثر کلوله- و نه 
تشنانه‌ای از ضنرب و شتم.- حتی خراشی هم روئ پوسنش دیده نعی‌شد. فقط برده 
بود! 

«اسستاویتسکی ١‏ پر سید 

و حالا چی؟ علت سرگ راعی‌دامی؟ 

«کار مایکل » گفت: 

:در حدود نیم ساعت قبل گزارشسی در این باره از پلیس قضایی ذریافت کردیم. 

*«استاونتسکی » لبانش را لیسید. نمی خولست بیش از حد خود را مشتاق نشان 
دهد از این رو لحظه ای مکث گرد. سپس پرسیدا 

.تب چه نطلری داد »اند؟ 

«انستاویتسکی » منتظر ماند تا آو ادامه دهد. سپس با ثارضایتی گفت 

:بابد برای ادای هر کله از تو تقاضا کنم؟ خب جان بکن حرف بژن! 

-. این جمله رابا آزریگی تعام بیان کرد. اما کوشید بر اعصاب خود مسلط شود. 
تعی خواست کار عایکل» خبال کند که او تشنه خون و خونریزی است! 


یت عادت داشت استاوینتسکی »رایه تام کوچکش خطاب کند, گفت. .۱ 


وینو رد د قصند دارم از موضو م طفره بروم: اما هم اش همین بود که 
کفتم ۳۳ رابرتس ٤‏ برائر شنکستگی گرد درگذشته است: مهره‌های گردن او از 
ناجیه ستون فقرات قط شده است. همین و بش هیچ کس نتوانسته است علت این 
شکستگی وا خی حدسی هم بزاند! 
#استاویکسکی » دوبارء نگاه زردگذری به گزارش انداخت و گفت 
لب . حال بگذار نک بار نیگر این حادثه راباهم غرور کتیم: انوس رامرتس ابه 
اتفاق دو نفر هروئینی ععتاد به نامهای..: «(استاویتسکی #برای یافتن تام آنهایه صفحه 
ذو گزارش مزاجعه کرد امجورج هاگینز»و یگ نفر دیگر که نامش در اینجا ذکر نشده 
درهدد سوقت از آپارندانی برمی آیتد که مماحبان خانه .که یک زن و شوهر هستند - 


به موقم سر می رس اند. . مر امزتی با اننکه متسلح نوده لجازه می‌دهد آن زان و شنوهر ۲ 


به پلیس تفن کنند. و بعد, شعه سارقین. سانجا منتنلو می ایستند تا شما پلیس‌ها نسر 
فر یش آن‌وقت. برای رتس ۷ کردن خود را می‌شکند و به درگ واصل می‌شودا! این 
همان چیزی است. که تو می‌خواهی بکوپی؟؛ 

گار مایکل ‏ رش را پابین انداخت سپس درحالی که به «استاویتسگی» چشم 
می دوخت. گفت: 

اققا لت مور تبود. رآ تض قبل از آنکه آنها به اداره پلیس نگ بزئند به 
مین افتاد و مرد؛ 

:و هیچ شاهد زنده‌ای هم در کار نیست که بتواند بکوید او چگونه مرد؟ 


EET 

'آیا از «ماکینز» که در زسان وقوغ حادقه در کنار متوفی حضور داشته. بازجویی ‏ 
کرده‌اید؟ 

یله انظهارات او از روی تؤار ضبط کرده‌ایم, اما هتوز تایپ نکرده‌ایم. اگر مایل 
باشی می‌توانیم نوار رآبا هم گوش کنیم, 

«لستاویتسکی 4 گفت: 

.تا توار آماده شود بگذار من هم نگاهی به کزارش پلیس قضایی بیندازم.. 

لما این کزارش هم چیز یه درد بخوری به دست نمی‌داد: نتیجه کالبدشکافی از 
چسد. اموس رابرتس»تیز هیچ کمگی به حل عععای این مرگ عرموز نمی کرد. حتی 
دکتر «لیر! اسن» که آسیپ‌شناس باتچربه‌ای بود با صراحت اعلام کرده یود که 





| لمی‌داند گردن عرابرتس»چگونه شکسته است!واقعاعجيب ودا 


هعکازی کنیم.می‌گفت کاری جور کرده: ما هم چارهای چ اطاعت نداشتیم. 


-ظاهرآبه جر هعین چند نر .شاهدی وجود نداشته است. مهاکیتر بو خانم و آفای | 


اتگیلیر ث » هم چفزی) راحم به علت مرگ او نمی‌دانند. ۷ #دبوید * گزارش پلیس 
قضابی را بخوا. توشته‌اند: روی بدن عتوفی, هیچ اثری از چراحت مشاهده نشده. 
مسعوم هم تشد بچار حمله قلبی هم نشده- هیچ چیز... حنی پایش به جایی گیر 
نگرده و به زمین سس عط نگرده لست فقط گردتش شکسته: همین و هیچ کس نمی داند 
با نمی خو اهد بگوید که ابن ادت چگونه انفاق افتاده لست! 


شماره ۳۰۳۷ 








«استاو یتسکی» خواندن گزارش راتعام کرده بود که فکار عایکل » همراه با نی 


ح | بازجویی از #جورج: هاکینز» بازکشت. نوار را داخل ضیط ضوتی که دراد 


ااسنتاویتسکی | وجود داشت. گذاشت ها ر مرا که و ۱ 
مدای راب کرش رسیدک پی نش ا جور مر ید" 
.چرابا «رابرتس »رفتی؟ 


.جورج. درچه حالی؟ 
حال و روز خوبی ندارم.. خعاری بدجوری آزارم می‌ده- این ره 
«ر ابرتس # تو دامن عا گذاشت. او مارو بدیخت کرد. 
سدای هاکیتز ‏ خیلی عیف و بی‌حال پود و اندکی می‌لرزید. ۰ 1 
قبلا گفتم که چرا .یه خاطر ˆ ۰ دلار. او لین پول رر به ما داده بود. بدچوری » 
گرافتار خوبش کرده بود. یغد سارو تحت فشار کلمت و مجبورمون کرد که دای 


«خب, اگه قبول تمی‌کردی چه کارت می‌کرد؟ ٍ 
7 سر اما آو عوجود بی‌رحمی بود شنیده بودم چه بلاهایی سر دیگر 
اورده 
بت »مارا را تعریف کن. چه اتفاقی افتاد؟ 
ما رقتیم اونجا. خب؟ شما اون خونهرو دیدین. کار راحتی بود. فقط فد 
EE‏ آساتصورزو به پشت بوم بردیم و از اونجاً پا طثاب ا 
مهتابی, در شیشه ایرو شکستیم و وارد خونه شدیم. د 
آیا دربان شمارا نذيدة 
»ته ها کاررو از طبقه زیرزمین شروع کردیم, ذفتیم کی پازگینگ وه 
ارو ای هر :به همین راحي, 
بهد چه شد؟ 
.شروع به جع کردن وسایل گردیم. مقداری پول نقد... نقرء‌آلات.- جواهرات: 
تلوپژیون. همه را چمم کردیم. 
این خانه یک سگ کوچک هم داشت. سر آن حیوان چه بلابی آوردید؟: 
سکوت e‏ ,سبپس دویاره صدای «کار مایکل » شنیده شد: 
پرسیدم سر آن حیوان چه بلابی آوردید؟ 
«عاکینز »با صندای گرفته‌ای پاسخ دار 
. افرای رتس | اون کشست, 
انکار مایکل» منتظر ملند تا هماکینن »به سخنش ادلمه نهد 
اون حیوون زبون بسته‌رو کشت, پنجه‌هاشو گرفت. تر هوا بلندش کرد: بعد 
شکمشو پاره کرد.یه سک کوچولو بود قد یه خرگوش, حیرون بیچاره ۱۰ دقیقه چون 
می‌کند نا بالاخره مرد. هرایرتس" اون زبون بسته را که اله می‌کرد کف آشپزخانه 
گذاشت, بعد صداشو خفه کرد. عبن خبالش تبود. ما می‌تونستیم جلوشو بگيريم: ابا 
نشد. تعی خواستم تو دردسر بیفتم؛ وگرنه همون جا می کشتمش! 
بعد چه اتفاقی اقتاد؟ 
دپشیعون شده بودم. خواستم برگردم. اما نشد. هرابرتس» نگاه ترسناکش رو بو 
چشام انداخت. #بوتس» گفت: «کاری به کارش نداشته باش. پاید عجله کنیم. بعداً 
خدهنش خواهیم رسید!» 
«استاویتسکی» نق را در سینه حبس کرد از آن بیم داشت که مکار مایکل» 
سوال اصلی را از او نکرده باشد. اما در همین موقع, صدای »کار مایکل ۷ شتیده شد 
که پرسید: 
.چورح: تو گفتی می خواستی او را بکشی. منظورت از ابن حرف چه بود؟ 
منظور خاسي نداشتم. فقط گفتم می‌خواستم. اما هیچ راهی نداشتم. منظورم 
هسين بود. (ادامةخارة) ۱۳ 
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چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صخت و 
تأیید موارد مطرح شده هر آن تست 





با تشک از هسکاری قوه قضابیه, رپاست محنرم ندامتگاههای اوین 
و قصر, روایط عضرمی سازمان زنداتهاء روایط عمرمی داد گستری 
کل استان هران و تعلمی غریزانی که در نهیه ابن گزارش ما 

بازی فادند . 
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هرد جوانی بود که همراه چند نفر دیگر که تقریباً همسن و سال 
خودش بودند, وارد اتاق شد و صبورانه هنتدلر مائد تا نوبت عصاحبه اش 
برسد. در زماتی که مشغول گغفتگو با بقیه بودم گاه گاه نگاهش 
می کردم. آرام چشم به دستائش که زیر میز پتهان کرده بود داشت. 
ابن نگاهها آنقدر عمبق بود که تصور کردم شاید چیزی را مطالعه 
می کند. اھا بعد که جایش راعوضی کرد چیزی در دستانش ندیدم. 

حدود ظهر بود که توبت به او رسید. بیش آعد و چاق سلاعتی کرد 
بعد هم چون در طول مدتی که آنجا بود. روال کار دستش آمده بود 
گفت که: می داتم خسته هستیدہ لازم نیست سئوال کنید. من خودم 
هر چه را که لازم باشد. می گویم و بعد این طور ادامه داد 

سی و پنج سال دارم و متاهل هستم. تحصیلاتم در حد 
سبکل است. در خانواده ای پر جمعیت به دنیا آمدم. چهار خو اهر 
و دو برادر دارم. 

پدرم سال گذشته از دیا رفت. مادرم هم خانه دار است: 
اصل و ريشه مان اصفهانی است. 

از خودم برایتان بگویمء بچه شروری نبودم؛ اما چندان سربه 
راه هم تبودم .بیشتر به حرف حودم بودم تا بقبه اشاید هم چون 
ته تغفاری بودم؛ کسی سربه سرم ثمی‌گذاشت. از بچگی عاشق 
ماشین و رانندگی بودم. ارزویم بود که روزی صاحب عاشین 
بشوم و به همین عشق هم دنبال درس نرفتم: روزی صاحب 
ماشین بشوم و په همین عشق هم دنبال درس نرفتم. سمال 
۸ بود که از مدرسه زدم بیرون و ترک تحصیل کردم. آن 
موقع کلاس اول راهتمایی بودم, احساس کردم حالا که به اندازه 
خواندن و نوشتن آموخته ام دیگر کافی لست و باید رقت دنبال 





خوبہ بچه بودم و کل زیر پا نداشتم و از این شاخه به آن 
شد و اوج جنگ ایران و عراق به پیشنهاد بچه ها در بسیج قبت 
تام کردم و همزمان وارد فعالیت های فرهنگی .رزعی بسیم 
شدم و درسم راهم به طور شیانه دنبال کردم دوم راهنمایی را 
شبانه خواندم و دوباره بی‌خیال درس شدم. مدتی بعد در جبهه 
حضور بافتم و مدت ۶ ماه پیاپی در عنطقه بودم و بعد هم به 
استخدام سپاه درآمدم و به آموزش بسیجی‌ها پرداختم و 
دوران خدمتم هم در جبهه ها کذشت تا اينکه جنگ تمام شد. 

سمال ۷۲ به اصرار اتواه ام خصوضا مابیع اندوع کرم 
حاصل | ن یک پسر ۶ساله است که الان دوره پیش دبستانی را 
هی‌گذراند. 

اما چه شد که به زندان افتادم! قصه اش به زمان جنگ 
برمی‌گردد. اما قبل از آن باید این نکته را بگویم که ما در عنطقه 
ای از اصفهان زندکی می کنیع که اکثر مردم برای شکان, اسلحه 
در خانه دارند. پدر عن یک تفنگ سرپر قدیمی داشت که اغلب 
اوقات با همان برای شکار آهو و کل به بایان می‌رفتيم. بقیه 
خانواده هاهم نیز همین طور و کاهی عردان آبادی همگی اسلحه 
ها وا برمی‌داشتندا وبه بیلیان عی‌زدند و شب هرکدام با یک 
شکار به خانه برمی گشتند ,عطق داشتن تن اسلحه در وجود من از 

همان زمانها ریشه گرفت. آنقدر که گاهی پنهاتی به سراء اسلج 
شکار پدرم می رقتم و دستی به آن می‌کشیدم و از لمس آن لذت 
می‌بردم: تا زمانی که بزرک شدم و جنگ خواه ناخواه اسلحه به 
دستم داد؛ اما این بار شکار هو وکل نبود که دشمن متعرض به 
جان و ناموسمان بود! 

از وقتی به جبهه رفتم. در پی قرصتی بودم که یک اسلحه 

برای خودم به تهران بیاورم: اما موقعیت آن جور نمی‌شد تا 
اینکه سمال ۶۵ وقتی در منطقه شلمچه رانندة ماشین لندکروز 
معاون عملیات متاه شدد م, تردن بززانم راخت تر شد وکعتر 
مورد بازرسی‌های دقیق قرار می‌گرفتم, من هم در یکی از رفت 
و برکشت‌هایم یک روز وقتی از منطقه برمی‌گشتم. دور از چشم 
فرمانده.پنهانی یک اسلحه کلاش تاشو عراقی و یک کلت کمری 
را که ار عراقیها غرامت گرفته بودیم, زیر E E‏ 
چاسازی کردم و وقتی برای مرخصی تهران امدم, آن را با 
۳ ا FE a‏ ی دس ۳ 
ع HEREY RT E‏ توغ 
اسلحه به دلپل دوربرد بودن واینکه دولول روی آن سوار 
نمی‌شد. برای شکار خیلی راحت بود. جدود هزار تیر فشنگ هم 
داشتم, کلت راهم همانجا پنهان کردم. کلت رابه خاطر علاقه‌ای 
که به این نوع اسلحه داشتم, نگهداشتم و کاهی که به تهران 
می‌آهدم. در جییم می‌گذاشتم و آن را لمس که می‌کردم لذت 
ی بردم > نوعی اعتماد به نفس به من می‌داد. ته دلم احساس 
می‌کردم قدرت بیشتری نسبت به بقیه آدمها دارم. اگرچه هیچ 
وقت فکر استفاده از آنها را در شهر نمی‌کردم؛ اما خب عشق 
داشتن انها در و‌جودم بودم. ههه هم سی‌دانسستند, چون به 
خانوادهام اطعینان داشتم, دلیلی نمی‌دبدم که داشتن اسلحه‌ها 
راپنهان كنم ضمنا به دلبل اینکه خودم هم نظامی بودم. .فرسنم 
به نوعيی ریخته بود. البته این آواخر به فکر افتاده بودم تا بروم و 
مجوز آنها را یگیرم. به یکی .دی نقر از ز دوستانم که در جنگ هم 
دورهام بودند و حالا در سپاه به مقامات و درجات بالاتری 
رسیده بودند, گفته بودم و قرار بود از طریق آنها برای گرفتن 
مجوز اقدام کنم که این اتفاقات پیش اعد. 

جریان از این قرار بودکه در یکی از سفرها که به شهرستان 
رفتیم, یک روز را طبق معمول به شکار اختصاص دادیم. قرار 


تست شماره ۳۷ 
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بو من و ابرادرم به طاق برویم که بر تسیک ارورم TTT‏ ۳93 


همسبر پرادرم به مزل عا آمد. او که ا مره دوم لا هیا و و ۱ 


محسوب می‌شد, خودش هم نظامی بود و در نیروی زمینی 
سپاه مشغول بود. من به برادرم پیشنهاد کردم که میهمانمان را 
هم با خود ببریم. برادرم مخالفت کرد و گفت: «با توجه به اینکه 
تو اسلح؛ غیرمجاز داری, بهتر است افراد غریبه‌تر را با خودمان 
نبویم؛ چا که معکن است بعدها مشکل ایجاد کنند.»امامن که او 
را چند بار در ادارۀ خودعان دیده بودم, به برادرم گفتم که: #قکر 
تکنم او برایمان مشکل درست کند,»آها در واقع من هم لج کردم 
و هم غرور مرا گرفت. پیش خودم گفتم: «پرادرم زیاده از حد 
محافظه‌کار است و هنوز فکر می‌کند من بچه‌ام و باید از هعه 
چیز پرهیز کنم» و خلاصه آنکه آن روز من کلاشم را که با 
پولیش غلاف زیبابی برایش درست کرده بودم. برداشتم و سه 
نفری زدیم به کوه, 

وقتی زسندیم. من کلاش را درآوردم, قامیل ما با دیدن 
اسلحه آن هم از آن نوع. خیلی تعجب کردا و با حیرت پرسید: 
افلاتی این چبه و از کجا آرردی؟»من با چند جواب بی‌سروته: 
قضیه را تمام کردم. ان روز چند ساعتی پی شکار رفتیم؛ اما از 
خوش‌شانسی شکارها و بدشانسی ما. چیزی گیرمان نیامد و 
هیچ نزدیم. فقط برای اینکه تغربحی گرده بانشیم. چد شان در 
کر ,شلیکا کردیم و گفتیم و خندیدیم و نهایتا غروب 
برکشتیم به منزل. 

بک هقته بعد از اینکه عا از مساقرت امدیم. او با من تعاس 
کرقت و گفت؛ «فلانی, من یکی از هعان که خودت داری 
می‌خواهم » برایش توضیح دادم که این اسلحه یادگار سالهای 
جنگ است و من همین یک عدد را آوودم. 

اغا او مصرانه گفت که همان رابه او بدهم. وقتی علتش را 
پرسیدم. گفت که اسلحه‌ای در سازمان گم شنده و اررمی‌خواهد 
با این اسلحه چای آن زا پر کند. هن آن روز جواب قطعی به او 
ندادم: اما بلافاصله با همان برادرم تعاس گرفتم و جریان را 
گفتم. برادرم با توجه به شناختی که نسبت به او ذاشت, گفت که 
«بهتر است از خیر اسلحه بگذری و آن را به او بدهی؛ چرا که 
ممکن است برایت دردسر درست کند.»عن هم به برادرم گفتم: 
«پس ان رابه او می‌فروشم »و قرار شد که اسلحه رابه عیلغ ۱۲۰ 
تا ۲۳۰ هزار تومان به آو بقروشم. 

راستش من می‌دانسنتم ابن اسلحه حتی نوغ وسریال و 
شماره‌اش با اسلحه‌های ایرانی همخوآنی تذازد تا این بنده خدا 
بخواهد آن را جایگزین یک اسلحا گمشده کند؛ اما چاره‌ای 
نداشتم. او فامیل ما بود راهم رفت و آمد داشتیم. 

اکرچه حتی می‌دانستم او خودش اسلحه‌هایی مثل کلت 
برای دوستانش تهبه می‌کرد. حتی به من پیشتهاد کرد که من 
کلاش را با یک کلت عوض کنم؛ اما من قبول نگردم ونهایتاً 
اسلحه را به آو فروختم. البته پولش اصلا به دستم ترسید, چرا 
که برادرم با آن پول یکی از چک‌هايم زا پاس کرد. 

هعان روز وقتی کلاش رابه او فروختم, راجم به کلتی هم که 
داشتم. با او صحیت کردم. می‌خواستم آن راهم رد کنم, برود و 
خیالم از اسطا غبرمجاز راحت شود. ده روز بعد او آسد و گفت 


در پرانتز: 
(هر انسانی در کودکی. علانق خاصی بارد. وابسته و دل‌بسته 
چیزهایی بست گاه کوچک, گاه بزرگ و دست نبافتنی؛ اما هرچه زمان 
می‌گذرد و فرد دوران کودکی را به سوی جوانی و کمال طی عی‌کند, این 
علائق و خواسته‌ها رنگ دیگری به خود می‌گیرد. اما وای به روزی که 
خواسته‌های دوران کودکی که اغلب بدون تفکر است. همچتان بی کم 
وکاست با انسان بمالد! آن وقت است که این گونه کار دست آدم می‌دهد. 
اگر همین قرد عشق به اسلجه را که به قول خودش از دوران کوذگی در 
درونش بود به پختگی می‌رساند و در چارچوب قانون, به آن جامۀ 





مملمثنی اسبت و قرا شد اسلحه را به آو بفروشم. 

من حتی سئوال کردم او یرای چه آن را می‌خواهد. گفت که 
از مدتها قبل سفارش چنین اسنلحه‌ای رایه او کرده بود. اما در 
سازمان چنین اسلحه‌ای نداشتند. در سازمان تمام سلاحها 
شماره و مجوز دارند و او یک سلاح بی‌مجوز می‌خواست تا 
جوازش رابگیرد و اسلحه را برای خودش نگه دارد. من روزی 
را تعیین کردم و قرار شد او بیاید و اسلحه را بخرد. آن روز او 
آمد. اما من وقتی ظاهرش را دیدم. کمی ترسیدم و او را ستگ 
کردم! (سر دواندم! بعد از سه روز قامیل ما ژنگ زد که «چرا 
اسلحه را به او تدادی؟» و من برایش توضیم دادم که او حتی 
سرو وضعش نه آینکه همکارت باشد. نمی خورد. قامیل ما گفت 
که او دز فلان قسعت است و عمدأّبه این شکل و شمایل بیرون 
می‌آید و... و دویاره قرار شد من او را ببیتم, البته من نشانی و 
شعاره تعاسی به او نداده بودم؛ چرا که می‌ترسیدم بهدها برای 
مشکل درست کند. این بار هم همان فامیل ما قرار را گذاشست. 

آن روز او آمد و سن سوار ماشینش شدم و اسلحه را دادم 
او ابتدا فشنگ‌ها را از خشاب در آورد بعد کلت را در جیبش 
گذاشت من با او دست دادم و خواستم از ماشین پیاده شوم که 
ناگهان یک بنز کرم تهران۲۵ با سرعت زیاد. خیابان یک طرفه را 
به سمت ما امد و شاخ به شاخ ماشین ما ایستاد. سه نقر از . 
ماشین پیاده شدند. هر سه په طرف من آمدند و مرا بازرسی 
بدنی کردند, بعد هم چشفهایم را بستند و داخل ماشین بردند. 
روی صندلی عقب ماشین نشاندند و بردند بازداشتگاه توحید, . 
۴ ساعت آنجا بودم, بعد هم بردند بازداشتگاه اوین. حدود ۱۰ 
روز بازداشت بودم و عرتب بازجویی‌های مختلف می‌شدم. 

بعد گفتند می‌توائم با وثیقه آزاد شوم. من در تاریخ 
۹ دستگیر شدم و در ۷۸/۱۰/۲۸ آزاد شدم. حدود ۱۰ ماه 
با قرار وثیقه آزاد بوذم و بعد محاکمه و به دو سال حبس محکوم 
شدم. الان حدود ۱۸ ماه از حبسمم می‌گذرد. البته راء‌ی باز فستم 
(اجازه تردد در محوطه زندان را دارم). الان هم تقاضای عفر 
مشروط کرده‌ام که اگر موافقت کنند .به زودی آزاد می‌شوم.من 
در واقع قربانی بی‌تجریگی و اعتماد نابجای خودم شدم, ضمن 
آنکه به این نتیچه رسیدم که اصلا از ابتدا نباید اسلحه وا از 
منطقه عی‌آوردم. باید آن روز به حرف برادرم که شناخت 
بیشتری نسبت به آن خویشاوند همسرش داشت. گوش 
می‌دادم؛ چرا که بعدها فهمیدم او په خاطر این جریان یک درچه 
و دویست هزار تومان حق کشف گرفته است. حتی من وفتی 
آزاد شدم, به سراغش رفتم و گفتم: چرا این کار را کردی؟ او هم 
گفت که: «تو نباید به هرکسی اطمینان کنی.» گفتم: «آخر که تو 
خویش ما بودی.» افا او گفت. که« «وظیفه. قوم و خویش 
نمی‌شناسد,» و بعد هم رقت! 

الیته باز هم می‌گویم که من اصلا نباید اسلحه را می آوردم و 
تتیجه یک عشق و علاقة بی‌جا, دربه‌دری خانواده و سابقه‌دار 
شدن خودم بود. 

کت 

عمل می‌پوشاند. این‌گونه مرتکب خطا نمی‌شد, داشتن اسلحه 
غیرمجاز, ولو آنکه فرد پا آن مرتکب جرمی نشود. به سېپ آنکه موجب 
اغتشاش در نظم جاععه و نیز ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم 
می‌شود. مجریان قانون را موظف به جمع‌آوری آن می‌کند. و گر 
خویشاوند او لاچار شده وی را به دست فانون بسپارد. ذر حقیقت 
وظیفة خود را که فانون برعهده‌اش گذاشته است. انجام داده و خرده‌ای 
بر او نیست؛ هرچند می شد به شکلیی دوستانه موضوع را فبصله داد و از 
تبدبل یک مشکل قانونی به عشکلی خانوادگی برهیز کرد و صدالبته 
که به قیمت آن, درجه و منصب نگرفت!) ۱ 

























ممسيشي تنسا با ۲۰۰ دار 


تز دسا 


آگر به دنبال یک و ارزان با بهترین صدای عحکن هستید: په این 
وسیله از بیت‌من توجه کنید. تنها ,,دلار وجه تقد و دو بانری کوچک 
می‌تواند ۴۵ آهنگ پنے دقیقه ای را یرای گوش شما بدون وقفه بنوازد ۱ 
اين بیت‌من در جیب نای می گرد ی نکته جالب این ابست که دارای 


بیط کرئن. یز 








۱ یامی د NY‏ = هھ سای هد ده 


در صتعت حنگنده‌سازی تاکنون عاملي که به کار تعی‌آعد: زیبایی برد و کار ایی 
و ظرفیت یک جنگنیه بشنتر موری توجه بوي اما لکنون این دیدگاه عوضن شده بست 


به تام رتپور با اف ۲۲۰ بتابر 


عتیده پسپاری از 
3 جله و خاصی در فنگام 
پرواز برخوردار است که 
عت بوئینگ‌های مسافریر 
تبر به ان نزدیک نعی‌شوند 
اف . ۲۲ بر هنگام پرواز 
دارای شکوه و جلوه یک 
پرنده شعاری با چشمانی 




















و جنکنده‌های ساخته ده ۲ 





باناسونیک هم به بازار مربوط به ۷0,لهای پرتابل با صفحه بزرگ راه یافته است. این 
دستگاه تبر دارای صفحه ۲۵ سالتیمتری است و قابلیت پخش صسدای استریو را نیز دارامی باشد. 
اگرچه قیمت ابن دستگاه را پائاسونیگ کمی گران تخمین زده لست اما با توجه به وزن کمی که این 
دستگاه دارا می‌باشد احدود ٩۸۰‏ گرم) می تیان آن را عتصفاته تلقی کرد این دستگاه پرتابل را 
پاناسونیک به قیست هزار و هشتصد دلار به بازار عرضه کرده است. 





حنخحه ۴3 سادتی عفر سای DND‏ 


جر تابمل 


نخستین کامپبوتر پرتابلی که دارای قابلیت تحایش قیلم‌های 02۷.0 روی صفحه 
۵ سانتی متری است توسط فوجی‌تصو به بارار امد. این کامپیوتر علاوه بر وظایف 
مععول مشخصا برای تعایش فیلم‌های 0.۷.۵ روی بزرگترین صفحه نمکن ساخته 
شده است و دارای بلندگوهای پنهان و استریو نیز می‌باشد. این کامپیوتر پرتابل 
دارای یک خاصیث عمده دیگر یز می‌باشد و آن طولائی بودن غمر باتریهای آن 
ابست که پس از شارژ شسدان حداقل دو اعت ب‌طول می‌اتجامد که 
همین مقدار علفی است تا آخرین < 
فیلم هی ساحته شده را در هر 
تقطه‌ای که تمایل داشت باشنمد. 
چه در دفتر کار و چه در پارک یا 
منزل و حتی در آتوبوس و با در 
هنگام سفن تعاشا کنید. این 
وسیله با قیعت تقریبی هزار و 
پانصد دلاز در بازارهای 


جهان یافت می‌شود: 











خوچشتر ین دیس در بازار لطلسن 


پر ای سفرهایی که سبگ‌بار بودن لازم است. کارخانجات شارپ مشر 
بدعی است که کوچکترین مینی‌دیسک موجود در بازار را عرضه ۱ 
رده است. وزن این دستگاه به ميزان فقط یکصد و بيست و بو و کت 
هت گرم است و دارای قابلیت ضبط و پخش صدا می باشد در خالیفزنیا پس از 
ول کسر باتریها برای مش دیس سک شبارپ تا ۵2 مات جن ۲ اجا اسان تطیق 
زړه شسده است. شارپ این ضبط و پخش رافقط به ی مت رب ٩‏ حوانجام نقشه, پررار 


TOOTS‏ کرنه LE‏ و رعرزترین عضو بدن 
تاشتاخته در آن تشها 
عضو بدن بشر بودن 
آسنت که امأکتون ا 
۱ اطلاغات گال تست 


به ان لے دا سرس 





وف الست.. 0 
مح ان شباتالا 
سراتچام بر اساس مفزگامل. یک زن ۶۰ ساله فرانسوی که در هتتام مرگ هفز خود 
را ادا کرده بود توانستند اطالس کامل عفر را ترسیم کنند. اطلن مذکوز علاوه بر 
شناسایی تقاط مختلف مقر از جهات جسسی و قیزیکی. آن را از دیدگاه زوانشناختی و 
واکنشی نیز تجزی و تحلیلل کرده اسست. 





سینهای شضصي از الییمپوسص 

تام این دستگاه کچک چشم الیمپوس.می‌باشند: و #مخعی با کذاشتن این وسیله 
ووی چشمان خود می‌تواند صاحب یگ سینمای شخصی شود. چرا که این دستگاه 
قابلیت انتقال تصاویر سیتمایی از 0.۷.0 و با دیسگ تصویری را دارا می‌باشد. اگرچه 
دستگاه روی چشم قرار دارد. اما اخساسی که په بیننده القا هی کند. مانند بک پر ده 
صدوبیست سانتی‌متری از فاصله دو متری می‌باشد. این دستگاه دارای 
پرده حامی چشم می‌باشد تا به چشم آزار نرساند. ضمن آنکه صدابی په 
ایت فر‌افزا و استریو به گوش شعا خواشد رساند. به نظر می‌رسد که در اینده 
سفرهای فوایی این دستگاه بهتر از ویدئوی نشان داده شده در 










طول پرواز. به‌کار اید الیمپوس چشم سینحابی خود رابه قیمت هزار و چهارصد دلار 


به بازار عرخه کرده است. 


تلضن موبایل با دور بین عشاسی!؟ تایسون حعهنان غاز عي‌شیر ع۱ 


نوکیاهسچنان بیک ار نششسشه است و آخرین دستاورد خود را که مایک تایسون قهرمان اسیق بوکس سنکین ورن جهان اکر در اخلاق و رفتار نمرء 
تلفن همراه به همراه دوربین عکاسی است. په بازار عرضه کرده است. از این . مردودی بریافت می‌کنداها در گار گرفتن رقیپ ندارد.او در داخل رینگ اکر زورش به رقبا 
پس پیاسهای تصویری به جای پیامهای سحبت شنده میان عردم رد و بدل | نرسد. گاز محکمی از آنها می‌کبرد و تکه‌ای از صورت آنها را از جا می‌کند. اخیر نیز در 
خواهد شد. نکته جالب لین است که گیزنده تحنوبر حتما نیاید نظیر دستگاه را مصاحیه مطبوعانی قبل از انجام مسابقه با حریف خود به‌نام لوئیس, ثایسون باز هم 
دارا باشد بلکه می‌توان پیام تصویری و یا غکنسی رآیه تشاتی ای‌میل ۱۴۱۵ نتوانست خود را کنترل کند و با کت و شلوار و کراوات شروع به عشت و لگدپزانی کرد و 
به طرف مقایل مار کزد: و تیوه االات 2 

این بهترین وسیله‌ای است که هنگام حسافرت در تعطیلات می‌توان با ان مشت‌زنی او باز هم 
تازه‌ترین عکسهای گرفته شده از مناظو. آثار تاریخی و افراد را در مان تعاس از وی گرفته شد و 
تلفنی با دوستان و خویشان به آنها ئشان داد. این اچاره مسایقه به او 

وسیله توسط نوگیا در بهار سال جاری به | داده نشد 
پازار عرضه جواهد شد و قیست در تصویر گار 
ان در حدود پانصد ‏ تاریخی نایسون از 
دلار تخسین ( کوش حریف خود ا 
5 هالی فنلد را مشاهده 
شه فی‌کنید,. تانصون | 
به‌حاطر همين کار از | 
اذا مس ابقه | 


3 


سا م لزق تماق از ۱ 


فستانقه را ب خن سا 


ا 


ولگذار کرد 


















نم کلائق ؟ 
مج لت تماق یه ای بزو کی کر کرد و کی 

بهتریین راه حل اینه که با رٹ صحبت کنی... اگر می‌دونی درات 
سخته, من باهاش حرف بزنم... ولی با توچه به حساسیتی که میگی کیمیا 
دار بهترء خودت باهاش حرف بزّتی... یادت باه پورهعت. رشت اگر 
اعروز رورش بشکنه. بهتره ا وقتی برابرش جلوی چشعش پرپر شد. 


پورهعت که کوبی منتظر همین شانناز بود گفت: راست عیگی کلالتر. 


وقتی پورهحت, قضیه را یه بقیه هعکاران نیز گفت, همه او راتشویق 
۱ سس ۱ = کردند و سپس, بحشی جدی عیان سروان صادقی. استوار گریمی و 
۱۷ تعطبلات نوروز به شما خوش معسن شروخ شده بوذ در مورد روشهای مبارزه با اعتباد» استوار 
mY‏ اند دتم > بت و شم سیر در ی ٩‏ می‌گفت: 
وت .بهنزین راد حل مسان چود کے اتر سه تونگ م رهیر فقله مور 
ا و 3۳۵ ۳ ۳ | چین: سال قبل اعمال کزیعچس زک فهلت چند مامه بر تمان کسر 
و چین این کرد 6 نی کک پس از ماج میات ول یک مهد کرد 
را ری دیگررو دال, از آق. هکس رک نکر ده د د ریخت داخل ترباا 
انجام دهم, بحر ری لا وپس ار ان قز بوت رر نویه ی يعد 
از اون, دیگر هیچکس, در چين به سمت اعتیاد ترفت..! 
نظر سروان صادقی اماء چیز دیگری بود 
۰ .نه استوارچان... الان مانه سا با آن رمان که سائو» این کار را کرد 
بساعت ٩۱‏ نود که سه ری‌سای کلانتربهای استان تمام شد و يه فرق کرده. چرا که آن موقم در چین, اعتیاد په عنوان یک پدیده ید 
کلانتری خودمان برگشتم. داخل حیاط که شدم گروفبان «پورهمت»ر| | عحسوب می‌شد و مائو تواست اونطوتوی برخورد کته.. اسا الان و در 
دیدم که تاراحت و کل یه دبوار تکیه داد« ر گرفته است و دارد فک زفاته ماء اعتیاد مثل یک هیو لاست که از هعه طرف هخوم آورده و به نظر 
فن: تتها راه عل میارزه این است که با اعثیاد یه ضورت علمی برخورد 





سي کند 
ز 
E2‏ ا ۆر E fe‏ | ج 1 و لشفا ئۇ 


محسن عذرخواهی کرد و حرف سروان رااذاعه داد: 


خندید و جلو آمد و پا کوبید و احترام گذاشت و گفت. ۳ 
عنم همین نظر رو دارم به نظر من داید به معتاد با چشم یک بیمار 


خش کلانتر. خو اسسم استا نبود متو جه نشدم داښل شنیب 





۲ ۱ 
مخصوصاً لحظه‌ای رویم را بر گرداندم تا سیگاری را که پنهانی ۰ که وگ ون غ ا کشنان کشا 
داشت می‌کشید ببندازد دور بعد رو برگرداندم و کفتم: ۳ رن عسن و یک مود جولن؛ ك ن نگ 
1 چرا؟ قضیه چیه! مشکلی پیش آنده؟ ۱ دختر جوان را داخل کلانتری می‌آورند. بح آنها هنور انامه دالشت که 
هسراهم از پله‌ها بالا آمد و دوشادرشم شد و گفت- ناگهان صدای چند کشیده آبدار و سند را شتیدم که بح پرسئل 
یرای خودم ته کالانتر... برای خانعم.. کلانتری راهم قطع کرد. رو به اسنوار کردم و گفتم.. 
چا خوردم. همسر پورفعت از آن دست بانواتی بود که همه خویی‌ها -اقای گزیهی بزو ببین سوه 
و نجایتها و مهرباتیها را یکجا دارند! پرسیدم استوار از بر خارج شد که صدای کشیده‌ها تکرار شد و ضدای 
چو خدای نکرده بیماز؟ 2 ناله‌هابی نیز به گوش وسید. فریاد استوار تاگهان به آسعان رفت: 
پور همت از روی تاراحتی سر تکان داد و گفت: ق EE‏ من... این دختر رو که کشتی-:؟ 
دای پیررن بلند شد: 


۰ گلانتر... یعنی برای خودش نہ برای عاداش بزرکش اسجند» 
که به درک باید یکشعش,, باید مثل سک بکشمش 


این راگفت و ليش راگزید و سکوت کرد. کمی نگاهش کردم و گفتم: وقتی دوباره پیرزن چند کشیده توی گوش دختر حوان زد. استوار 
آگر قضیه ایتقدر خصوصیه که نمی‌تونی بگی, هیچ| ولی اگر فی | عصبانی شد 





ی می‌کتی من می‌تونم کدکت بکنم. دز خذامقت هستم. حای خانم اینجا کلاتتریه.. اکر یکبار دیگه بزینش توقیفت می‌کنم- 
سک س ا گروهبان نفس بلندی کشید و گفت. زن یکمرتبه طفیان کرد" 

سس ای سم ۰ قضبه اينه که چند وقت بود متوجه بودم «کیمیاه ‏ زنم ‏ توی فکر متو توقیف می‌کنی؟ آره بیکه... همین کارهارو کردین که این بک 
ETN‏ وت یی است و خودش یمیش رد9 و9 سواال می‌گردم چیزی نمی گفت. لف بچه هم دم درآورده ‏ از من شکایت کردم. آدوباره کشیده‌ا دیگز 
۲ ر تسس .- . تااینکه پریروز, دختر پرادرش که دوازده ساله است. من و عمه‌اش: بعنی زد و رو به استوار گفت:! دخٹر خودعه, اختبارش رو دارم برای تربیت 
Ed ۱‏ فك 1 ۳۰ کیمیا رو خیلی دوست داره. مه خانه مآ آحده بود و موقحی که کیمیا رفت " گودنش سرش‌رو هم می‌برم.. 

0 بود چیڑی بخرم به من گفت عععو اجن می‌دونی دلیل ناراحتی جن کدی کون اي دی ی وان ماه بو ی چو کت جیان 
سس کیسیا چیه؟ آینه که بابام چند وقتیه ععتاد شده. اما ناداتم و ع کییا | افتاد که سعی می کرد صورتش را زیر چادر پنهان کند. تمام صورتش پر 
۳ می‌ترسندبه شما بگویند و شعابايام رو زندانی کنین-.هرفتی این حرف | ازخون پود از دماغ و لبش ون می ریخت. رد چنگ تاشن بر گوته‌هایش 


سس | چرس 3 ۱ سل 1 ار گنو Û‏ با 
" آ" ری شنیدم مقرم جوش آورد. باور تمی‌کردم که کامران :برادر خائمم .. | بود ا چشمښش نیز از ت خضربات کبود و متورم بود: ما 
تاد شده باشد. او کار آزاد ارہ تزلیدی پوشاک وضعش هم اونقدر | دیدن ینطور ضحتهها که زارش می‌داد, یکمرتیه عصبی شد و از ج 


من باس , خویه که به فیچ چیزی نيار نداره. حالا معتاد شده؟ حالا تمی‌دوتم چیکاز برخ = خل ل شبد و قم از اید ` ا ینس 
۱ 3 ۱ ۰ ۱ | وة ‌ ۳ 
_ 1 مس کنم. اگر به کیمیا بگم. با توجه به خصوصیات روعی اش ی ترسم ۱ 9 ۷ ۱ ۱ e‏ 
Es‏ سس . غرورش بشکته و خرد بشبه و خجالت بکشه. اکر نگم دارم به چ خجالت بکش ماد رمن آدم اگر یک گربه توی خونه داشته باشه این 


۳ 0 ب | ولا 1 :1 و e‏ 0 
می‌بیتم که کاهران درد نره آب خعشه,.. اگر بخواهم مستقیم وارد بشم و بلا رو سرش تمیاره:. عی‌خواهی همین حالا بشدازمت زندان تا فکر نکتی 


2 ۲ : ۱ قد ٩.۵۵‏ عو فاستلافت. ارچ آل فنگه چه کتاضی 
یا کامران جرف بزنم: می‌ترسم به کیمیا بریخوره... من تمی‌دونم چیکار | هر همرن مو وان مجر این بچه ادعوم که چ 


- _ سس شماره ۳۰۳۷ 





.اس ا .` 













سس 


کرده که... 
کبود و خوفی اش رانشان داد و کریه کنان گفت: 


توی محل 
هنور حرف دخترک .که رفتار و گفتارش بزرگتر از چهره و سنش بوه 
۔ تعام تشده بود که مرد چوان همراهشان, از روی چادر چنگ زد و 
موهای سر دخترک را گرفث و او را بسوی دیوار هل داد و با لحنی 
.حفه شق حیووین- 
چشمان معسن ناگهان آتش گرفت. او هميشه 
از دیدن کتک خوردن رن ار مرد عصیانگر می‌شد؛ 
بخصوصاً دختری, ابنچنین مظلوم. و عردی که 
ظاهرش نشان از نک #عیکرب " می داد! این بود که 
هعچون کوله بسوی مرد چوان بورش برد و درست مانند خودش. 
موهای او را چنگ زد و جوان را عقب عقب هل داد و کشاند و کوبیدش به 
دیوار! او که از این حمله يکه خورده بود. چند لحظه گنج بود و بغد, ناگهان 
دستش زا مشت کرد و بسوی محسن پرتاب نعود, اما هحسن جاخالی داد و مشت 
جرد جران به دیوار برخورد کرد و تعره اش به آسمان رفت, مخسن طوری دیو له 
شده بود که ابتدا با سر کوبید توی صورت پسر جوان و سپس خواست به جانش 
۱ بیقتد که من فقط صدایش کردم: 
ماجسنا 
همین کافی بود تا او به خودش بیاید: با خشم نگاهش کرد و بسوی هی آمڌ. 
" خواستم حرفی بزنم که دختر جوان .که نامش سهیلا بود .یقض کرد و گفت 
۱ .می‌بینی کل نتر...؟ این آشغال عوضی‌رو دیدین کلانتر؟ اون وقت مادرم می‌خواد 
به زور منو یده به این حیوون... فقط واسبه اینکه می‌دونه وقتی چنگیز دامادش بشه... 
خر اعتیادش در ماد و مجاني... 
:دهت رو ببتد حمق 
این را مادر سهیلا گفت. و زد زیر گریه: و هم برای رقم اتهام از خودش وهم جهت 
مجاپ کردن ما که ححق دارد دخترش را بزند » رو به عن کرد و گفت 
۔کلانتر دخترم دیوونه شده... دروغ میگه... گدام عادری بد دخترش رو می ځواد؟ 
من اکر اصرار دارم رن چنگیز بشه . که نامزدشه . ولسه اينه که چنگیز دستش به 
دهنش می‌رسه و سهیلا مثل خونه باباش کشنگی نمی‌کشه., اون وقت ابن دختره 
اوهده از من شکایت کرد 
۔ آره... باز هم شکایت می‌کنم... من نمی‌خوام زن یک خانواده قاچاقچی بشم.. 
پازار انکار و اتهام ر فحش دادن دام شد. رو به آن دو کردم و گفتم 
همین چا بایستید تا صداتون گتم. 
۱ و بعد سهیلا را داخل اتاقم آوردم. عحسن رآ هم صدا کردم. از دختر نوچوان 
۲ خولستم ماجراراببون بروغ وداد و فریاد ی گریه برایم تعریف کند. گفت 
مادرم معتاده کلانتر.., ولی تقصير خود بیچاره‌اش نبود. یابای خدابیامرزم هم 
" معاد بود و چون می‌خواست راحت باش دست این ژن بیچاره رو هم بند کرد!بابام 
تاعوقعی که زنده بود, هر طور بود خرج مواد خوش و مادرم رو درمی‌آورد. اسا از 
پارسال که فوت کرد, بدیختی ماهم شروع شد. دو تا خواهر دیگرم شاتس آوردن که 
شوهر درست و حسابی کردند و رفنند. اما مادرم حاضر نيشت متو به راحتی از 
4 لست بده... این چنگیز از اون لاتها و یکه‌بزتهای محله است دروغ گفتم. که قاچاقچیه 
«ولی خلافکار هست و پول خوپ درمیاره- از بخت من بديخت., این کثافت عاشق من 
شده و به مادرم گفته اگر من رو يه اون بده. حرج اعتیادش رو چنگیز میده .. حالا شم 
1 عادرم می خواد با من معامله کنه و ... 
دختر جوان زد زیر گریه. گفتم 
«نگران نباش... مۍ‌خوای جفتشون رو رندانی کتم؟ 
. 4 کلانتر... دلم په حال عادرم می‌سوزه. اون چنگیز هم اگر بیفتد زندان. 
۱ خانواده‌اش مثو سی‌کشند 
ابن را سهیلا گقت و بجای هن, محصسن پرسید: 
»پس تکلیف چیه؟ بعنی می‌خوای زن چنگیز بشی٩‏ 







شماره ۱۳۰۳۷ 


دخترک که حالا با پیدا کردن بک حاسی. کمی احساس شجاعت می‌کرد. یکقدم از 
اون .مادرش .دور شد و در حالی که به شدت اشک می‌ریخت. سر و صورت ودم ر 


مادر؟ حیف اسم مادر که روی تی بگذارند... کدام مادری این بلارو سر دخترش 
میارهد... کدام مادری حاضر ميشه پسرش را به یک گرگ حمال و عوضی بده که همه 





























دختر نوجوان دوباره گریست و گفت. " 
ته< اگر اپن اتفاق بیفتد ودم رو می‌کشم... فقط اگز می‌خواهید به من کسکی 
کہ :ارم رو وادار کید که اجازه بده عن برم خانه عموم .که دکتر است و دلش به 
حال من می‌سوزه و گفته حاضره از من پرستاری کته به ابن شرظ که مادزم ثره دم 
خونه‌شون و ابروریژی راه بتدازه . اگر این کار پشنه خن خوشبخت میشم- دختر 
مود م نی دوا وق وهی ومیل دا کر نی ار نت 

دارهد. از این چنگیر هم تعهدی چیزی بگیرین که نره همه جا بنشینه بگه من نش هستم. 
مگه نش هستی؟ 
این راعن پرسیدم و سهیلا گقت: 
نه علانتر... خدا نکش 
قضیه اینه که عادرم و 
چنگپز, خودشون دوتای 
تشستتد و بزیدند و بو ختند 
و متلا یک فشیرینی, خوزان» 
واه انباختند و من شدم نامزد 
چنگیز! وکرنه" عفد و لبه و 
این کارها که سر بین تبوه؛ فقط 
همه چبز حرفی انجام شد. 
دام برای دختر بیچاره می‌سوخت 
په آرامی در گوش محسن گفتم: 
برو سراع مادر و تامرزدش و 
ملوری بترسونشون که از این 
دختر دست بکشند تا بتونه بره 
حونه عورش 
فصن احترام گذلشت و خو است برود که دوباره صد ابش کردم و گفتم] 
محسن ندون خطبونت! مادت برع 
چشم کلانتر... حبالت راجت اشد 
پنج دقیقه بعد محصن داخل شد. خوشحال نشان می‌داد و بعد دو برگه گاغذ وا 
نشان دختر توجوان داد و گفت.: 
از چقنشان تعهد کتبی گرفته که لگر یه هر شکلی مزاحمت شدند, بیتدازیمشان 
زندان, [محسمن خنده‌ای کرد و اذلعه داد] البت» بضصورت قانوئی دستعان بسته بود 
ولی چون هر دو خلافکار هستند, و آدم خلافکار حاضر نیست سر و کازش په 
کلانتری و قانون و زندان و نیروی انتظاصی بیفتد, هر جفتشان قبول کر بویت 
سهیلا که از خوشحالی روئ پا بند بود گقت 
.من نمی دانم باید چطوری تشکر کتم.. فقط بک چیز رو مطمئن هستم کلانتر؛ من 
پخاطر سختی زیادی که در مترّل پدرم کشیدم, و چون عمویم که یک آدم حسابیه, 
حیلن عنو دوست داره و بهم آمکان زندگی و درس خواندن میده بهتون قول سیدم در 
آینده که ادم موفقی شدم؛ هر طوری که بتونم محبتتان راجران کنم! 
اشک توی چشمانم چمع شدء بود. در کلام این دختر جوان چبزی نهفته پود که 
فطمتتم هی‌ساخت در آبنده اسان حفیدی خو‌اهد شدا 
عوقح خداحافطی از او پرسیدم 
پول داری که بری خوثه عمویت؟ با این سرو وضم که تمی‌توتی په آونجا بری؟ 
و بعد مقدار محدودی پول بهش دادم ٹا سرو وضفش را مرتب کند. سهیلا 
نمی خواست این پول رابپدبرد که در نتیجه محسن گفت 
+ پبهتم دخترنجان.. مکه تو قول تداله‌ای که وفتی آدم موفقی شنذی, به سواق ما 
بیای؟ پس مشکلی نداره ابن پول رو به غنوان عقر ضی۲ از کلائتر قبول کن بعدها که 
اسدی به ایشان برگردان [۱۲ سال بعد بود که سهیلا که حالا دبیر شنده: پسر هنویش 
که همسرش بود با یک مسته گل بژرگ به دیدن عن و محسن آمدا اما در آن لحظه 
سهیلا فقط به امید چبران آیتده بود که آن پول را پذپرفت! 
موقع حداحافظی از مادرش, زن بینوا په سختی اشک می‌ریشت. من هرگز 
نفیمیدم که این کریه به دلیل دوری قرزندی از ماذرش می‌باشد. با اینکه زن, به 
حساری پهدی‌اش اشک می‌رنزد؟! 
با مصین که تنها شدیم گفت 
لمروز روز بدی بود هرچی پرونده و سحبت پود از اعتیأد بون! 
محسن زیر لب زمره کرد 
.این هیولا آرام آرام داره هغه چا رو تسخیر می‌کنه! 
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به روایت : مصطفی گلباری 


در قسعت‌های قبل خواندیم: 
شهرزاد سر گرم فصه گوبی برای «حاتم؛ امیر جوانیخت بود 
که: «حاتم» از طرف ام زرده طلسم شد غوران. دختر «سام زرده 
دلباخته امیر می شود و عاجرا بالا می گیرد تا آنجا که امیر جوان بخت از 
دست «غوران» به قلعرو «تارزر 5 ناه می‌برد و از دست او با حیله به 
فصر «ادهای آتش‌خوار» وارد عی‌شود و چون رازش برهلا می گردد. 
بناجار راهی »دره خونیان» شور هلکه *زوین گیسو عههر گسل» می شود 
و براثر بمگاری بجان آمده توسط رلوم دنوزاد می گریزد و بس از طی 
یک سلسله عاجرا و کشتن «زلوم۷ دیوزاد و سر خورتن از عهد و ببحان 
زاما» دختر سلطان گلها مفموم و دلعرده به راډ خود می‌رود تا اینکه به 
قصر بی‌شرواژه عی‌رسد و از راه آي به داخل قصر می‌رود و خر قصر به 
دام زنی بنام زر تار می افد و طلسم می‌شود و په صورت عگس درمیاید 
و موفق می‌شود از دریچه پروازکتان فراز کند. اما از بخت بد برای 
جندعین بار امبر جوان بخت باز هم گرفتار می‌شود و این بار به دام 
«سلکه عگس هاا ... 
بقیه ماخرا از زبان #شهرژاده: 


د آفتاب دارد غروب می‌کند: اگر کارت را انجام ندهی. لاذنفا خواهد 
رفت, زود باش و کارت را بکن 
امير قصه کویان اين را گفت و از چشم مگس جوان بخت پنهان شد. 
امیر با افسوس به غعه جا نظر انداخت و کقت 
+ افسوس که رفت. عجب بائری باشکوهی بود. تاکنون هبج بانویی 
راب این درخشندکی و شکوه و زیبایی ندیده بودم. آه که در چه گرداب 





مهیبی افتادم: بگذار نخست اسم کسی را بنویسم و از لین مخعصه بیرون 
بیایم, آنگاه در فراق امیر قصه‌گویان, چنان غزل‌سرایی کنم که بلبلان و 
هزار دستان‌ها ساکت شوند و اشک بربزند ۰..خب, اسم چه کسی را 
بنویسم؟ وزیرم از هعه بهتر است. او بود که دخترش را از من پنهان کرد 
و نگذاشت به وصل او برسم, اسمش چه بود؟ گمان کتم اسعش هوشنگ 
برد 

تام وزیزش را روی سنگ زرد نوشت و آن را برداشت و به هر 
تدبیری که بود وارد شکم اژدها شد و سنگ زره را سر جایش گذاشت و 
به کمک طعم شیرین قندها از شکم اژدها ببرون آعد و گوشه‌ای افتاد و 
چشمانش را بست. او جرأت تمی کرد چشمش را باز گند زیرا می ترسید 
هتوز در سرزمین افسانه‌ها باشد. با خود فکر می‌کرد که اگر عالسعش 
پاطل تشد« باشد, چه خاکی بر سر کند. در این فکرها نود که ضدای 
شهرزاد قصه گو را شنید که می گفت: 

- ای امیر جوانبخت. این تویی؟ آیا به راستی این تویی؟ 

امیر با ترس گفت 

. آری این منم. بگو که در کدام مرتبه طلسم قراز دارم؟ 

ای امیر جو انبخت. چشمانت را باز کن, طلسم تو باطل شده و در 


امیر چشمانش را باز کرد و هنگامی که خود را در قصر خویش دید 
با شادی گفت 


- پس من دیگر در سرزهین افانه‌ها نیستم؟ امیر قصه‌گویان 
کجاست؟ زود ہاش بگو که او کجاست؟ زود باش عرا ترد او ببر. آیا تو 
می‌داتی که طلسم دوباره من چه طلسمیست؟ 
شهرزاد لبخندی زد و کفت 
- چه می‌گویی ای امیر؟ چه شده است؟ چرا سراغ امیر قصه گویان 
رای کر چزا از طلنتم دویار» ستخی م کے 
امپر از روی تخت بلند شد و گنار دریچه رفت و آن را گشود و بیرون 
را نگاه کرد پس از گمی درنگ گفت: 
- در سرزمین افسانه‌ها که بودم. او را دیدم, من آن بانوی برخشان 
و باشکوه و بسیار عجیب را دیدم و به من گفث چون هنوز اصلاح تشد »ام. 
پس از باطل شدن افسون سرزعین افسانه‌ها. به افسوئی دیگر دچار 
خواهم شد ولی اینک می‌دبنم که در قصر خویش هستم و تو نیز ابنجایی. 
این بذان معنی است که او مرا بخشیده و مرا طلسم تگرده ست. 
شهرزاد گفت: 
- اگر او چنین سخنی به تو گفته باشد. سطمئن باش که اینک یه 
افسونی دیگر مبتلایی 
امیر از کتار بریچه دور شد و به شهرزاد نگریست و گفت 
- چه السونی؟ ٿه او با من بر سر ههر آمده است. دلیلش را تيز 
می‌دانم. پرتو عهری که من از او در دل دارم به قلب او خورده و او را 
مبتلای عن کرده است. کجاست امیر قصه گویان که دیگو تاب دورمش را 
ندارم. 
< افسوس بر قو. ایتک دانستم که تو را به چه افسوتی دچار کرده 
است. تو از سرزمین اقسانه‌ها بیرون آمده‌ای ولی سرزمین افصانه‌ها از 
نو بیرون نیأمده است و در قلپ و ذهن و فکر تو جای گرفته اسست. 
یربا خشنم کھت 
- کارت به جایی رسیده است که با عن درشتی می‌کتی؟ مگر 
نعی‌دانی که من امیرم و تو قصه‌گوی منی؟ افسوس که مبتلای امیر قم 
کویان شده‌ام و تمی‌خواهم با ريختن خون تو. لعلف عشقی را که در من 
جاری است, مکدر کتم وگرنه خوئت را می‌ریختم و ... بگذريم. زود باش 
به من بکو که در کجا می‌توانم امیر قضهگویان را ببینم؟ 
شهراد لبش را گزید و گفت 
ء در دو جا یکی در سرزمین افسانه‌ها, و دیگری در افسانه‌ای که از 
سبرزمین افساته‌ها آمده باشد 
- پس زود پاش و برایم اقسانه‌ای بگر که از سرزین اقسنانه‌ها آمده 
باشد. تو بايد هر چه رّودتر عرابه دیدار آمپر قصه کویان ببری, 
شهرز اد گفت 
آیا نمی خوآهی کسی نیز به کار کشورت برسی؟ 





TTY شماره‎ 


دمن این کارهارابهرذپرم سپردم ا نریم قصه‌ای بگر که تشنهدیدارامیز | 





گنه گفت: 





- چرا این دشت را ذشت وحشت می‌نامند؟ 
شیر گفت: 


- این دشنت, جایگاه شبری است که سلطان وحوش است. شنیده‌ام که زرده پری 


- ولی ای امیر جوان بخت, بهتر است یه تو بگویم که وزیرت یک ماه پیش بیمار شد أ نیز که دختر شاه پریان است. در این دشت جایگاهی دارد که هر شب از آنجا بیرون . 


و فرد, 


امیر به قکر فرو رفت و با نگرانی گفت: 

- یک ماه پیش مرد؟ اما من ساعتی پیش نام او را بر سنگ زرد نوشتم و به شکم | 
لژدها افکندم تا چلی مرا در سررمیی افسامه‌ها بگیرد. 

شهرزاد گفت: 

- اشتیاه کرده‌ای: زیرا ار مرده بود و نمی توانسته است جای تو را بگیرد. گمان کنم 
تو اهر از سرزمین افسانه‌ها بیرون آمده‌ای و دوباره به آن جا باز خواهی گشت. 

امیر با خشم قریاد کشید و گفت.: 

- فعلا که این جایم و بقیه قضایا به تو ربطی ندارد. ضمناً به پرادرم نامه‌ای بئویس 
و از سوی من به او بگو به این جا بیاید و جانشین من باشد. حال برایم قصه‌ای بگو که 
از فراق امیر قصه‌گویان بیتابم. 

- پس بنشین ای امیر جوانیخت تا برایت افسانه‌ای یگویم شاید بر آن افسلنه. 
کلیدی پیدا کنی و ققل طلسم خود را با آن بگشابی. تی اینک نمی‌دانی که به چه افسون 
ناگواری دچار یه دای یک ار کمی بگدرد, آن گاه خولهی گفت: وای بر من. 

امیر پر تخت نشست و گفت: 

- وای بر خودت. زود باش و افسانه ات را بگو. 

شهرزاد کنار تفت امیر ننشسست و گقت: 


- راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شبرین سفن شکر گفتار چنین روایت 


کنند که در روزگاران گذشته, دختری بود به تام طاووس که با این که بیش از چهارده 
سال نداشت. بازرکانی با تجربه و عارکشته پود آو کاروانی بزرگ داشت و اچثاس 
کرآن‌بهایی بر شترآن نهاده بود و پس ار سال‌ها سفن و سیر و سیاحت, به سوی شهر و 
خانه خود می‌رفت. طاووس. بهثرین کالاهای جهان را خریده بود و صدها طاقه پارچه 
آبریشمین و زّربفت, صدها جفت کفش, صدها دست رف و طروف چینی و ژرین و 
سیمین. چند خروار عاج و آبنوس و صندل و عود و کندر, و چندین صتدوق عروارید و 
یاقوت و زمرد و لعل و فیروزه و الساس و گوهرهای اباب و گران‌بها و زیبا بار شتران 
گرده بود و شادعان و خرم په سوی شنهر خود می‌رفت. پس از سه روز و سه شب به 
دشتی سر سبز رسید و کنار درخت زاری کوچگ. چاهی دید که کبوتری زرد رنگ از آن 
بیرون پرید. بیدرنگ به سوی چاه رقت و چون به درونش نگریست, در ته آن, چیزی 
درخشان دید. یکی از غلامان را بانگ ود و فرمود په درون این چاه بزی و آن را برایم 
بیاور. غلام اطاعت کرد و به چاه رقت و انگشتری زرینی ببرون آورد که نکینی بسیار 
درخشان داشت. طاووس انکشتر را به انگشت کرد و فرمان داد بارهلی شترا را بر 
مین نهند و شب را همان جا سهری کنند. شتریانان بارها را بر زمین نهادند و شتران 
را در گوشه‌ای گرد آوردند و خیب‌ها افزاشتند و آتثبی افروختند و شانرده ماکیان و 
هشت بره و چهار گوسفند و دو گاو ذبح کردند و به سیخ کشیدند. آن شب طاووس از 
شوق یافتن آن انگشتری درخشان, بسیار شادمان بود و در خیمه خود نشسته بود و 
از آن چشم بر نمی‌داشت, 

آن دشت. جایگاه شیری برد به نام کامیار که سلطان وجوش يود و دادگری و 


هوش و دانش او, زبانزد همه جائوران بود. کامیار, پانزده سال بود که ریاضت | 


می کشید و جز گیاه. چیزی نمی خورد و به درندگان و گوشتتواران فرمان داده بود که 


با گپاه‌خواری پیشه کنند یا از آن قلمرو به جامی دیگر بروند تا در جایگاه او خون هیچ | 


حیوانی ريخته نشود. آن شب کذار چشمه‌ای زیباء زیر «رخت انجیری پر باز نشسته 
بود و آرام آرام انجیر می‌خورد و از عطز یاسی که نسیم برایش هی آورد: لذت شی برد 
که ناگاه بوی گبآي, مشامش را آزرد و خشهگین شد و به نسیم گفت. 

- ای نسیم. مرا به سرچشعه این بو ببر, می خواهم بدانم چه کسی قانون شکنی 
کرده و حیوانی کشته و آن را گیاپ کرده است. 

نسیم. چایگاه کار وانیان را به شیر نشان داد شیر پشت خیمه طأووس رفت تا او 


را مجازات کند ولی با دیدن جعال و کمال او دلباخته‌اش شد و افسوتی خواند و به جلد | 


عردي بلند قأمت و نیرومند و زیبا قرو رفت و به خیعه طاووس گام نهاد و سلام کرد و 
گفت 

ای یانوی بزرکوار. من مردی پهلوانم و با کاروانیان سقر می‌کنم و از آنها در 
برایر حمله وحوش و راهزنان دفاع می‌کنم. اگر رخصت دهی, با کاروان تو هعراه شوم 
و شمارا از ابن دشت که دشت وحشت نام دارد. بگذرائم. 

طاو وس پرسید: 


شماره ۳۰۳۷ 


می‌آید و بازی می‌کند: از این رو: پیوسته چند دیوزاد و پریزاد در این دشت پرسه " 
شی زنند و هر کس را که ببینند؛ هلاک می کتند, 
طاووس که از حوادث هراس آور خرسند می‌شد, گفت: 8 
آیاتو می‌پنداری که یتوانی با سلان زحزش و چند دیوزاد و پریزادبرابری کنی ۱ 
و آنها را فراری دهی؟ ٍ 
شیر گفت: ۹ 
- آری. من مردی پهلؤائم و تا کتون بسیاری از وحوش و دبی‌زادان را هلاک ` 
کردهام. . 
طاووس پرسید: و 
- نامت چیسنتی؟: 
- مرا شیر مود می‌خوانند. اما تو مرا په هر نامی که دلت می‌خواهد e.‏ 
طاو وس گلت: 
کر از نم ییک اد وی موز یه میات شاف 
در این هنگام شیر صدایی شنید و گفت 
- صدایی می‌شنوم که خوشایند نیست. 
- پس چرامن چیزی نمی شنوم؟ 
شیر کمی دقت کرد و گقت 
- گوش من بسیار یز است و دارم صدلی سبم اسبان راهزنان را می‌شنوم: تو 
همین جا بماڻ و از اين خیمه بیرزن نیا تا من بروم و راهزتان را تابود کنم, اگر جات به . 
خطر افتاد, عرا دا کن. بیدرنگ خواهم آهد. 
شیپ لین زا کلت و تان از خبعه بیرون رف و دی ریک قلب فرو رفت: کی 
بعد طاووس نیز از خیمه بیرون آمد و هر چه نگاه گرد شیر مرد را ندید ولی از دوز 
صدای همهعه کسائی را شنید که انگار می‌جنگیدند. بیدرنگ نگهبانان کاروان را بانگ . 


- ۲ 
9 


1 2 
۱ 5 


زد تا بروئد و ببینند چه خبر است پس از چندۍ عه انان با جلتی وت سین 


چراباز کشت د و به جنگ رفتد؟ تیان فده را ترس فرا کرفت و باز کدی 
رس بر و ۱ 
گذّشت و سبرانجام شیر مرن باز آمد وبا خود اسیری آورده پود که قدی بلند داشت و 


۱ بدنش پر از موی بود و چنگال‌ها و دندان‌هایش تير و بلند بود طاووس از دبدن شیر . ۱ 


سر د خرستد شد و گفت: 
- درود بر تو ای شیر عرد. اگر تو نبودی, راهزنان جان و مال ما را به یقعا بردم 
بودند. آین دیگر کیست که با خود آورده‌ای؟ چه شکل و شعایل عجیبی داررد. : 
- ای طاووس گرامی, این دیوزاد است. ته تنها راهزنان, بلک دو دبوزاد نیز قصد 
داشتند به کاروان تو حمله کنند. من همه راهزنان را فراري دادم و یکی ار دیوزادها را 


گزفتم 
علاووس به قد و پالای ترس آور دیوزاد نگاه کرد و از شیر مرد پرسید: 
- پس دیگری را چه کردی؟ 
کت 
اوی کدی 
از این دیو زد بپرس که چرامۍ خواست به کاروان من مله کند؟ 


- او دبگر نمی‌تواند سخن بگوید. ریا همین که انیز شد. زبان خود را برید تا مبازا 
برباره قبیله خود چیزی په ما بگوید. اما من می‌دانم که چرا می‌خو استند به تو حنله 
کنند, زرده پری. انکشتری شبچراغش را کم کرده است, این دبوزاد و دوستش, نگهبان 
زرده پری هستند. آنها درخشش انگشتر زرده پری را در انگشت تو دیده بونند و 
می‌خواستند تو را بکشند و انگشتری شیچراغ را از تو بگیرند. 

طاووس به انکشترش نگاه کرد و گفت: 

- پس انگشتری را که از درون چاه پیدا کرده‌ام. گوهر شبچراغ است و به زرده پری 
تعلق دارد. از اونش هم که آن را پیدا کردم می‌دانستم که این انگشتری: باید بسیار 


باارزش باشد. 
- طاووس, بدان که دیوزادها بازمی‌گردند تا شبچراغ را از تو پس بگیرند, بهتر 
| است آن را به این دیوزاد بدهی تا آن رابه زرده پری باز گردانند. 


انامه ذار ۵ 
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وقتی صدای خش خش برگها بر خاست من گوشه پرت و خلوتی 
جنگل مشفول مطالعه بودم. با نارضایتی سرم را بالا گرفتم. از +۳ 


شاخ نم ERE‏ با چشعهای د رشتش به من زل رده 


بود. او لباسهای تمیزی به تن داشت و با دیدن من جلو آهد و گفت. 

بیخشید, من می‌توانم با شما حرف بزنم؟ 

با خوشرویی لبخندی زدم و گفتم 

دختر چان در انن جنگ به لبن بززگی جا قراولن است, بهتر است 
بروی با کس دیگری بازی کئی! حالا از اینجا برو تا من راحت باشم. 

بر.خلاف تصور هن او کوچکترین حرکتی نکرد. پس از لحظه ای به 
آرامی گفت: 

- زیر آن درخت یک سرد دارد یک رن رو می‌کشه, 

و بعد با انگشت نقطه ای از جنگل را نشنان دان. 






باس توجهی کفتم: 

- به من و تو ربطی ندارد. زودتر برگرد به خانه ثان! 

دخترک این بارهم از جایش حرکت نکرد و گقت 

چطور به ما مربوط نینست؟ خدا را خوش می‌آید کسی چافویی به 
قلب شنا فرو کند و هیچ کس کمکتان نکند؟ 
از چا پریدم. دخترکوچولو هم راه افتاد, من دنبالش 
هی‌دوندم. وقتی نفس زان پای درحت رسندیم از دیدن آنچه عام 
بود. و ست کردم 

جوانی در حالی که کارد در قلیش فرو وفثه بود روی برگها 

افتاده نود زن بشتر از نيشت سال نداشت. در خودم احساس ضعف 
می‌کردم. با کیجی و حیرت اطراف رانگاه کردم دیدم دختر کوچولو 
تآپدید نشنده لست. در حالی که وجوه او برای شناسایی قاتل ولینک من 
دخالتی در قتل تداشته ام كاملا ضسروری بود. دوان دوان سرلزیری را 
طی کردم مضطرب و پریشان به جایی که کودکان در حال بازی بودند 
رفتم, اما او را آنجا پیدا نکردم. تااعید آنجا ایستادم. دانه 
های عرق هثل باران از صورتم سرازیر شده بود. 
چه می‌توانستم بکتم؟ چنایتی اتفاق افتان: 
بود. تباید برای حودم دردسر درست 
می‌گردم. در همین وقت چشمم به مامور 
بای یه ازاف از رقم و با دان 
را از جثایتی آگاه کنم: 
ایند! نگه ی حورد و 
بعد از چند سوال همزاه من په سوی 
۱ ما حادثه به رله افتادیم. 
بعد از آن دز اداره پلیس هم 


1 


[ ا 


و حر دة 


امور قزر ان 


مرا مؤ رد بازجویی قرار ذادند. 
اگرچه هتوز مدرکی در دست نبود. 
آما من باید برای دقام از خودم از 
دختری که هرا در جریان این 
| جنانت قرار داده بود. حرف 
" می‌زدم. الما من ختر: انم لو را 
نع د انستم 
بازپرس معتقد بود که اگر هن 
راست می‌گویم باید تمام مدرسه ها را به 
دتبال او گشت! از فردای آن روز عابه تمام 
اااسگاز و ن ا قافه 
مشخص دختری کوچک که ساکت و 
ارام در ردیف دوم تشسته بود 
توجهم را جلب کرد, در هعان رقت 
مامور پلیس از بچه ها به آرامی و 
مهریاتی سوال کرد که آنا قبلا مرا جایی مثلا 
کا ۶ جنگ دنده اند؟ هغه بچه ها بجز همان دختر کر چولو سر وصدا 
راه انداختند و انگشتان خود رابالا گرفتند و ناچار معلم انها مجبور شد 
که یکی را برای بارجوبی صدا بزند. 

بله خانم همه ما ار آقا را مرقغی که ن ر پارک مشفول بازی بردیم. 
یعنی همان روزی که آن زن را کشتند دیدیم. او خیلی هم وحشت زده 
بود! 

نگاه پر از سو ال معلم و مامور پلیس به چهره من دوخته شد و من 
با درفاندگی سامور را پشت تفته سیاه کشیدم و درگوشی به ار گقتم 
که دختری که در ردیف نوم بستش را زیر چاته لش گذاشته همان 
کسی است که در جستجویش هستیم. او لحظه ای سکوت کرد و بعد به 

من از دختری که در ردیف دوم نشسته و دستش رابلند نکر د؛ 


سس دما ۳۳۷ 


شلك[ تفغة نت أته 
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مر ا ی ۳ 

من در عمرم هیچ وقت او را ندیده ام. 

معلم پرسمید 

مگر تو هعراه بچه ها در پارک نبودی؟ 

یکی از بچه ها که پشت سر او تکسنته نود فریاد زد: 

تخیر خانم! #روبی گانث» با ما نبود او می‌گفت که باید به خانه برود. 

و تروبی ‏ ادامه داد 

-بله خائم من رفتم تااز برادر کوچکم نگهداری کتم تا مادرم بتواند به کارهايش 
پرسد و استراحت کند. معلم سرش را تکان داد و گفت: 

#روبی »از بهترین شاگردان کلاس ماست. او دروغ نمی‌گوید. 

ولی من اشتیاه تمی‌کردم. خودش بود. همان که از لابه لای شداخه ها بیرون آهب 
و مرالز جریان جنایت آگاه کرد 

در تحقیقات بعدی وقتی مدرکی از من به دست نیامد. آزادم کردند. ولی من 
ترد ار چب مق :> بو .ذاراحت بودم. مادر دخترگ هم تا بید کرده بود که در 
ساعت وقوع جنایت دخترش در خانه بوده و از برادرش نگهداری هی کردھ حتی 
صدای زنک ساعت شعاطه‌ای را نیز شنیده است. درحالی که من اشنقباه تمی‌کردم. 
می‌داتستم پلیس دورادور مرا تحت نظر دارد, کارم را از دست دادم. منزلم راترک 
کردم بهترین دوستانم ترکم کردند و بالاخره زندگی من آرامش سابق خود را از 
دسمت داد 

سه ماه از این عاجرا گذشت. من کاری با نصف دستمزد قبلم پیدا کردم, دیگر 
پلیس هم از من مراقبت نی کرد. یک روز ساعت چهار بعدازظهر وفتی بچه‌ها از 
مدرسه تعطیل شدند. نزدیگ عدرسه «روبی»رفتم و منتظر دختر کوچولو ایستادم. 
لحظه‌ای بعد دخترک همراه دسته‌ای از بچه‌ها بیرون آمد و همین که سرچهارراه 
رسید. از آنها چدا شد و به تنهایی رله خود را در پیش گرفت. 

من او را تعقیپ کردم. وقتی به او رسیدم صدایش کردم بعد هم شکلاتی از 
جییم درآوردم و تعارفش کردم از همان نگاه اول مرا شناخت. قیافه اش تقبیری 
نکرده بود. فقط درحالی که سرش را تکان می‌داد گفت: 

- مادرم به من گفته هیچ وقت از اشخاص غریبه چیزی نگیرم. 

- ولی من که غویبه نیستم. مگر یادت رفته. نزدیک بود که بو مرا به زندان 

قیافه تازه‌ای به خود گرفت و گفت: 

اصلاً درست نیست یامن اینطوری صحبت می‌کنید. به علاوه من نمی خواهم 
خودم رابه دردسر بیندازم. 

خیلی تعجب کردم. پس او قاتل آن ن را می‌شناخت, سعی کردم هیجان و 
اضطرابی را که در وجودم پرخاسته بود. از نظر او مخفی دارم؛ درحالی که قدمهایم 
رابا ار هساهنگ می‌کردم, گفتم: 

- پس تو آن مرد را دیدی همان که آن ژن راد 

- بل من او را فقط از پشت دیدم. 

- متخلووت ابن است که صورتش را ندیدی؟ پس نمی‌تواتی او را از دیگران 

- اگر بخواهم می‌توائم. لباس آبی تنش بود: 

- خوب مردم را دست انداختی. مادرت هم عثل خودت دروغگوست. او به 
ماء‌سورها گفت که تو راسس ساعت خانه بودی درحالی که تو داشتی در جنگل پرسه 





- می‌زدی. 


۳ 
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- آقای عزیز من پرسه تعی‌زدم عن بازی می‌کردم: 

-پس آن مرد را می‌شناسی؟ 

- من فقط گفتم اکر بخواهم می‌توانم نشانش بدهم. 

- پس چرا این کار را نمی‌کنی؟ 

- چون به من ارتباطی ندارد. 

سعی کرد حقه بزنم. گفتم. 

- ولی هعه‌اش حرف است. تو هبچی نعی‌دانی حتی آن مره رانمی‌شناسی. ‏ ۰ 

- می‌شناسم: او لباس آبی پوشمیده بود. ۱ 

- اگر راست می‌گوبی خانه اش را تشانم بده. 

- خانه اش رابلد نیستم, ولی الان می‌دانم کماست. گر ما را ان آنجا بر 
خرقم را باور می‌کنید. اما به کسی نگویید, قول می‌دهید؟ 

- بله قول عی‌دهم: 

او به جلو و من به دنبال درست مثل بار اولی که او مرابه محل جنایت می‌برد. از 
خیابانهای متعددی گذشتیم. دخترک با چایکی از میان مردم می‌گذشت و من مواظیش 
بودم تا او راگم تکتم. بالاخره سر چهارراهی عروبی»ناگهان ایستاد. خودش رایه من 
رساند و درحالی که نگاهش رابالا گرفته بود اشاره کرد 

من به نقطه‌ای که دختر اشناره کزده بود چشم دوختم: راست می‌گفت. مرفای آنجا. 
پشت به ما ابستاده بود. لباس آبی رنگی به تن داشت و دستکش‌های سفیدی به دست 
کرده بود ولی این مرد کسی جز همان پلیس جوانی که آن روز در جنکل وقوع چنایت 
را به او اطلاغ داده بودم: نبوه, باحپرت و شگفتی تمام به قیافه لش زل زدم. باورم 
نمی شد تمی‌دانسقم چه می‌کنم. چند قدم به سنوی پلیس رفتم: بعر بوباره بلزکشتم 
ولی با کمال تعجب دیدم بختر کوچک در کنارم نیست و کمی دورتر از میان جمعیت 
در حال گربز است. به طرف ماعور رفتم و باهمدیگر به تعقیب دخترک پرداختيم: 
ماآمور پلیس درحالی که مرا دعوت به آرامش می کرد گفت: 

- مواغلب باشید کاری نکنید که او بفهمد در تعقیبش هستیم. 

انرو بی ٩‏ کمی جلوتر از عا می‌رفت. چند بار ایسناد و با لحتباط پشت سرش رانگاه 
کرد و هنگامی که من و پلیس را که خود را عخفی کرنه بودیم ندید, شتابان به راه 
خودش ادامه داد. عاقبت به رستورانی رسید و داخل آن شد. من و اقسر پلیس دفایق 
طولانی در برایر رستوران ایستادیم و بعد به آرامی به داخل رفتیم. ۳ 

دختر کوچک درحالی که دفتر و کتابهایش را بزابر خود گسترده بود. گتار 
پیشخوان نشسته بود به مرد رستوران دار. در همعان حال که مشفول تهیه ‏ 
سناندویچی برای فروبی»بود او را در انجام تکالیف هدرسه‌اش کمک می‌کرد. 

OOO 

وقتی از ادارء پلیس بیرون آمدم آراهشی در خود احساس می‌کردم. روحم سیک 
شده بود و از آن هعه بار گرانی که در قلبم انباشته شده بود جز یک حقیقت فاش شده 
چیزی نعانده بود. صدای بأزپرس هنوز در گوشم زمزمه پرطنینی داشت که خطاپ 
به دختر کوچولو و مرد ببگانه می‌گفت: ۱ 

- شما نفشه خود را ماهراته انجام دادید. شما دختر کوچولو به خاطر انجام 
تکالیف مدرسه حاضر به هعکاری با این مرد شدید و شما آقای عزیز به هروبی»یاد 
داده بودید مساعت شعاطه دار متزلشان رایک ربع عقب بکشد تا به ابن ترتیب عادر از 
تیز در اداره پلیس صادقانه حضوز او را در خانه تایید کند. 

۳ 





0 وسایل تيه 





a‏ پاسخهای باهوش خود کلنجار برو پذ «سیدنی» شکی نماند که خانم ساری» در محل 
5 بقیه از صفحه ۵۷ دیگری به قتل رسیده و چون هماک باند» اظهار داشت 
0 معضای کوفاه که من او را دویست متر بالاتر از اتوعبیل پیاده کرنم. 
0 کوقاه پلیسی دروغ او نیز معلوم شد و مشضخص گردید که او در فتل 

در علم پزشکی هیچ جسدی به سرعت سرد | خانم ساری»دخالت داشته است! 












شود و چندین ساعت طول می‌کشد تا چسد سرد 
د. کارآگاه سیدنی ٩‏ حسد سرد شده خانم ماری » 
ادر وسط خیایان شلوغ شهر دیده بود و هیچ کس از 
#ساکتان محل که در آنجا چمم شده بودند دریاره ایتک 
باشند اتومبیلی خانعی را در اپن محل زیرگرفته 
اشد چیزی نگفتند و از طرف دیگر محال است که در 
خیابان پرجمعیتی حادثه مهمی اتفاق بیفتد و کسی آن 
= را تبیند. پا این تما ی هیتیما پراین کلراکاه 


0 قهرعان هاکی 
۱نقطه بین دو حرف روی سینه, ۲.در خط نوک 
چوب دستی: ۳ کره کفش سمت چم ۴ خط روی 
دستکش دست راست را اضافه دارئد! 


۵ نقاشی کمنده 
یک آهو در وسط تصویر قرار دارد! 









شماره (۱) و شماره (۲) و شماره (۳) هر کدلم؟۱ 
دوشبیه به خود دارند و شماره (۵) یکی شبیه به خود 
دارد و شماره (۳) و [۱۰)هرکدام یکی می‌باشند و شېب 
تداوند. 5 
0 باسهای دوقلو! 


مافیهای شماره (۱) و (۵) با هم شبیه و 
هستتد! 


۵( ۹ ات ۱ و ۱95 > هر دوه 6 6:99 ۳65 














وقتی پسرعان مزاک متولد شد. کاملاً 
سالم بود: سه کبلو وژن داشت و قدش ۵۲ 
سانتی‌عتر بود. موهای طلایی اش در ویر ور 
می‌درخشید و چشمان تیله‌ای آبی اش 
هسچون اعماق اقیاتوس بود. از ابتدا روند 
رشدش طبیفی به نظر می‌آمد و مانند تعامی 
بچه‌ها در هفت هفنگی می‌خندید و در ۱۳ 
ماهگی غلت می‌زد. 

هرگاه ترد پزشک اش می‌رفتيم و از . 
مراحل رشد او از ماعی‌پرسید با شتیدن کلعه 
«طبیعی» ار دهان دکتر. احساس آرامش 
می‌کردیم, او همیشه این کلمه را یا لحنی آهنگین و با رضایت به زبان 
می‌آورد. لین لقظ او برای من و هسسرم به صورت شوخی درآمده بود و 
وقتی مطب او را ترک می‌کردیم با هم می‌گفتیم طبیعی. طبیعی, طبیعی. 

هنور هم آن روز راگه دیگر من و همسرم با شادی از در مطب دکتر 
بیرون نیامدیم و آواز نخواندیم, به خوبی می‌توانم به خاطر بیاورم. آن 
روز یک غروب پاییژی دلتنگ آخر هفته بود. 

ما در آشپزخانه نشسته بودیم و با پرستار بچه درباره نگهداری 
فرزتدم صحبت می کر دیم. 

ناگهان «زاک» کوچولو دستانش را رو به بالا برد و قریته چشمانش 
کمی رو به بالا برگشت. پیش از این درباره این حالت در کتابهای کوزک 
چیزهابی خوانده بودیم, اما تعی‌داتسنیم چنین حالتی در کودکم وجود 
دارد: 

روز بعد با پزشک اش تماس گرفتم. موضوع رابرای او توضیح داده 
و گفتم؛ هزاک دیرو کار عجیبی کرد.»او در جواپ فقط خندید و پاسخ 
داد که این حالت طبیعی است. کاملاً ملبیعی: لین پاسخ دقیقا آن چیزی بود 
که دوست داشتم بشنوم. خانم دکتر, پژشک حاذقی بود و حتماً اشتیاه 
نمی‌کرد. اگر این موضوع او را نگران نمی‌کرد. پس هیچ دلیلی برای 
نگرانی من هم نبود. 

اما این حالت در پسرم ادامه یافت, ئه هر روز. نه هر ساعت. بلکه 
هرچند لحظه یک‌باژ او ابن عکس العمل را نشان می‌داد و دستانش را 
می کشنید و چشمانش به بالا برمی‌گشت. به مرور روند رشد «زاک» آرام 
گند 

غلت‌زدنهای او کمتر شد و به نظر می‌رسید اصلاً برای نشستن 
آمادگی ندارد. آما لین حالتها خیلی به آرامی به‌وقوغ پیوست, فکر 
می‌کردم کودکم خسته و خواب آلود است, شاید چون نمی‌توالست 
بنشیند احساس لختی می گرد 

یک هفته دبگر گذشت و ابن حالتها ادامه یافت. دوباره با دکتر تعاس 
گرفتم. این بار اطمینان کمتری در صدابش موم میرد او گفت: «سن 
واقعاً نگران نیستم. اما اگر این حالتها تا چند ماه بعد طول بکشد, حتماً 
آزمایشهایی راروی پسر کوچولوی شما انجام خواهم داد.» 

این حالتها بارها تکرار شد و صبم‌ها وقتی می خواستم تعیرش کنم. 
۰ ۲۰ مرتبه دچار چنین حمله‌هایی می‌شد امن ی يويدب خودماق 
این‌طور دلذاری می‌دادیم که سیستم عصبی بچه‌ها کاملا پیشرفته 
يست و اين حرکات پسرمان غم به همین دلیل است. 

یک روز صبح حمله‌ای بسبار شدید به پسرم دست داف من به 
سرعت فریاد زدم که #دیوید »دوربین رابیاورد و از او در آین حالت فیلم 
بگیرد. بلافاصله یا پزشک تماس گرفتم و پس از عذرخواهی گفتم که 
می‌خواهم فزاک» را برای ععاینه پیش او ببرم و به دروغ ادعا کردم که 
ازاک #سرما خورده و تب شدیدی دارد, زیرا می‌دانستم اگر اصل عطلب 
را بفهمد باز بی‌توجهی شان عی‌دهد. 
به همراه «دیوید "با فیلمی که ار پسرمان گرفته بودیم به مطب دکتر 


: ۹ : ات رفتیم. او به دستگاه قیلعبرداری اشاره کرد و پرسید: «این دیگر چیست؟» 


۳ درحالی که دایم عی‌لرزید؛ گفتم؛ اسا از ن حالتهای تراک » فبلمبرداری 
کرده‌ايم, مایلم شماهم آن راببیتید.» دیوید # پیرو حرف من دوربین را 
روشن کرد 


ار پرسیذ؛ صنظورتان چیست؟» و با لشارهای به فیلم ادامه داد. همن 


0 کتر وقتی ی 
ب هجو ضد و : 
۳ 
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با شنیدن اين حرف کی چرقه‌ای در 
من به شغله تبدیل شد. اضنولا من فرد 
خجالتی و آرامی هستم و به‌راحتی از کوره 
درتعی‌روم. امادر آن لحظه ازجایم برخاستم 
و گفتم؛ هتا زماتی که «زاک»رابه یک پزشک 
یی مغر و اعصاب معرفی نکنید 
تشن بیسح یدهاز ویک و وود رد 
گفتن این حرف به گریه افتادم. 

تا به امروز هنوز نمی‌دانم چه چیزی 
باعث شد که این‌طور برخورد کنم, فقط حدس می‌زنم غریزه مادری 
عامل اصلی ابن رفتار بود. هرگز در زندگی به ضرب‌المث‌ها و تعاریفی 
که درباره حادرها بود اعتقاد نداشتم ولی آن لحظه تعامی وجودم معلو 
از عشق به فرزندم بود و هر کاری لازم بود برایش می‌کردم. 

دکتر بااآهی گفت هبیتم چکار می‌توانم بکنم.» نیم ساعت بعد لو 
موفق شه قرار ملافاتی در بعدازظهر هحان روز با یک پزشک مغز و 
اعصاب حاذق برای ما نوتیب دهد, لحظه ای که دکتر را دیدم با آن موهای 
جوکندصی و عبتک ت» اسنکاتی که در دفه ۵۰ رَندکی اش یود آرامش 
عمیقی بر دلم تقش بست و حس کردم کودکم در دستان مرد توانمندی 
است. او مزاک» را روی مير مهاینه قرار داد و گفت؛ عخب, اجازه بدهید 
نگاهی به پسرتان بیندازم:* 

در دلم غوغایی برپا بود. کویی پایه‌های ایمان در اععاق قلبم 
می رزید CARE ER‏ 
جرقه‌های امید از آن می‌درخشید. مرا از پرٹ شدن به درون گودال 
ئااسیدی نجات می‌داد. 

زندگی رموز بسیاری دارد. یکی از آنها وجود پرده آشکاری است که 
افر اد بیمار را از سالم و زندگی خوب رااز بد جدا می کند و در هر ثانیه‌ای 
از زندگی ممکن است این پرده فرو بیفتد و روی هر کس سایه بیندازد. 
البته واقعیت اینجاست که هیچ انسانی به این مطلب نمی اندیشد و اگر 
فکر می کرد هر گر نمی توانست ادامه حبات دهد و حالا این پرده برای من 
و خانواده‌ام فرو افتاده بود. 

پس از اینکه آقای دکتر از «زاک» نوار مغزی گرفت ما را ی مطبش 
دعوت کرد. دیگر اثری از آن لبخند امیدبخش در چهره‌اش نبود. 
صندلی اش راپشت میزش کشید و کنار ما قرار گرقت. 

شروع به صحبت کرد سا پاسخ خود را په دست آوردیم: اما 
متامسفانه آن چیزی که انتظار ذانشتیم بوذ تشخیحن من این است که از 
دچار لسپاسم و حمله مغزی دوران کودکی شده. از بین یک عیلیون بچه 
تتھا ۲۰۰ تا ۷۰۰ تای آنها دچار ابن نقص می‌شوند.» این آمار برایم قابل 
فهم نبودند. بعني در لین دنیای پزرگ فرزند من بايد دچار این مشکل 
ميش 

#دنوید # پزسید؛ قمعتی تمام آین حرفها چیست؟ ۷ 

من #زاک »را محکم در آعوش گرفته بودم. موهانش بر اثر مواد نوار 
مغزی ری به بالا آیستاده بود او خوابیده بود و به نظر آرام می‌رسید. 

دکتر پاسخ داد: هدن نمی دانم. » 

«دیو ید » پرسید: مدترین حالت این بیماری چه پایانی دارد؟» 

دکتر چواب داد: «آسیب عقزی ۸ 

چهره عبوید» ناگهان تغییر کرد گوبی که چهره‌اش خرد شد. 
وحشت و عم خطوط عمیقی را در صورتش هویدا کرد. دکتر داروی 
#ویگاباترین »تجویر کرد و توضیح داد که این دارو در کانادا وجود دارد 
و هنوز به تصویب سازمان غذا و دارو نرسیده است. 

طی یک هفته‌ای که #زاک»دارو می‌خورد. حعله‌ها کاملاً متوقف شد. 
ماتمام تلاش خود رابه کار می‌بستیم که هر راه ممکتی را برای بهبود او 
به دست آوریم. 

اسا اخناری که ما در این باره به دست می‌آوردیم کاملاً تاریک و 
نالمید کننده بود- وقتی اسپاسم بچکی ناگهانی از بین می‌رود, حمله‌ها 
می‌تو انند به خودی خود مشکل ابجاد کنند زیرا فعالبت الکتریکی جاصله 


که توقع چنین 








از آنها به مغز نوزاد صدمه می‌زند 

برخی بچه‌ها کور با کر می‌شوند. پرخی هم از نظر روانی دچار مشکل می شود 
و ۸۵ درصد در روند رشدشان تامخیر می‌افتد. هرچه کشتم نتو انستم در اینترنت یک 
درمان قطعی برای این بیعاری بیأیم. بیشترین چیزی که پافتم این بود که تشسفیص 
زودهنگام بیماری و درمان به موقع بهترین روش برای بهبودی آن است. 

پس از گذشت چندین روز متوجه شدم در آين مدت پزشک فزاک» اصلا یا من 
تمالس نگرفته و جویای وضعیت بیمارش نتشده است. او هیچ تعاسی نگرفت که 
احساس تاسق و با همدردی بکند. در صورتی که از روز اول تولد کودک او راععاینه 
کرده و حدافل تا این زمان بیش از ۱۰ مرتبه »زاک»رادیده بوت حالا او هیچ خبری از 
ما نمی گرفت 

الان که ابن مطالب را سی نویسم شش ماه از شروم بیماری #ر اک» می گذرد و او 
کاملا خوب است و من به معجزه ایمان آورده‌ام, حمله‌های او بسیار کم شده و روند 
رشدش سیر طبیعی خود را بازيافته است. پسرم چهار دست و پا راد می‌رود 
می‌ایستد و سامان» و مایا» می‌گوید و همیشه لبخند شیرینی به لب دارد. او یک 
پسربچه شیرین و دوست داشننی شده. کم کم داروهایش راهم قطع حواهم کرد. 

پزشک مغز و اعصاب «زاک» معنقد است ک او یک استشا. است و بسیار 
خوش شائس بوده که توانسته جان سالم به‌در ببرد 

ما هرکز نفهمیدیم «زاک» چرا به بیماری اسپاسم مفزی کودکی دچار شد, حنی 
معلوم نشد بیماری اش مادرزادی بود یا نه هیچ کس نفهمید. خبلی کارها می توان برای 
شماره ۳۰۳۷ 
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بهبود «زاک» انجام داد وفتی به سلامتی پسرم فکر ی کنم. تفس در سنام خېس 
می‌شود. با خودم فکر می‌کنم آبا روزی می‌توانم عثل بقیه مادرها روی نیمکت پارک 
بنشینم و دویدن و شی بازی بچه‌ام را تعاشا کنم و ابن احساس راداشته باشم که عن 
هم عادر یک عففل سالم و طبیعی هستم؟ نمی‌دانم. ولی آمیدو ارم که روزی ابن انقاق 
بیفتد. همیشه قسعتی از و جود من حول سحور پسرم دور می‌زند 

هتوز وقتی به ان هفته‌ها و روزها که به دکتر تلفن می‌زدم و او جوابهای 
اغتسالبخش اشتباه به من می‌داد فکر می‌کنم, وجودم پر از انتقام می‌شود, اکر عن 
حرفهای او را صددرصد می‌پذبرفتم و درمان پسرم را به تعویق می‌انداختم. فرزند 
کوچکم الان دچار اسیپ مغزی شدیدی شده بود 

اسرور تصعیم گرفتم داستاتم رابی‌گم و کاست برایتان بازگو کتم تا اگر عتوچه 
هر مشکلی در کودعتان شدید خیلی سریم او را به پزشک برسانید. هر کاری از 
بستتأن بره ی آید بکنید تا فززندتان سلامت کامل رابه دست آورد. 

شجامانه‌ترین کاری که در زندگیم کردم این بود که آن روز در عطب دکتر 
ایستادم و گریستم تا کودکم رابه بک متخصص مقر و اعصاب مهرفی کند. امروز به 
اشگهايم افتعار می کنم. شاید در آن لحظه دیوانه به نلر می‌رسیدم و کارم غبرطبيهي 
بود؛ اما آن روز توانستم زندگی کودکم را نجات دهم و فردابی روشن را برایش 
باتني 
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هوا گرم بود و شب می‌رفت نا چادر سیاهش را بز فراز گنبد کبود 
اسان نگستترو- اولتن ستازه شامگاهی بر اسسان ندبدار هة مود وبا 
فروغی اندک پرتو افشاتی می‌گرد. حسدای در اتاق مرد را واداشت نا 
سرش رااز روئ انبوه کاغذشای ساه شده بردارد: 

ناتو 

داخل شد. به طر فش رقت و طفت: هسلام جسرو !۷ 

.سلا م. بيا بشین . 

همرش در گذارش نشست و به انبو« کاغذهای سياه شده روی مير 
خبره شد يعد نگاهی به چهره شوهرش کرد و گفت: نچی می‌تویسی؟" 

-هیچی به داستتان! 

زنش لیخندی زد و کشت «در مورد چی هست؟ ۸ 

مرد درحالن که خودکارش را روی میز هی گذالشت, گفت؛ سرگشت 
زندگی سعید و سپیده. به آخرش رسیدم. اما تحی‌دونم چطوری تعومش 
کنم! می‌تونی کمکم کنی؟ 

ژنش گفت: راستی تطنف بچه‌شون چی شد 

مرد درحالی که کاقد سفیدی را از کوشه میز به جلوری خویش 
میگ اشت. گفت؛ احصد آقا قبول نمی کته زنش عخالقه. 

در این هنگام مرد از ووی جنندلی برخاست و پشت پنجره ایستاد و 
گفت: فقط ما مونديم راستی تهسمیعتو گرفتی !؟ 

ضندای رنه ارام ن در فضایی اتاق شین انداز شنده بود اعرد 
پنجره‌های أتاق وا باز کرد پس از مکی کوتاه گفت: حاضری بعد از هفت 
سال يه ادیر.حسین کوچولو به چاي علیزضا بیاد تو زندکیعون؟ 

زین از جایش, بلند شد درحالی که به طرق در می‌رفت گفت: هیا شام 
بحوریم:۷ 

مرخ لا فاصله مر کشت و گفت: صبر گن لیلا! 

رن به چان‌چوب در تکیه داد با بفضی که بر کلویش جعم سده بود 
گفت 

انم دنم خر 

دلم فی خواد ایا هی ترسم .ا 

,لیلا! یه کنی منحلقی فکر کن. 





ما علیرضارو از دست دادیم ولی می‌توعيم اعیر حسن‌رو به لست ناریم 

اتبر چتیین فقط سه فافش 

زن, درحالی که اشکه‌ایش را پاک می‌کرد. لبختدی رد و آرام گفت 
باشه حسرو, قعول 

مرد قت اتاق علیرضارو واسه اون مرتب می‌کنيم. در سن 
احمدآقا گفت حتی می‌توتیم یه شناسنامه جدید و اسش بگیریم 

زن با خوشحالی گفت؛ چقدر خرب اونوقت تا آخرین لحظه ععر 
امیر حسین مال عاست. 

مزد لبخندی زد و به طرف تلقن رفت. کوشی تلفن را گرفث و 
لحظه‌ای بعد: هسام احسدآقا: من و لبلا قبول کردیم, فردا می‌بايم دنیال 
امیرحسمین.-ه 





خبلی وقت بود که روز مادر من و کاوه پرای عاسان ۰ من 
دز ی تخریده بودنم باه خاطر شمین از چند ففته پیش 2 ا mg‏ 


تصبیم گرفته بودیم که پولهایسان را جعم کیم و روی ° , 
شم بگذاریم تا یک هدیه برای ساحان پحریم. بالاحره رور تست 


مادر فرارسید و من و کاوه برای خریدن فده به سے 


تزدیکترین پاسا" محله رفتیم, آخر بعد از آن همه گشنتن. روم نس 


و ات با 5 ”ب e‏ ای 


توانستیم یک تابلوی «دوستت دارم عادر»بخریم. سر سے و۳ دس تیه ی دم بر 2 
راھ که و کلت بکتعیا بيا دربم نه دستته کل حریم هم ی و کر ۳ اب 7 ی موسر #ا 
û Û i ۳‏ ص ٌْ5 بك ات۳ مب . ۳۹ 5 ۱ : 2 از ا ر ۱ 8 . س ال 
نریم 1 هن ی شرل گزدم دیگه د اسیتیم یه حانه 2 > > سا مسجت مد ا کے س ب تب ی 
٩ ۴‏ ۱ حي ۳ کے ر ی 0 3 ا کے > = 
تردیگ شي مف سم که شاکهان یگ اة P10‏ اة سین ۱ سے 5 سید ب بر 2 با _ ي ۷ م 


Gn,‏ کے پش ۲ “n‏ جور سے 
تاشی به کاوه زد. کاوه پهن شد روی زمین و کل و فاب 2 e‏ ی کک ےا 


کي ی ۱ ۱ گر ۰ " ۳ 

: ۳ "۳ ۹ 1 " ۳ ۳ ا > جِِ 4 مق ق ۳ ظ ۳ ۳ ۳ 

عکس زیر لاستیک‌های عاشین له شدند؛ من سریم به ٣ے‏ ر یک 9 کت ` E‏ ده 
. = - = ۳ ر = = ww‏ کی ی 

1 َ 2 ۱ 5 کټ کي ۰ € ۳ ا "سا _ یی . ۳ 
طرف عاوه رفتم و ردم زیر گریه که بهو کاود بلند شد و یی رگ ۳ از + کی و نے ت یز-. > ت 
کت وت ۳ : ۱ :1 ج و ا ی و ۰ . ی ۳ = ۳ 

+ فسوی بای قز مر تم له هی تس ار فز دست پد ت ع 4 ف ےد ۰ عبات ات ۹ے سن سس ۱ سبط بت 

تّ تا و ی 1 ت چچ سے ۳ TE‏ گے e‏ ا ا ا ,من 3 ۳ کا ۳۹ 
EF‏ کردم ا کفتم ای که ره حاطر نو گربه کک = ا n ٤‏ ا ¬ - کر ااا ی ر ۳ > تون - 

= نه ا دج ا رک ت ج اپ ہے ے ”2 
T7‏ ا ر ا - هه ۲ ۳۳ ت او : ۳ ۰ سس 2۳ 
نمی کردم به خاطر ال نك کل £ قاب غکننتی که داغون ا = سے هگا ۱ و سا با 1 و بل = > : 
ر ی ی ت کے ۳۵ ۳ کت ۳ ج 

شدن گربه می‌کتم,» اب سا ج + کی سے کے ہے چ ۳ ا ےہ کا سرن ا ہے 
E A EDP‏ خا RS GC‏ 
به فرعال هدبه اسسال با شد: سوشکسته کاوه و را e‏ ر و ےک ی کے ی 

ا ج ر Cr‏ ۳ اس i‏ = و کے سک ا 1 ۳ سب کے - 

ت حو کڪ ل اة J‏ قاب نكا سے ` دا سیر سے ہے کے -ِ 4 ۳ و 








>. ۰ 


| 
ہہ ا ل 


اء ... 





Ê ۳‏ قصا‌فایت می‌باشد: #وحشت 


3 


از کنار در قابلمه بخار آب بالا می رفت شمله‌های گاز 


راپایین کشید. 
وقتی از آشپزخانه ببسرون آمد عقربه‌هاي 


ساغت دیواری ٩‏ صبه را نشان می‌داد. وسط فال. 
دخنرک ۷۴ ساله بساط نقاشی اش راروی میز ول کرده 
بود 
وقتی او را حشغول نقاشی کشیدن می دید خیالش 
راحت بود. هیچ چبز مثل نقاشی دخترک شش ساله اش 
را سرکرم تعی‌کرد و از شیطنت بار نمی داشت, حالا با 
خیال راحت می‌توانست به کار 
تاق رفت و پشت میر تحریرش نشسست 
دقابقی بعد در روی لولاها چرخید و دخترک به 
درون آمد. دختر نقاشی لش در دستش بود. گفت: امان 
ببین قشنگ کشیدم, نگاهش روی صفحه سانیترر #بود 
و خودکار دربین انگشتان 


هایش برسد. به درون 


دستش, روی صفحه سفید 
کاغذ میلغزید. دست کوچک و ظریف دخترک ساعدش 
رانکان داد. امتداد خط کله شمه‌کاره تا وسط كاعد آعد 
و صدای فریادمانندش در اتاق ببچید آم چی می‌کی؟ " 

کودک بانگاهی ملتمسانه او را نگرست. نقاشی اش 
را بالاتر گرفت سامان ببین خوب کشیدم؟۷ تعام 
حواسش به خط خوردگی روی صفحه بود. دخترک دوباره 
نقاشی اش را تکان داد صامان نگاه کن ببین...»کلمات بی اختیار و از روی 
عانت از دهانش خارح شدند: «آره قشنگه ۸ دخترک معترض گقت؛ «ولی 
تو که ندبدی, نگاه کن عامان». به کودک و دفتزچه در دستش تگاهی 
انداخت و گفت «حملی قشنکه چه خوب رنگ کردی؟ #دختر ک نقاشی اش 
را نگاه کزد. رنگی تمی‌دید. همه چیز سياه و سقید برد! په عاترش 
نگریست که دوباره چشم به صفحه مائیتور دوخته بود و انگشتاتش 
سعریع روی کلیدها ضریه می‌زدند. دخترک از اتاق بیرون رفت. 

ساعت دبواری یک ضربه نواخت. از پشت مبز تحریرش 
از اتاق بیرون امد کلمات جلوی چشمهایش رژه می‌رفتند و صدای 
کلیدها در سرش می‌پیچید . مشقول چیدن میز اهار بود که در باز شد و 
عردی به درون آعد. خستکی از سر و رویش می‌بارید. انگار عضلات 
صسورنش هم قدرت حرکت نداشتند. دخترک از جا بر خاست. هبایاجون 


برجاسنت 3 


اسلا م: ۸ کودک دقتر نقاشی اش رامرداشت و به سوی ار لهند التادا بنضن 
نفاشیم قشنگه؟»بوی نامظبوعی شامه هرد را آزار می‌دلد, رو به دخترک 
گقت افیا عاعانت غذاراسو : انده تاتقاله‌اشی رابه خورد مانده؟ * دخت رک 
لبجندی زد و نقلشی‌اش را بالا کرفت ابا ببین,»مرد به سوی مبر که 
ظروقف روی ان چیده شده بود رقت و کلت «آره باباء خیلی فشنگه.؛ 
بعد از حوردن تاهار.زن همچنان که از این سوی خاته به سوی دبکر 
می‌رفت. سفارشبهای هر روزه را تکرار می‌کرد. اوراق روئ میزش را 
داخل گیفش گذاشت. لباس بپوشید و از خانه ببرون رفت. مرد گنف 
بخترک هيان بساط نقاشی لش os AS‏ 


ریگ کند تا شب ان زابه پڌ رو خالرش نمسای مز ند 


و ا خی ی ی ی ی با ی ی ی من 


ee‏ وری ار خور ان 

نقدی راه به نوشته ااخاتم عین!#در مورت مطالب کلانتری توشته 
a r ۳‏ 

ئا بدون قصه‌فال 1 مواقم هقی[ تعاشاک راز دایم 

محمد مضصطقی سحری از تور 

قصه »دانگ دانگ »را خواندم؛ حرفی برای گفتن نداشت. 

فاطمه دهقان نیری از کرج 

نامه پر از سوالانتان را خواندم: دریگن از زوزهای هفته مدتظو 
تماس تلفنی نان هسستم تا توضیح میشتری برایتان بدهم در ضسمن یکی 
از تصه‌ایتان زادر همین تجا ونر بو ا ا 
الهام اعلمی دوست ‏ از عشیید 
دو داستان کوئاهت را خواندم, فقط از این ملبت که نخستین 
را در همین مار چاپ کا کت 
روت ت. تردید ندارم که استهداد قصه‌نوسن شدن دازی. ابا در 
و صورتی که کمبود مطالعه‌ات را - که کاملاً به چشم فی‌آید - برطرقف 
اکنی. 
| سودابه سرلک ‏ الیگودرز 
و یک روز خوپ را خواندم, خبلی مصنوغی بود که یکلفر ظرف 
ل 


وکیتتات دم زامن در خیابان خقط آذامهای خوشبخت. و خوشبختی | 
آنمها را مببتد! در شمن ادت بانشد که شتا شم داری #درجا! می‌زنی | 


بعی آگرچ بسرقت نکوده‌لین اعا پیشرفت هم نداشته أی! 

پریسا امیدی از تیهران 

سادعترین و آیتدآبی‌ترین تعریفی که از داستان وجود دارد اچ ۾ 
زهان و چه داستان نلند و چه داستان گوتاه] این است که کرتاه و بلند ا 
بآ مک کی آن دار چنین تعریفی را درست فرضس | 
کنیم. پس مي‌توان اینطور نتیجه گرفت که: ها خلاصه کردن یگ رحان. | 
می‌توان نک داستان کوناه نوشت با حتی بالعکس, ما کسترش دادن 
موضوغ یک داستان کوتاه می‌توان یک رمان وشت» در سورتی ک | 
این تعریف. په دلایل زپادی انشتپاه است که ععده‌ترین آن, ویژگی‌های | 
انحصاریی داستارن کوتاه است که عبارت ۱,داستان کوتاه | 
فعرثه با یک ظرج فنظم و حشخص داود ۲بیک شخصنت اسلی دارد. ۲ 
این الیک شخصنیت ٭ دز میگ واقعه اصلی » ارائه سی شود ۴.تاثیر واحد | 
با انديشه ارت ORO‏ را لقا مى كنز ۵ اندازه آ, ن آنقدر و 
است که بتو آن آل زا نهایتًذر یک تشست یک ساعته وحتی کمتر خواند | 
از هرر تا پنج هزار کلب 

با توجه به آبن تعریف؛ خود به خود نشخص می شوت که نمی‌توان | 
«چنین تعریفی #رآبا کسترش دادن موضوع یک داستان کوتاه تبدیل به 
یک رمان کرد که یقیناً «چرامی آن را خودتان می‌توانید درک کنید 


گی ماش از 





















از تکات جالب تاریخی این است که هادی خلیفه 
عباسی در سال صدوهفتاد هجری درگذشت و آن 
شب که هادی زندگی را بدرود گفت: شبی بود که 
خلیقه ای از جهان رفت و خلیفه ای برمسند خلاغت 
تشست و خلیفه ای پا به جهان گذاشت. 

زاگفته نماند خلیفه ای که در گذشت هادی بود ر 
آنکه در چب مذکور بر عسند خلافت نشست 
هارون الرشید بود و آنکه در آن شب به دنیا آمد. 
افون بود 





«اين عظار» وزير پدر ناصرالدین لل» خلیفه 
عباسی بود که تا پایان خلافت وی وزیرش بود. 
پس ازاینکه مناصرالدین لله»به حلاقت رسید. وزیر 
پدرش را چند زوزی درمنصب خود باقی گذاشت. 
سپس وی رامورد خشم قرار داد و دستگیرش کرد 
و درون دارالخلافه.به زندان افکند. پس از چندروز. 
آفرده أبن عطار را درآورده به خواهرش تسلیم 
کودند تا وی راکفن ودفن کند. خواهرش نیز چسد 
را غسل داده و در تایوتی تهاد و أن را ړوی سر 
حمالی گذاشت تا او راپرده و دفن کند. 

در این وقت شخصی با گوشه چشم به تابوت 
اشاره کرد و عردم تابوت را سنگپاران 
کردندحمال وقتی این را دید. تابوت را انداخته و 
گریخت. حردم هم تابوت را برداشته و جسد ابن 
عطار را از مان آن بیرون آورده و مه کردند بعد 
هم ریسمانی به پایش بسته او را می‌کشیدند و در حالی 


که چوبی‌آلوده به پلیدی در دستش نهاده بودند . 


فریان هی زدند؛ ای ظهرالدین نامه ما را امضا کن!» 
امااو تاوان ظلمی راکه در عمدت وزارت خود به 
مزدم کرده بود بدینگونه پس عی‌داد. گویند یکی 
ازافراد حمامی پا کرده بود و مجرای آن را طوری 
ساخته بود که از کثار خانهیی از همسایگان 
عی‌گذشت آ* ن هعسایه از بوی بد حمام آزرده شد و 
به این عطار وزیر شکایت کرد. وزير اما با ار 
درشتی نمود و لعتنا نکرد و حتی گفت ساکت شو 
وگرنه دستور می‌دهم ضرت رادز آن مجرآفرو برند. 
گویند هتگامی که مرح ان عطاز را نله کزده و 
فی‌کشیدند وی راز درآن حعام گذراندند و لتقاقاً جسد او 
در مجرای حمام افتاد و مردم او را چند گام در آن 
مجرا گشیدند و از این ولقعه سخت درشگفت شدند. 


ستمگران اغلپ تصور عی‌کنتد که چون 
شاعری مدیحه‌گو و یا واعظی از آنها په یکی یاد 
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دارند. مرحوم دهخدا در باره نفرت عردم از #احمد 
قابض » می نویسد. 

احعد قابض (خواچه درویش) یکی از 
ستمکار ترین و بدنامترین مردان روزگار خود بود 
یه طوری که خواند عبر در «دستور الوزرا» آورده 
این مزد مدتها دز مقام صاحب جمعی و قابضی 
(جمع کننده مالیات] بود و بعداً امیرتوسان 
دارالسلطنه هرات شد. بر سال ٩۱۱‏ هجری که 
اصاین الدین علی» در دوران پادشاهی سلطان 
حسین عیرزابه قدرت رسید, این مرد بدنهاد را از 
کار برکنار و ژئدانی کرد ولی پس از چندی که 
امیزعحمد ولی بیگ به زرمامداری رسید. 
صاین الدین به ژندان رفت و احمد قابض بر مسند 
صاین الدین علی تکیه زد و په مردم آزاری حشفول 
شد: «از صیح تلا شب در فکر آن بود که کدام بیچاره 
را در نند بلك بیندازد... اگرچه از طریق رشوه میالم 
هنگفتی از مرجم می‌گرفت, اما کاری برای نها انجام 
نمی داد, به واسطه شرارت این سرد خبیث دود از 
دودسانها بر آمد .. 

تا اینکه عاقبت شبی در حالی که عست و 
حخعور بود. به دست جوآنمردی کشته شد. وقتی 
خیر مرگ او به گوش عردم رسید. آنها شادعان 
شدند مانند ایام عید. هر دونفر که به هم 
هی رسیدند, به هم تبریک می‌گفتند و هرجاکه جمع 
می‌شدند از ظلم و بیداد او یاد می‌کردند و هزار 
لعنت به روح پلید او عی‌فرستادند. 

و چون این احتمال می‌رفت که اکر چشم مردم 
بر چنازه او بیفتد هجوم برده و با سنگ جسهد را 
مورد حعله قرار دهند. سه روز در طویله 
امیریوسف علی ماند و عردمی که می خواستند به 
دیده عبرت بر او بنگرند, میلغی می‌دادند و به دیدن 
جنازه از می‌رفتند. لوری که می‌گویند مبلغ هنگفتی 
از این طریق حمع آوری شد. 

وبالاخره شبی جسد او را از شهر ببرون بردئد 
و در چاله‌ای انداختند و از ترس مردم حتی گورش 
راهم نشان ندادند. 


تست 


فتحعلی‌شاه بر پایان زندگی شکسته و کوقته 
شده بود. مرگ ولیعهد و جانشین او عباس میررا 
تایب السلطته برایش سیار کران تمام شده بود. 
زیرا بیش از یک سال و ٩‏ روز پس از آن در جهان 
شید و یک ساق ھل از عرگ متو ناقری بر 
صحن کهنه بقعه قم برایش بسازند. روز ٩‏ 
مادی‌الاول ۱۲۵۰ .ق بعتی یازده ماه و یک روز 
کم پس از مرگ پسرش از تهران به اصفهان رفت و 
روز چهاردهم آن ماه به آن شهر رسید و روز 
پنج‌شنیه ۱٩‏ جمادی‌الاخر ۱۲۵۰ ه.ق در عسارت 
هفت دست از ساختمانهای صفویه در سعادت آباد 
بیرون شهر اصفهان, جان سپرد و در این هنگام ۶۶ 
سمال داشت او در شب پنم شنیه ۱۸ شوال ۱۱۸۵ ه 
.ق ولادت بافته بود و سی و هشت سال و پتج ماه 
پادشاهی کرد. نوه‌اش محمدشاه که خود» وی را 








کرد هردم نیز ستمگری ان را FE EWT‏ 
ادر حالی که ستمعدیدگان هميشه از ظالعان نفرت 


پس از مرگ عباس میرزا به ولیعهدی گماشته بود 
با مضواریهای فراوان توانسنت تر تهزان بر تحه 
سبلطتت بنشیند. پیکر او را پس از ۱۴ روز در سوم 
رجب از اصفهان به قم بردند و در همان ساختمانی 
که ساخته بود په خاک سهردند و بر سنگ قبرش 
اشعاری کنده‌اند که به عنوان نمونه ریاعن که خود 
وی گفته بود و در سنگ قبرش گنده شده را ذکر 
می‌کنیم: 
خاقانم و یک جهان گناه آوردم 
مهر نبی و دخضت على را یارب 
بردرگه کی ریا گ واه آوردم 
و همچنین این ریاعی را نیز بر سنگ قبرش 
گندهاند: 
خاقانئم و وامانده ز دیهیم و کلاه 
ز آورنگ خسلافت شده دستم کوناه 
اندر حرکت به مسمکنت. جسته پناه 
علاوه بر اشعار. فتحعلی‌شاه به چند تن از 
ادییان دریار خود دستور داده پود که شرح حالی از 
او پنویسند و از آن جمله میرزا ابو القاسم قائم مقام 
از مطالبی که وی بیان کرده: رسال ای به تام شمانل 
خافان نوشته و میرزاتفی صاحب دیوان علی آبادی 
که شاعر و نویسنده و ااصاحب » تخلص می‌کرده 
نیز ئوشته و هعان مطالب رابر تخته سنکی کنده و 
بر دیوار مقبره او در قم نصب کر ده‌اند. 
ابن مطالب بهترین سند در عقیده‌ای است که او 
نسبت به جود داشته و خویشتن را موجودی برتر 
از همه کس می‌دانسته و ختی شکست‌ها و 
نابسامانیهای خود را در آنجا پیروزی و کامیابی 
جلوه ذاده و این کتیبه رابه آن انديشه فراهم کرده 
بودند که تاریخ را بفربیند, غافل از آنکه هرگز کسی 
نتوانسته است تاریخ را بفریید! 
فرستنده: فرهاد مرندی علمداری از تهران 
شماره ۳۹۳۷ 
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هنر . تخصص و بهداشت ا 4=" 
باموهای زیبا وطبیعی ,سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید وه 


ولی عبر روبروی محلهری شماره ۸۳۸ نیش فتحی شقاقی 
تلفن : : ۸۷۲۵۰۳۲۷۷ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دی :۲6۵۵۲۲۲ f‏ ۰۸۹۷۱ 
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۱ با بیش از ٤۵‏ سال سابقه کار ۱ ۱ 
۱ مر اسم‌عقد. عر وسی و جشن‌تولد شما را با متنوعترین 
أ شیرینیها و انواع کیکهادر مدلهای‌جدید جاودانه‌می‌سازد 


SHERVIN CONFECTIONERY | 
TEL: 7861602 














بدون عمل جرلنی با 
| ۸ کیک مدزین و استتلای ٠‏ 
۱ با جدیدتر ہی سلد تامپیو تر ی رور با اسهد ۱ 

لحو لی‌تم کر گلی‌شوباره در رسیم عر و ایی تم تعط اند 

عا در عمل ثابت می کنیم E.‏ 

تلم آلا جتی- باکر از یبازستان لیام سین ۰ رومروی سپ پنزین ۰ بلاک ۵۳۱ - طخ ۴ - راع ۲۵ 

۱ تفن تهران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰۹۱۱۲۴۴۲۵۵۸ 
تفن کرمان : ۳۳۰۵۵۹ ۰۳۴۱ 











شروین مقدم شما *- 

سروران عزیز رادر 
تمام ایام نور وز گر امی 
می‌دارد 








قلغن ۷۲ 


۳ در اس ۱ 3 e‏ مز زان لسا پیشرفه ین ین ان ا ت۳7 
ا ال UAL‏ ۲ ۱ | ی ی سر» مدرک بین المللی 7 8 
۰ باکتب و نواز آموزشی به ففزاه امکانات مفتلف ` ‹ از | 
۳ تس O‏ ار 
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اثری از نویستده ایرانی اصاذق هذابت ».این 
مخترع آمریکایی در سال ۱٩۲۴‏ میلادی موفق به 
اختراع «بلندگی»شد ۲.فلر سنگین .بسیار پرخور 
۔ ن تایید ه ۳اندازه آدمی . چوبی سحت و گرانیها 
که بیشتر در جنگل‌های هند می‌روید و در ساخت 
لثج از ان سود می‌برند . وسیله خرید روژانه : 
برای خشک کردن لیاسها از آن سود می‌برند . 
خلق و عادت ۴.روز تازی ۔ پرنده شکاری ۔ زنگ 
بزرگ کاروان .مقام و شخصیت 4۵ براثر تایش 
حورشید در صورت ایجاد می‌شود ۔ اثری از 
نویستده و دانشعند بزرگ سوریس مترلینگ». 
کنایه از آدم ساده‌لوح است اع کاشت به اميد 
پروردگار . نوعی حلوا است ‏ دریا . ملعون‌ترین 
ادم نزد شیعیان جهان ۷ ثیران بدون اران . 
رشد کردن . قرض و وام . طلای أن طرفدار 
فراوان دارد.تکه پارچه و کاغذ ۸ سینمای سوخته 
آبادان - نهیب زدن باسواد و درس خوانده . 
خزنده خوش خط و خال! ۸ پردبار و صبور . 
تردید و دودلی ء حزف فاصله - آن را خدا 
می‌رسماند و بس ۱۰ از شخصیت‌های شاهنامه 
فردوسی .صافی اشپزخانه‌نشین - ظرفی برای 
ابخوزی . معمولا به چشم عمل آورنده‌اش 
می‌رود ۱۱.رود اروپایی .از سبزیهای سالادی ر 
پلویی . شهری در خوزستان که مقبره دانیال 
نبی(ع) در انجا قرار دارد . به چشم حسودان 
می‌رود.تصدیق عکزیکی ۱۳.فراموشی -جای وی 
قرار گرقته است .بنیاد و شالوده .سالن پذیرایی 
۳متانت و سریزیری ۔ اثری از ئو تولستوی» 
نویسنده روسی و خالق اثر «جنگ و صلح4. 
مرکز کشوری که چندی پیش از دست طالیان 
حارج شد ۱۴.ثام یکی از لبنیات است .نقره چنین 
آدمی به همه کمک و مساعدت عی‌کند .ساعتهای 
قدیصی داشتند ۱۵ عنصر شیمیایی . علامت و 
نشانی که روئ عدلهای مال‌التجاره عی‌خورد . 
سالعتزین طریق به دست اوردن رزق و روزی. 
کویری در کشورمان ۔ یکی از تن‌پوشها ۱۶ 
ساختعان .زخعی که اب کشیده و ورم کرده باشد 
..شکل و قاعده ۱۷ شیمیدان و فیزیکدان آلمانی 
سده نوزدهم و خالق اثر «تاریخچه علم شیمی !۰۷ 
نویسنده نامدار امریکا و خالق کتاب «خوشه‌های 
حشم » 


.یکی از القاب حضرت علی(ع) امام اول شیعیان 
جهان .تابلویی از مان ورمیر » نقاش هلندی قرن 
هفد هم ۲-یکی از القاب اروپانی سەت .هم اندازه ‏ 
بند و ریسعان ۳. سوره‌ای در قرآن مجید . 


پاری‌کننده . شخصیتی دیگر از شاهنامه 


v 





فردوسی باتش .یکی از صداها ۴ آزایش درختان 


. عداوت و دشمنی .کم کردن -عادر آذری ۵ ابو 


سقید .کنایه از کتک رزدن جانانه است!.سرنیزه ق 
چلچراغ .غوزه پنبه .تردستی .ادم ناقلا به کفش 
دارد ۷.پاپوشی که با بند به پا بسته می‌شود .پدر 
رستم دستان ‏ حسد ۔ از بیماریهای تنفسی است . 
جدید و تاه ۸.مردم -فوری و انی . ضبربه‌ای با پا 
به توپ - جایزه‌ای برای قهرمانان ٩‏ از دل 
پرحسرت چنین دودی برون ايد .پهلوان انکور 
از ان به دست می‌اید .نی و پایه ۰ ابراهه هه 
دوچرخه دارد و هم اسب .وسیله دفاعی بعضی 
از جانوران .لایق و سزاوار ۱۱.طایفه .پول قدیمی 
کشورمان .کدر.باید کاری کرد که نه این بسوزد 
ونه کباب!.باران اندک ۱۲-سبز آن تحفه درویش 
است ۔ از بیماریهای چکرسوز . واحد سبکار. این 
دشمن جان ادمی ۔ پایین ۱۳ یکی از الات 
موسیقی بادی ‏ محلی که برای ید حیوانات 
مشخص کرده‌اند . خواب شبرین ۱۴-مکر و حیله . 
تمام عردم . گوسفند شاخدار . نوعی خوآهر 
برادری ۱۵ء بی‌حان و شسست عمارت عالی و با 
کرد! . تفار جربی . شگم بند طبی ۶ برچستگی 







اساسی اراد کان حا ولت از 9 17 
١‏ خانم مریم دولو ۔ تهزان 






سیاهی در بدن .کشوری در آسیا۔کتاب به زبان 
انکلیسی ۷ هو استح زوش خدل و محاوره 
باق 

0 0۵ 


0 طراح: عاطفه شیغ‌الاسلامی از تهران 


حل جدول شمارج ۳۰۷۶ 































































[0داسنان کوتهپلسيی ۰ 0۰ توجملدمژگان اسپهیدی 

0 جسدی در وسط خیابان 
چمعیت زیادی در گوشه‌ای ار خیابان ازدحام کرده 
بودند. کارآگاه سیدتی» از آن خیایان عبور می‌کرد. این 
ازدحام نظر ار را جلب کرد. فزری پا را روی پدال ترمز 
گذاشت و ملشین را مثوقف کرد و پیاده شد. در وسط یکی 


له به‌وضع دلخراشی روی زمین افتاده بود و بلوز 
دانه‌ای په تن داشت و آثار عبور چرخ اتومبیلی هم روی 














۱ سیثه آو مشاهده می‌شد. کار آگاه اسیدتی » جمعیت را 


خانم ساری» پنجاه سماله در یک آپارتمان دورافتاده 
در خارح شهر زندگی می‌کرده و چون هوای شهر گرم بود 
سی خواست یه سفر خارج از شهر برود و از صاحبخانه لش 









.من این خائم را دویست متر بالاتر از آن محلی که په 
رسیده است, از اتومبیل پیاده کردم و دتبال کار خود رفتم. 





لیستاده بؤدند و جمعیت وا آن خیابان تور مي‌کردند.گفت 


فانم در این محل به قتل نرسیده آسنت. 


در این تصویر چهار قهرمان هاکی را ملاحظه می‌کنید : 
که هرکدام یک شئی اضافه نسبت به دیگران دارد. آیا شما : 


۰« ۰ ۷ ۰ 0 ۰ ۲ ۰ لا نا ۱ 0 نا ۰ 0ب ۲ 


اسیاه یک نقاشی 


مشرد وجو ) 
دارد. برای اينک 
حدوداً ؟ موقق بسه پیستا 
کردن آن بشوید. 
مداد یا خودکاری 
۱ [ خطلوطسی راک 
وبا نقصطض» سیضصاه 
فت همر سد ۵ 


AEE 


[برداشته و داخل 


:سياه ۲ 
:پس از پایان 


ا 0 
تیاده س E‏ 









:رنگ آمیزی سوزه 


: شمان شما ظاهر 


کارآگاه هصسیدنی» به چند پلیسی که اطراف جسد| ,*" 


.فوری این مرد را دستگیر کنید, او دروغ می‌گوید. لین 
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جالبی در برابر 


0 وسایل عتبقه 
در این تصویر سیزده 
:ظرف سفالیسن عتیقه 
:را ملا حظله می‌کنید. آیا 
: می‌توانید بگویید گرام یک 
:از اینها دو ظرف سفالین 
+ شبیه به خود و ایک 
: طرف شبیه خود دارند و با 
:تک هستند و دیسگر شبیه 
: ندارند. چنانچه حوصله 
: داشته باشید و با دقت به 
:این تصاویر سفالین نگاه 
:كئيد حتماجواب را 


خریداری کند. وقتی؛ 
وارد مغفازه شد و 
به آکواریوم نگاه 
کرد نترانست دو 
عاشی هم‌شکل را 
نرمیان این پنج ماهی: 
تشحی هر ده ايا 
شمامی‌توانید اورا 
راهنمایی کرده و دوز 
ماهی دوقلو و کاملا: 
هم‌شکل رابه او نشان: 











0 سعید امام‌داد از دزقول 

خواننده گرامی مجله: نامه‌های شتا 
رسید. ار الطافتان سپاسگزاريم و از 
مطالب خونتان استقاده خواهیم گرد. 

0 پاسر شاکری از فیروز آباد فارس 

نامه‌های شمارا دریافت کردیم و نامه 
دوستان رابه دست هنرمندی که خو استه 
بودید, رساندیم, موفق باشید. 

0 لدا قلی پور بالف از تهران 

مطلب شما رسید و از آن استفاده 
خواهیم کرد باز هم با ما مکانبه داشته 
باشید و مطالب خویتان را برای جنگ هنر 
ارسسال کنید. 

0 نسترن موسابی از ژاهدان 

مطالیتان را ارسال کتید تا پس از 
عطالعه و بررسمی درباره آتها اظهارنظر 
کنیم 

0 یحبی رضایی از کرج .رضا تادری 
از زنجان . اصفر مرتضوی از عشهد. و 
لفیا ععصوسی از رشت., نامه‌های شعا 
رسید, از حسن نظرتان سپاسگزاریم و به 
اطلام شما و دیگر علاقه‌مندان بخش 
هنری مجله می‌رسانيم که مسابقه‌های 
هثری دیگزی مانند. عسابقه 
فیلعنامه تویسی در هعین صفحات پرگزار 
حو اهیم کرد. 

٥‏ تاهید و ناسر محمودی از آبادان 

از توجه و لطفتان به جنگ هنر عجله 
متشگريم. گفتکو با هنرمندان مورد نظرتان 
رادر دستور کارمان قرار داده‌ایم و به زودی 
شاهد چاپ آنها خواهید بود. 

0 سیعا متولی از سبزوار 

نامه شما زا خواندیم. یک نسته از 
فیلسنامه‌ای را که نوشته‌اید برایمان 
بفرستید تا پس از عطالعه و پررسی 
درباره آن اظهارنظر کنیم. 





پا آنکه نوروز امسال با ماه 
گراسی محزم محتنادف ده بود اما 
مردم شریف ایران ضمن گرامیداشت 
موسم بهار. از هعراهی و همدلی با 
عاشورابیان و پاسداشت مراسم متداول 
ماه محرم کوتاهی نکردند و با سریلندی در 
هر دو عرصه ظاهر شدند. در این میان, 
جامع» هری و هنرمندان هم یه همسونی 
با مناسبتها و مردم پرداخنتد و با عرضه 
پرنامه‌های مناسب در این راه هعراه 
شندنل, 
سیعای جمهوری اسلامی ایران با 
انبوهی از برنامه‌های متنوع در حیطه‌های 
اعتقادی و مذهبی و همچنین قیلم‌ها و 
مچموعه‌های جذاب اجتماعی و حانوادگی پا 
دستی پر وارد صحنه شد و سلیونها بیتنده خود 


را زاضی از پای تلویزیون بلند کرد, تعایش 


قیلم‌های مطرح جهان از جمله قیلم‌های برکه, 
روح قاضی درب قطار پول و... در کنار عرضه 
نجموعه‌های جذاپی مانند شب دهم باران 
عشق, شب آفتابی و چهره‌ای فعال از سیعا 
ار ائه داد. 

سیشعای ایران یز با اکران چهار فیلم ایراتی 
دید در سینداهای تهران و شهرستانها 
توانست على وغم جذابیت نسبی بزنامه‌های 
تلویزیون, مشتریان پر و پا قرص سیتما را په 
سوی سالنها یکشاند و به تماشای فیلم‌های من 
تراته بانزده سبال دارم ازسول صدرعاملی) 
مزاحم اسیروس الوند+ قارع سمی ارسول 
ملاقلی پور ).شام آخر [فریدون جیرانی) بنشاند. 
در هيان فیلم‌های سینمای ایران که همگی نا 
استقبال روبرو شدند, من ترانه پانزده سال 
دارم و شام آخر به لحاظ فروش و. استقیال از 
بقیه جلوتر بودند. 

در مان عجحوعه‌های تلویزیوشی نیز شب 
دهم«گوی سبقت رااز بقیه ربوده بوده و تکرار 

نمایش آن بر روز بعد هم مخاطبان فراوانی 









در ایامی که سیتتاها برناعه تنداشت ۳ ۳ 
ققتم محرم تعطیل بود تلویزیون در ایعاد 
گسترده به پخش برنامه‌های دیتی و عذهبی 
پرداخت و با ارائه عراسم سبته نی و نوحه 
خوانی در تکایا و ساجد, نقش ارزنده‌ای در 
بریابی و پایداری مراسم مذهبی ایقا کرد. 

در ایام مذکور, تلاتر کشور تعطیل بوب اما 
چای خالی نمایش‌های سحته را نمایش آیینی 
مذهبی «خورشید کاروان» کار حسین مسافر 
اتات پر کووه ببود.:خمالشی اه اهاسنت 
بدون وققه در عماسیت‌های دینی و مذهبی اجرا 
می‌شود و محاطیان فراواتی دارد. اسمال هم 
خورشید کاروان جماعت فراوانی را به سوی 
خود جذب کرد و اجرای موفق آن هنوز ادامه 
دار 

در مجعوع رسانه‌های تصویری در آغاز 
سال جدید و ماه محزم کوشیدند در حد توان 
خود و عنطبق باشرایط و اوضام عموعی جامعه 
ظاهر شوند که پاید آذعان کرد, موفق هم 


بودء اند , 





۰ = > 7 1 ۰ ۷ ی ر مو ۰ ت 
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روابط عمومی سازمان صدا و سیمای 
جمهوری, اسلاعی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام 
کرد: 

احيرا مشاهده می‌شود که بعضی از 
آموزشگاههای آزاد هتری در تبلیغات خود به 
هنرجویان وعده می‌دهند که پس از اتعام 
دوره‌های متفاوت در کارهای هنری و تلویزیونی 


دعوت به کار خو افند شد. 








صدا و سیمای جمهوری اسلاعی ایران په 
اطلاع خانو اده‌های محترم این عزبزان می‌رساند 
که این سازمان هیچ تعهدی در جذب و استخدام 
این نوع هنرجویان نداشته و نخواهد داشت و 
سازعان صدا و سیعا برای تاعین نیروهای 
متخصص از فارغ التحصیلان رشته‌های هنری 
ارتباطی و سینمایی دانشکده صدا و سیما و 
سایر مراکز آموزش عالی معتبر بهره می‌گیرد. 


شماره ۳۰۳۷ 


أ 


خبر ها و رویدادهای هفت هنر 


«جنگل آ باد کودکاته موفق 





«جنگل آباد» عتوان نمایشی شاد و ربتعیک 
است که تا به حال توائسته در چند جشنواره 
مختلف شرکت کند و جوابز و عناویتی رابه خود 
۱ ختصاص دهد. 

پیام این نمایش درباره محیط زیست, مهریانی 
با حیوانات و زتدگی سالم و ارام است. 

غلام عباس شمس نویسنده و کارگردان و 
بازیگران آن به شرح زیر هستند: 

شمیحه شمس, فاطمه لاریجانی, فرشته رحیمی: 
محیا حسینی‌قر. آذر بثفشه, تجمه مهدی زادد. 
سپیده بزمی پور مهناز قلاحتی. الا کمالی, پاسعن 
کمالی. سپیده شجاعی. مهدیه رودکی. عحبربه 
مهدی ز آده, تکار طباخ رز آده 3 


قدردانی م رکز فرماندهی و کنترل 
ناجا و مر کز ۱۱۰ نیروی انتظامی از 
مجموعه زیر آسمان شهر 

سزدار رویانیان رئیس مرکز فرماندهی و 
کنترل ناجا و مرکز ۱۱۰ نیروی انتفظامی جمهوری 
اسلاعی ایران طی سالنامه‌ای به تلویزیون از 
مجموعه زیرأسمان شهر که یه طرز مناسبی از 
سیستم ۱۱۰ پلیس در آن 
عوامل این مجموعه نشکر و قدردانی کرد. 

وی با بیان مطلب مذکور افزود: ها توجه به 
عدم برنامه‌ریزی و اخذ هرگونه مشاوره قبلی با این 
مرکر, این اقدام را نوی اخساس مسئولیت 
کارگردان تلقی کرده و از آقای مهران غفوریان 
تقدیر و تشکر می‌شود. 

وی همچنین خواستار آن شد که برخی از 
موضوعات اساسی که موجب تعامل بیشتر بین 
پلیس و عردم هی شود خصوصا فزهنگ‌سازی در 
برقراری ارتباط مستمر با سیستم ۱۱۰ برای رقم 
نیازهای فوری پلیسی عردم. در این کونه 
پرنامه‌های جذاب و پربیننده بیش از پیش مطرح 


گردد. 
سیادکت اطلسی و «لحظه تعقیب ) 


سیامک اطلسی بازیگر و فیلمساز سینمای 
اپران: اوایل اردیبهشت ماه سال جاری فیلم جدید 


شماره ۳۳۷ 


نام برده شده نوف از 


خود را با عنوان سلحظه تعقیب 4 جلوی دورن 
عی‌برد. 

این فیلم مضمویی اجتعاعی دارد و فبلعنامه أن 
را خود اطلسی توشته است. 


«رستگاری !۱ متوسلانی ور ساعت ۳۰ A/‏ 


محمد متوسللاتی کارگردآن و بازنگر سینمای 
ایران, بهار امسبال قیلم جدید خود را با عنوان 
اارسستگاری در سافت. ۸/۳۰ »جلوی دوربین می‌برك. 

جالب اینکه نویسنده قیلمنامه این قیلم محمد 
هادی کریمی نام فیلمنامه را رستگاری در ساعت 
۰ گذاشته بود که کویا سازندگان فیلم, ساعت 
آن را ده دقیقه جلو کشیده‌اند! 


«توانه» و ۳۷ مبلیون فروش در کمتر از 


فیلم هنن ترلنه پانزده سنال دارم» که از زوز 
هشتم قروردین ماه به اکران عمومی درآند 
توانست در کمتر از یک هفته به فرونشی معادل ۲۷ 
عیلیون توعان دست بابد 

در سینمای ایران کم سابقه است که یک فیلم 
در کمتر از یک هفته به چنین فروشی دست یاید. 

قیلم مذکور ساخته رسول صدر عاعلی و فیلم 


برگزیده ببستمین جشنواره قیلم قجر است. 


نمایشهای روی صحنه (تناتر شهر) 
نام مايش کارگردان. ساعت و سالن 
مشخ مر علی رفیعی ۰ - چهار سو 
سخضوری قطب الدين سادقی - سایه 
مده | سبه راب سلیمی ۰ - قشفایی 
من وهزارتو آرش دادگر ۱۸/۴۵ -ثالار کوچک 
تقاطم ۲۰۰۲ زضارخیمی ۱۸ ثالار خاته خورشید 
اتاق رویا اقروز فروزند ۰ -تالازتوا 
هرن ی aa‏ هبي ند 





مریلا زارهی خبرنگار جوان ر پرشروشور 
سریال #پلپس جران »در حال حاضر مشفول پازی 
در مجمرهه‌ای تلرپزپرنی با عنوان سدریاپی هاه 








اسست. 

داریوش ارچمند, پروائه ععصومی. مهدی 
شیرعحمدی. و... دیگر پازیگران این عجموعه 
شستند . 
و مهران رسام تهیه کنندگی این عجموعه را به 
عهده دارند. 


بیلیی وایلدر یکی از مطرح ترین 
فیلمسازان هاليو ود در گذد‌شت 





بیلی وایلدر»یکی از بزرکترین و مطرم ترین 

این فیلمساز مطرح هالیوود نخستین 
قیلمساژی بود که بر یک سال موفق شد سه جایزه 
اسکار را از آن خود کند. 

ار طی ۶۰ سال فیلمسازی, ۲۱ بار نامزد اسکار 
شده و شش بار موفق شد جوایز اسکار رابه خاته 


فیزر د 

بر فر وب سترین های سال ۰سینهای اران 
0 فبلم‌ها 0روزها ۵ فروش‌ها 
۱- سگ‌کشی ۴ ۲۷۵ میلتون تومان 
۲- پارتی ۰ ۳۱۰ میلیون توعان 
۲ اواز قو ۰ ۲۰۸ میلیون توعان 
۴ دختری به نام تندر ۳ ۲۸۰ عمیلیون توعان 
۵- حریم مقدس ۰ ۲۷۰ سلیرن توعان 
که شب‌های تهران ۰ ۳ میلیون تومان 
۷ء پر پرواز ۵ ۱۹۳ عیلبون توعان 
یتست ۹ ۱۵۷ غنلیون وما 
4 آب و آتشن ۵ ۱۳۷ نمیلبون تومان 
۰ هزاران زن مثل من ۶۰ ۱۳۲ میلیون تومان 

هفته فبلم نمایش بر گز بده های 
سه‌قاد ه نات 


هفته فیلم «فرانسه و سینمای دیگران» توسط 
سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران و رایزنی 
همکاری‌های فرهنکی سفارت فرانسه در تهران 
برگزار می‌شود. دراین هفته فیلم که از ۲۷ 
فروردین‌ماه در سینما نک مرزه هنرهای معاصر 
برگزار می‌شود, لیلم‌های برگزیده درره‌های 
مختلف »جشنراره سه قاره نانت» په نعاپیش 
درمی آیذ. 
















دوربین و 
سه زاوڼه 
سازنده تیه کو تاه؛ به 
هوای پلوی زعفرانی؛ دم 
پختک را نیز از دست دادم 


0 کلوزآپ, گلربزان گیشه 

کارگردانی. شاداپ از پذیرابی جشنواره, با 
سیعرغی در دست در رأهی می‌رفت. 

عده‌ای متقد راه بر او بیستند که تو سالها 
جزیره‌نشین بودی, حال چه نقلی است که اینسان 
شهرت کسب نموده و چگونه خود را به الین پیکره 
صدساله ستجاق کرنه‌ای؟! کارگردان نیشخندی زد 
گفت؛ اتروژی: در سالن تاریک سینما به خواپ عمیقی 
فرو رفته بودم. در خواپ غاری ديدم که بر 
دیواره‌هایش نقش و نگارهای فراوان بود! 

چون اندیشه کردم بدیدم, انسانهای بدوی نیز 
سینمارادرون غارها درک کرده‌اند و رویاهای خود را 
با نقشینه‌ها بر دیواره‌های غار. بر پرده نمایش 
کشیده‌اند. بدون آنکه ادارۀ ممیزی به آنها گیر بدهد و 
واه پیشرفت را بر آتها پیندد..یا اقرشبان, از ریات 
شمشیر آخته منتقدان داخلی پاره پاره گرددا.. 

چون از خواب برخاستم. اراده کردم تا دیگر بار په 
موضوعات جدی نپردازم و خود را معطل نگذارم! جز 
هویتی تھی و بی‌دقام در برابر مدنیت جدید! چنانکه 
همانند بشر آولیه شعازهایی به اقتضای زمانه مطرح 
کنم. چون آوایی سیاه. تلخ و غعبار از شوربختی زنان! 
تا اینگونه تماشاگر «سورپرپز» شود و معراسم 
کلریزان کیشه را با حکابت بیئوابی این آدمها نوابی 


بمحسسم... ۷ا 

منتقدان گفتندء از این است که سینما به قهقهرا 
می‌رود و در صد سالکی. هنوز هندوانه‌ای کال را 
می‌ماند که تا چندی دیگر نرسیده از درون ترشیده 
خواهد شد. 

گمان داشتیم, سپنما درد پول دارد و فقر مالۍ 
اماحال دريافتیم که چنین نیست! همانا فقر فرهنگ آن 
زایه بن بست کشانده!» 
کارگردان گفت: اسرا کناهی نباشد که افتضای 








رمان است. چون پستدم آنچه راذاور پسندد؛ هرکسی 
وسوسه خود دارف. شما نیز در تشخیص ععبار 
عختارید, حال بروید و مرابه خود واگذارید..» 


0 لانک شات: ذم بختک 


ظریفی عی‌گفت: فیلعساز جوانی را بدیدم. از 
دسته «کوناه‌سازان» بسیار پریشان احوال! حکایت از 
او پرسیدم. گفت. ابسی نادم و پشیمانم که چرا گوش 
به حرف مسئولان نمودم و این چنین خاک بر سر 
خود و فیلم زبان بسته‌ام ریختم و به هوای پلوی 
زعفرانی مردم, دم پختک خود را نیز ازکف بدادم!» 

گفتم؛ «اینگونه که اسنقسار می‌ندایی؛ مرا هیچ 
چیز روشن نگردد.» 

گفت: من | ز بسازندگان فیلم کوقاه هستم که راه 
پزرگان پیش گرفتم و فیلمی ساختم که په درد آن 
طرف آب بخورد, چونان که آموخته بودم, این طرف 
را هرچه باشد, باشد.. حال می‌بینم هپشت ویترین 
جشنواره. نرخی برای آن نزده‌اند و حتی کنچشک 
بلورین نیز به آن نداده‌اند! حال چوپ این ندائم کاری و 
عفلطه‌های فرهنگی, هی بر سرهان عي‌خورد و حالعان 
رامی‌گیرد, انگار که باید در میان جزیره‌نشینان اغتبار 
بجوییم تا بلکه نخلی, از این قوم نه ارسفان آوریم, چه 
اینکه اگر به دادخواهی برخيزيم. خواهند گفت: «عشق 
شما کوتاه‌سازان. تجارت و جایزه و تعرین است و 
چون چوان هستید, اگر جابزه بگیرید. پررو خواهید 
شد!» افسوس و آم که آننده فیلم کوتاه را چون 
فضمون فیلم‌های بلند چشنواره بیستم مثل زقال 
سیاه می‌بینم! محض همدردی رو به جوانک نعودم. 
چنین گفتم که حال این تعبپرات دردی ار اوضاغ 
قاراشمیش سینمای ما دوا نخواهد کرد! 

مگر تعی‌دانی, قیلم بلند نیز حال و روزی نگفتنی 
دارد؟ یعنی جشتوازه بیستم را سیر تمودی؟! هرک 
نگاهش آبکی‌تو می‌نعود و اتن آبی تگاه, عردابی تو. 
عکسی از آن را در قابی زرین, از پردف نقره‌ای سیشا 
آویختند! پس بیش از این بر سر وروی خود هرن و از 
بی‌مهری متولیان مرنج! و چونان که بزرگان گفته‌اند. 
به فکر فضای «آوانگاره » باش تا بیاموزی چگونه وارد 
جشنواره شوی, شاید یک مرغ از هسی‌مرغ »جشنواره 
از آن تو و قیلعت شود!» 


0 مد یوم!: حزب باد 


روزی روزگاری در سرزمیتی په نام انینگه دنیا) 





شخصی زندگی می‌کرد. که در ساية توشتن عتن‌های 
تبلیغی تلویزیون و تیزژرهای سینمایی اموراش را 
می‌گذراند و چون به حد کفایت از اوضاع و احوال 
سیتمای آن روز آگاه بود احساس نعود, برخی 
فیلعسازان. پروژه‌های خود را با اتصال قطعات اوراق 
و اسقاعلی عی‌سازند و بر عردم بی خبر می‌اندازند! از 
لین رو غرق ملی‌اش او را وادار ساخت تا حال, لین 
فیلمسازان را بگیرد! و اینگونه به تعهد هنریش جام 
عمل بپوشاند. ضمن آنکه جواپ این «شیشکی بستن» 
رایه شکل اصلاح طلیانه بدهد. 

از قضا. همان سال جوایز اسکار, ميان 
بهترین‌های هالیوود تقسیم شد و برای بهترین‌ها هورا 
کشیدند(!) این تابغه هنر هفتم؛ که مدتی هم کنترلچی 
سینما بود با خود اندیشید. بهترین راه برای کم کردن 
روی بنجل سازهاء زدن ساز مخالف, آنهم. برگزیدن 
بدترین‌ها و انتخاب یک نماد, برای نقره‌داغ کردن 
کارگردانان است! 

بدین شکل. بيست و یک سال پیش «جان 
ویلسن» سیتیاد تنگنک طلایی» را به راه انداخت و 
هرچه آدم از حزب اباد پودند و جرف صد تا یک غاز 
می زدند. وارد تشکیلات تعشک طلایی شدند و یک 
فاشق از مارمالاد زهرآلود آن را در حلق هرک 
خواشتند ريخت أ 

در تاریخ شکل‌گیری ابن بنیاد. نامي از یک منتقد 
که, سرش په تنش بیارژد: ثبت نگردید! و اقدام 
هویلسن» را هزل و هجوی استهزاآمیز خوائدند. حال 
عده‌ای از متنقدان عالیقدر سنیمای ما با رو بت 
معضلات فبلمهای داخلی از این حربه استفاده کرده و 
با لکد به جان پیکر درب و داغان سینما اقتاده‌اند و 
ژرشک را با تعشک عوض کرده تا قدمی در راء 
اصلام مو‌لفه‌های کدر فیلم‌ها بردارند... این طرح 
روشنفکرانه را نیز په ذوقیات خود مسبت داده‌اند و 
مثبع الهام آن را عتکر شده‌اند. گویا در عصر ما تسویه 
حساپ را پایانی نیست, امروز زرشک رین ابزار 
دست جماعتی از منتقدان است. فردا کدو حلوانی 
طلابی. پاسخ فیلمسازان! در این عیان حکایث 
ناهتچاری‌ها و آریختن بر ممتویاث سخیف همچنان 
پاقی است.. گرچه در سال زرشک را به کسی اهدا 
نکردند. اما بساط آب ژرشک‌فروشی‌شان همچنان 
برقرار است! 


شماره ۳۰۳۷ 

















سریال شپ دهم که در ایام تعطیلات نوروزی از 
شبکه یک نلویزیون پخش می‌شد. توانست مخاطیان 
بی‌شماری را به سوی خود جلب کند. بازی خوب 
بازیگران به ویژه محمود پاک نیت و کتایون زیاحی 
[درست مانند سریال پس از باران) عوزیک عالی چه 
در ابتدا و انتهای فیلم و چه در صحنه‌های مختلف و 
سرود زیبای انتهایی. فضای چندین دهه قیل را به 
تصویر کشیدن. ارائه کردن تصویر خویی از دوستی, 
مانند عشق تاج العلوک به برادرش و همچنین حرکت 
جوانمردانه پاور در نکشتن جیدر خوش مرام در 
انتهای سجموعه و... از عوامل موفقیت این قیلم بودند. 

قصه قدیمی عشق بین دختر نروتعند و پسر فقیر 


سالهای سال است که در فیلم‌ها و سریالهای ایرانی به 


- ۹ . 4 
. ات ۲ گر A‏ 
س یه ۵ ۹ د لیب فب 18 _ تکتل - 
ره 2 A ma‏ سر a E‏ 
۱ ۳ تب 1 - a‏ 
7 0۵ حورنه صالحی ۱ 


از دل شهری شلوغ و درمیان آسمان دود گرفته ‏ 
تهرانء پروانه سبزی از بطن پیله خود مترلد شده 


ایبییت, 

در سال ۱۳۷۷ «کروه پروائه سیر »با فمت دو تفر 
تأسیس و شروع به کار و حرکت کرد« حرکت در 
مسیری با اهداقی والا. بعد از گذشت 
اعضای ثابت این گروه 
عضوپذیری ازمیان خیل عظیم دوسنداران طبیعت. 
تعداد افراد این گروه به ۸۱ نقر رسد. 

ماجحصل اهداف ائسان دوستانه این گروه 
هنرمند که عتجر به تشکیل «انجمن پروانه سبرٌ» 
شنده, عکسهای متتوع و زیبابی است که در نگار خانه 
ارژنگ به نمایش عمومی گذاشته شد عکسهایی از 
روستای ماسوله. نقش رستم, منار جنبان, لور اسانات. 
آزامگاه کوروش. طبیعت, تخت جمشید و... 

علیرضا عباسی صادق عضو هياد 
re‏ و۳ 


ت سمه سال تعداد | 
۰ نفر بود که پس از 


ت امنای ۱ 
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خورد عردم داده می‌شود. در سریال خارجی «دحتر 
عهاراجه» هم به اندازه این سریال آدم کشته نشد 
واقعاً عشق, یک دختر آنقدر ارزش دارد که تعلدی 
انسان را به کشتن دهد » 

هعزعاتی این عشق با ایام عاشورا همه زا به باد 
سریال »پهلوانان نعی‌عیرند» انداخت, باز هم در ظهر 
عاشورا یگ شمر کشته شد. صحنه دویدن 
فخرالزمان, رفعت و عابر حیدر در صسعته‌های پایانی 
سریال این نکته را یادآور می شد که سمازندکان این 
سریال و «پهلوانان نعی‌میرند »یک گروه هستند. 

عشق «حیدر » به ا#فخرآلزسان » عشق »اور » به 
عرفعت » عشق قدیمی ادکتر »به قاج السلوک »و اين 
سریال را عشقی کرده بود. یک دختر قاجار و یک 





«هنر عکاسی زبالی گویا برای روایت گردن 
داستاتها و ماجر اهاست. ماجراهابی که گروه ما در طی 
سفرهای متعدد خود پا آن در ارتباط بوده است و از 
لحظات و سحنه‌هانی که (خصوصا/ متتاسب با هدف 
ما بوده. عکس گرفته و تصویربرداری کرده اسث 

البته تاکید ما بر روی عکس است و تلفیقی از 
حالات درونی عکاس است که در لحظه ثبت می‌شود 
اصولاً عکس و عکاسی جذبه دارد و احساس 
مشبارکت در آن دخیل است: ما پس از برگشتن از سفر 
۳ وم سای به قاره صز) درصندد گسترش گروه 
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لشکر خواستگار! واقعاً 
فغرالزعان طی چند 
شب انقدر خاطر خواه 
حیدر سپیل شده بود که په 
خاطرش هعه نوع قداکاری 
می کر د! 

در هایتانیک » هم هثر پیشه 
زن على چند شب آنقدر عاشق 
یک جوان فقبز شد که به خاطرش قید 
همه چیز را زد. پس فخرالزمان 
چه چیزی کمتر از او داشت؟! 

سربازرس انگیژه ای قوی 
برای این همه کشتار نذاشه 
چون می‌توئست با کمال 


ما س د خا 


معتیر دیگری ون بگنرد! 
حیدر نره لات چاله میداتی. هر شب تمدادی 
سیاهی لشکر برای تعزیه داشت و اگر ژاندارمها تمام 


عردم را هم دستگیر می‌کردند. باز کارگزدان محترم 
چند نقر را در اختبار آو می گر اشت! 

کلا در قیلمهای احساسی. همیشه قهرمان قیلم که 
یک نفر را دوست دارد با شانس و اقبال و مساعدت 
بی‌دريغ دیگران روبروست و البته تعداد محدودی 
رقیپ نبز دارد. ادعام مراسم عزاداری با عشفهای 
آتشین چند سالی است که مد شده. باید ببیثیم پس از 
سریالهای سهلرانان نمی‌میرند» و نشب دهم» در 
سال آیئده چه سریالی بر سلولهای مفزی مردم 
کوبیده می شود؟! 


محمد صادق سلیمی فر 


دوچرحه‌سواری دور اپران. است. 
همچنین برای تشویق و ترغیب 
هعراهان و گروه از تعامی اعضا» 
حتی افرادی که مدت زیادی از 
پیوستن انها به گروه نمی‌گذرد. 
عکسهامی رادر تمایشگاه گذاشتیم 
لازم به ذکر است که عکسهای 
ارائه شده فقط با ذکر مکان به 
تصویر کشیده شده بودند و نامی 
برای آنها در این نمایشگاه گذاشته 
نشده بود 
عورصوع ابن عکسها که دارای 
فجیه ۸ تا ۵۰*۷۷۰ بودند از 
مناغلر طبیعت. آثار فرهنگی هنری 
بحصوص بناهای زیبای عهماری از 
روستای ماسوله گرفته تا تخت جمشید و آرامگاه 
کوروش کبیر را دربر می‌گرفت, 
یکی از سفرهای هدغمند پرخاطره پرو امه سبز په 
تین حمایت ار ز, گودگان ا ا جک 


حد فاصسل تهران تا تا تپریز در آن شهر در نمایشگاه 
تابی که برپا شده بود. شرکت کرده و رهاورد سقر 


خود رادر آنجا اراله دادند, عکسهای این گروه همانند 
فرم په فرم یک فیلم اند و به راحتی می‌توان حال و هوا 
و صمیعبتی را که درمیان ی بوده و رمان 
مشاهده کرد 


جمم آوری کمک از جانب مردم راڈ 


۳ 
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سول جمله کرای اسکنکه بای ارو 
شاید همه عردم, جذابیت دارد و اصولاً جاذوی سیتما؛ 
روی کمتر کسی تاشیر نعی‌گذارد. در همین راسبتا 
کسانی هستند که حاضرند برای رسیدن به صینتعا و 
وارد شدن به عالم هنرپیشکی, فدایی شوند! قصه 
عاشفان, شیفنگان و سینه چاکان سینعا یک تراژدی 
قدیعی و همیشگی است. 

ابن گروه. زندگی. عشق و تمام وجودشان 
جم جر میدب فسوی 0 


1 
6 مج از سینما جا مانده بودم! 

شما حتماًداستان هحسین سبزیان» که خود رابه 
چای سحسْ مخعلیاف» جا زده بود. شنیده يا فیلم 
عکوزآپ» را در این ارتباط دیده‌اید! او هم یکی از 
عاشقان و سینه‌چاکان سینما پود که از دوران کودکی 
به سینعا عشق می‌ورزید و دوست داشت فیلمساز 
شود. ولی هیچوقت ابن امر عملی نشد و به قول 
خودش, این مساءله در وجونش به صورت یک غقده 
مانك. 

او در آن زمان, متذکر شده بود: هدرواقع من همان 
توجوان فیلم مسافر /ساخته عباس کیارستمی) هستم 
نوجوانی که عاشق فوتبال است و برای رسیدن به 
هدفش که شرکت در مسابقه فوتیال دو تیم معروف 
در تهران است. حتی به همسن و سالانش کلک می زند 
و بادوربین قلابی از آنها عکس می‌گیرد, اما همان طور 
که او از فوتبال جا ماند. من هم از سیتما چا ماندم!» 

ما پا درست یا غلط بودن کار ار کاری نداریم, اما 
آن دروغ بزرگ را گفت که به آرزویش برسد ,او وجود 
پرعقده خود را آن‌گونه خالی کرد و پرای چند روز 
آن‌طور که دوست داشت زندگی کرد. درواقم او با آن 
کاز خودش را به ثبت رسائد چرا که قهرمان اصلی 
فیلمی شده بون که خود طراحی کرده بود! 

آری, سینما جاذبه دارد.برای علاقه‌مندش «رویا» 
می‌آورد؛ تخیلات. آدمی رابه کار می‌اندازد و اتسان را 
قلقلک می‌دهد. امثال حسین سبزیان در جامعه ما 
بسیار ریادند. آدمهایی که حاضرند حتی خانوادگی در 
خدمت یک گروه فیلعسازی باشنند. از جان و دل کار 
کنند. ولی فقط در این عالم (سیثما) نفس بکشند. با 
بازیگران نشست و برخاست داشته باشند و به نوعی 
یکی ار اهالی سینما باشند. حالا در هر پست و عقام و 
عنوانی که باشد فرقی نمی کند: فقط سینعاگر! باشند. 


0 بک عشق سینمای ذیگر! 

چندی قبل مشغول نهیه یک فیلم تاریخی بودیم و 
گروه در شهرستان و در مکانی ویژه مستقر شده بود. 
یکی از اهالی آنجا که شیفته سیتعا پود هر روز به ما 
سر می‌زد و با ما که به چز خودمان کسی مارا در 
نمف نمی لادا 
عکس و امضا می‌گرفت و کلی برای خودش احال» 
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a FH FP و اد‎ 
۱ نقش نمی‌دهید. فقط در گزوهتان  ترس‎ 


حضور داشته پاشم! چند زوزی که سح 


گذشت و وقتی دید اتقاقی در آین مورد ثفتاد, 
حرفهایش را دیگر با بعض و آه می‌گفت. طوری که . 
جگر آدم کباب می‌شد. او به لحانذ سنی جائ پدر من 
بود و در آخر هم. مجبور شدم تقش کوتاهی وا در آن 
کار به او بدهم. او بعد از ابقای نقش. طوری اهار 
خوشحالی و رضایت می‌کرد که برای خود من دیدنی و 
جذلب بود. آو آنقدر به سینما تضویر و حضور در این 
عالم عشق می‌ورزید که حدافل ۲۰ روز از اوقلت زندگی 
خود و زن و بچه‌ش را برای حضور در گذار گروهسان 
اختخناض بان 


۵ ۲۰ سال زن د گی ۳۰ هزار تومان 
هزبنه و ۳۰ ثانیه بازیگری! 

بدر کاری دیگر. جوان حدوداً ۳۰ ساله‌ای مرتب. از 
ما تقاضای حضور در گروه را می‌کرد تا از نزدیک بر 
جریان کار سینما باشد. می‌گفت. حتی اگر لازم باشد. 
شبها هم به خانه نعی‌رود, چایی می‌دهد و...زن و بچه 
هم داشت. 

خلاصه تستی از آو گرفنیم و قرار شد نقش 
کردا ران کا 

وتن کلشت تا تاجن نوبث ایفای نقش او 
رسید. به عنزلش زنگ زدیم, خانعش گفت. اامساقرت 
رفته اسست.»و علت تعاس تلفنی مارا جویاشد و ماهم 
قضیه راتوضیم دادیم. ساعت سه نیمه شب. کسی به 
تلقن هعراهم زنگ زد. آشفته گوشی را برداشتم و 
دریافتم که هعان جوآن لست و به من گفت که در 
شهرستان است. ولی با یک اتومبیل دربست خودش 
رای رساند. 

گفتم, لحتیام نیست؛ در فرصت دیگری از او 
استفاده می‌کنیم. اما او گفت. نه و هر طور شده خودش 
را می‌رساند. 

قردا صیح ساعت ده آو با هزینه کردن مبلغ ۳۰ 
هزار تومان به سر صحنه آمد تا ایفاگر یک نقش ۲۰ 
ثانیه ای شود! ۱ 

بله نمونه‌های این نوع آدهها در جامعه ما زیادند 
که حاضرند برای رسیدن به ثانیه‌ای از عالم سینا از 
همه زندگی و جان و عالشان بگذرندا 


0 دوران بایکوت تمام شد, من علی 
ربیعی خستم! 

چند روز قبل یکی از شیفتگان سینما په دفتر مجله 
آمد و چتان با حرارت و عشق در مورد سینما صحیت 
کرد که انگیزه‌ای شد که این مطلب به رشته تحریر 
RF‏ 

بهتر است حرفهای او را اززیان خودش بخوانید 

اسنْ علی ربیعی هستم, متولد ۱۳۴۰ بچه جوادیه, 
غاشق و دیوانه سیئماء من عاشق ينما هستم: عنتهی 
کسی يست دست مرا بگیرد. یغلی می‌شود. من به 





آرزويم برسم و حتی برای لخظه‌ای در عالم سیشا 
تنفس کلم به خدا هر کاری که بخواهند انجام عی‌دهم: 
مبیاهی: لشکزبن دستیار: خذارکات ی فقط فیلم و 
سینما باشد. هرچه عی‌خواهد باشد؛! من چون پارتی. 
ندارم عجبورم در حسرت و غشق رسیدن يه سینما 
بسوزم و بسازم. عاشقان و مجدوب‌شدگان سینما 
چون من باید به کجا مراجعه کنند؟ من هر چهار شنبه 
که قیلم‌ها درحال اکران تعوبض می‌شوند. اولین 
نفری هستم که اولین سانس فیلم جدید رآ هی بینم.» 

ربیعی بسیار پرحرارت حرف می‌زد و نشان 
عی‌داد که آم پا مطالعهای هم هست. او از سبتمای 
مخملباف گقت و اینکه مبلغ فیلم‌های او شده بود و از 
فیلم «بایکوت »به بعد او را علی بایکوت صدا عی زدند. 
چراکه همه رانرای تماشای آنن فیلم دعوت کرده بود. 
نما از مضرانه ها خولست که در مه متویسَیم که 
دیگر او راغلی بایگوت صدانزنند. آو علی ربیعی است. 
یکی از عاشفان سنینماء یکی از کسانی که در راه 
رسیدن به سینما دارد هثل شمم ذره ذره آب عی‌شود. 

او متذکر شد. «عاشق سیتمای چاپلین هستم. 
ساتیا جیت‌رای برایم ارزش خاصی دارد و «جاده» 
فلیتی را دوست دارم نقدهای فلاتی را می‌خوآتم و 
دنبال می‌کنم, چرا که فکر می‌کتم بوی سهراب شهید 
ثالث را ی دهد . 

من شیدا و دیوانه سینعا هستم. در خواب و 
بیداری می‌بینم که وارد عالم سینما شده‌ام. شما را به 
خدامرا دریابید و نگذارید. آرزوی رسیدن به سینما در 


وجودم دفن شود,» 
او از همه چیز و هحه جا گقت. از فیلم ها کارگردانها: 
جشنواره‌های خارجی و ایراتی و...دو .سه ساعتی در 


دفتر مجله حضور داشت و به قول خودش. دلش 
روشن بود که با چاپ این مطلب حتماً به دنبااش 
خواهند رقت و او بالاخره وارد سینما خواهد شد! 

کاش مرکز. نهاد و ارگانی وجود داشت و حداقل 
جوابگوی این عاشقان و مجذوب ,شدگان جادوی 
سینما بو دا 

کاش حداقل در عالم فیلم و سینما حرصت و حريم 
لین آدمها مشخص می‌شید تا از مها سبق باستفاده 
مشود! 

بسباری از این اتسانها: علاوه بر شور و اشتیاق, 
دارای استعدادهای درخشاتی هستند و ی‌توان به 
سورت صحیح از آنّها در سینا استفاده کرد 
امیدواریم مسوولان و سینماگران اندیشمند و حلاق 
به ضرورت استفاده از این عده در امور سینما پى 
SE e EI‏ ی 


شمار و ۳۰۳۷ 








گزارشی ازپشت صحنه فیلم تلو 










دختری که به میهمانی ارواح رفت 


٥‏ کارگردان مجموعه: قهرمان فیلم برای ارتباط پا نیروهای 


متافیزیکی راهی را آغاز می گند که.. 


محل تصویربرداری فیلم 
تلویزیونی لپریعاه» همان | 


لوکیشن مجموعه «حانه‌ای 
می‌سازیم » است, به هخین 
خاطر مکان برایم کاملاً 
اشناست. بعد از ورود به این 
خانه قدیمی که در خیابان 
خواچه بصیرالدین ظوسی 
واقم شده. وارد سالن 
پذیرایی می‌شوم. 

دز ستالن #علی محمد راد 
« تصویریرذار - را یه همراه 
بقیه عوامل می‌بیتم که 
مشفول کازهای خود هستند. 
در طرقی دیگر اسیروس 
اب رافیسم زآده ۷ و ا«علبی 
قربان‌زاده» دیالو کهایشان را 
تعرین عی‌کنند, کمی ان طرفتر 
عسعود آپ‌پرور ۵- تهیه کننده و کارگردان اهریماه»- 
مشقول تنظیم کرد موسیفی برای استفاده از 
سکانسی است که امروز تصویربرداری آن انجام 
هی سول 

در این سکانس اسبروس ابر اهیمزاده» به نقش 
(استاد ) قرار است درحالی که پیراهن خود رامی بوشد 
و از پله‌ها پابین عی‌آید, همراه با موسنقی. کلماث 
#ولارد. کانتارا.» را تکرار کند و به استشال الیب 
برود. اما علی‌رغم چند بار تمرین «آب‌پرور »از گارش 
چندان راضی به تظر نمی رسد 

علی قربان‌زاده می‌گوید. بهتر است موسیقی را 
وروی آنسرینگ للقن همراه ضیط کنیم و بعد به وسیله 
هدفون کرچگ تلفن همراه که در گرش ایشان قرار 
می‌دفیم, عوسیقی را یشنوند و هماهنگ با آن بخ انند, 
هعه از این پیشنهاد استقمال می‌کنند و ار را به شوخی 
به اقای مهندس حخطاب می‌کنند و بعد از چدد دقیقه 
ضیط این سکانس شروع می‌شود: 


سکانس ۲۲ - روز « داخلی (عنزل استاد) 


ابراهیم زاده ااستادا از پله‌ها پایین عی‌آید و 


درحالی که هسزمان با موسبقی مې خو اند به استقیال 
ادیب سی رود و می‌گوید: 

= بەبها جناب کارگردان. چه عجب از این طرقهاا 
تنھایے؟ 

قرباان‌ژاده (ادیپ) باید زو دټرعی اومډم انستاد 

اسناد همان‌طور که ادیب را په داخل می‌کشد 
می کوید: 


شماره ۷ « 





- پیشین. بشین ببینم. تعارف تیه پاره نکن, این 
چیه که می خونی؟ او عتابی راعه در الست ایب ابت 
می‌گیرد ]. 

ادیب ابین... هیچی... چیزه.. 

استاد نگاهی یه کتاب می‌کنذ و می‌گوید 

«آخْ... آخْ..: بسوزد پدر این عاشقی که آدم رانه چه 
کار هامی عي اندار ۷:۵ 

ادیپ: فکر می کردم پریماه این جاست:. 

استاد: زاستش چطورها او درخالی که صدای 
ضیط راکم می‌کند) می‌گوید. 

- اتقاقا هعین پیش پای تو, تو فکرش بودم.. 

ادیب درحالی که نگرانی در صورتش موم 
می زند, می‌گوید: 

اایعتی شنو‌مده پیش شما ۱۷ 

- مگه قرار بود بیاد؟ 

- گالت مياد برای تزاش پیش شماا... 

تص فز یر دار این جنه از ستکاتس ۲۲۱ بهد از 
رد و بدل شدن چند دیالوک نیگر تعام می‌شود. و 


T 


اب پرور رضایت خود رااعلام می‌کند. 


0 آب‌پرور از فیلم تلویزیونی پریماه 
می گوید 
«آب‌پرور #در ارتداط با داسستان اپ یمه # می گو بد 
این قیلم حکانت زندگی ذختری است به نام 
#پریعاد۷ که درحال نگارش پایان‌نامه خود درباره 
اشتراگات رف کی = روانی دوفلوهای بکسان است. وی 
طاهرا از دید اطرافیان حورد ناپدید شده است. دو حالی 


که در همان زمان در خانه به هعراه مادرش درحال 


شف حقایقی برباره ۲۷-4 خر ل انت لا 





او دز لدامه در ارتباط با آبنکه چطور شد روئ 
چنین سوژه‌ای کار کرده است. عی‌گوعد! 


#در مجاورت زندگی فیزیکی ما یکسری نیروهای. 


متافیزیکی جاری است. که اگر ما از این نیروها در 
زندگیسان به‌نحو مطلوبی بهره‌یرداری کنیم. مساثل 
فراوانی را سی‌توانیم عاد بگيزيم. 

درواقم در این فلم تلویزیونی ما دختری وا به 
تصویر می کسیم که در جستجوی گذشته خود سیر 
در دتیای گذشتگان دارد. ضما قزار لست این فیلم دز 
روز اریعبی از شبکه دوم سیما پخش 
شو لد 


۵ ابر اه زاده و 
ایفای نقش استاد 


«کاکتوس» با بازی او از شبکه اول 
نیما پخش شد. در ارتیاط با تقش 
خود در این فیلم تلویزیونی می‌گوید: 

#دن در فیلم تلویزیونی پزیماه: 
ایقاگر نقش استادی هستم که در 
دانشکده پزشکی زیست شناسی 
فلسقه دارد و در کل از شخصیتی 
برخوردار است که درباره امول 

آیراهیم رز اده در ارتباط با کم‌کاری 

خود می‌کوید: 

ول ان تج ر تیچ و ا 
علدلی را درنظلر می کی ۸ م ۲. چ 
نقش. وقتی فبلمتامه پریعاه را خواندم تصمیم گرفتم 
به خاطر ویژگیهای آن ابن کار را قبول کنم, 

من در ارتباط با نقش خودم سعی کردم 
پیشنهاداتی. به آب‌پرور بدهم, چرا که اچساس 
عی‌ کردم شخصتت استاد بیش از اندازه تک‌بهدی و 
کمتر برای بینندگان قابل لسس است.» 

او در پایان عی‌گوید 

«اخیرأتناتری رابانام «زارع شبکاگ و »برای شبکه 
چهارم سبنا سبط کردم که در آن طریبرز عرب تیاه 
در ایفای یک نقش کمدی. بسیار در خشیده است و ان 
دیگر بازیگران آن عی‌تولنم به عحسن . زهتاب, 
علاعرضا طباطیایی و قتحعلی اویسی اشاره كنم و 
تصد دارم در اینده این تمایش رایه سر صحنه ببرم.» 


0 قر بان‌ژاده در جستجوی کمنده خود 


#علی قربان رز اده»درباره تقش حو د در فیلم پریماه 
می کوبد 

امن آیفاگر شحصبت «ادیب» هستم که 
سیر فی ند ان را پندا کند. « 

وی حی‌گوید. فپنج کار سینمایی با نامهای «تران بد 
«عزل 4 «صند وق سبر ۸ شرهنه »و باتوی گوچک »را 
در توبت اکران دارم.! 

بعد از کقنگو با علی قربان‌ژاده با آرزوی عوفقیت 


برای گرو جعم آنها را ترک عی‌کنم. 


گزارش : فاطمه عودباشی ۵۵ 


«سیروس ای اهیم زاده» که ابر 









۱۳۳۳ ۳ 













0استاه ملک به روایت بزرگان موسیقی 
جهانگیر ملک: اکبر گلپایگانی؛ 
بهرام حصیری و ..: 
0 نوشته: محسین تعصی 


اسدالله ملک بار دير دته 
امحمود محصودی 
خوانساری» نیز از 
مبان ما رفت: ملک 
نزدیک به هشت ماه با 
سعاری سرطان دست 
و پنحه نرم کرد و 
هام ل سر 
بیهاری بود, 

هسسر باوفایش خانم «اعظم ببات» به همراه تنی 
چچند از شاگردانش نا آخوین لحظات عمر استاه بر سر 

هلک از بنج سلاگی به بوسیقی عشق و علاقه داشت و 
برای پرداختن به ابن هنر. ساز ویلن را انتخاب کرد» 

دوق و استعداد در خشان و داشتن استادی ار جعند 
و دسو بانوالحسن عصان باعث شد په جرګه بهترین 
نوازندگان این ساز دشوار در آید. پس از آن؛ با عارست 
و کوشش از اساتیدی همچون «رو‌الله خالقی» و 
«خادم میثاق» نکنه‌ها آبوخت و در ۱۷ سالگی رماتس 
گریه لیلی خلق کرد. 

آثار هر هسرمندی تبلور احساس و اتدیشه (وست و 
ملک بعراستی نیکو مي‌#دیشید و نیکو می‌نواخت. خرمن و 
دانش موسیتبابی او ر سطح بسیار بالایی بود تا حدی 
که گاه در سلونوازی, وقتی شروع به نواختن می کړد 
تمی دائست از کجاو چگونه علودی هر عقام را آغاز کند. 
چرا که اگر به تکنواز بهای استاد گوش دهیم. قطعات 
تکراری در هر ارا کمتر شنیده هی شود. 

لو در آهنگسازی بذ طولایی داشت و آتار بیشعاری را 
خلق کرد. تعدادی ( این آثلز با صدای اکبر گلپانگشی» 
ارج «عحمودذی خواتساری» و «بهرام حصیری» 
همراه و هر کدام هم متنوغ, زیبا و دلنشین هستتد. 

هلک در صقات و سجابای اخلاقی از معدود خوبان 
بوذ و در انتقال دانش خود به طالبان موسیقی بخل 
نمی‌ورزید. شاگردان سابق او که غالب آنان در عرصه 
موسبقی جایگاهی پیدا کرده‌اند. گواه صادق این عدعا 
سستت. 





در سراسم جیملمین روز در گدشت استاد اسدالله 
ملک تعداد زبادی از هنرمندان و مردم هبتر دوست 
حضور داشتند. فرصتی دست داد تابا همسر و هعکار ان 
و دوستان ذبرین وق گفتگوی کوتاه انجام دهبم که در 


# کت 





بیمارستان U3‏ ان شان + 


کے فف ۱ ختم۰ دی ھل 
F‏ ا ۲ 4« 5 
قان ۳۹ جریا ۹ یشک , 
عه کنم. ۳ ر 


اکم وید 


اقا اد 


۳ 
ف ج د کرد u‏ ۳ 
وه ک یمن 2 لا و حاصل ابن 
الوا یک پسر هت س ۳ Ja‏ ست. ازتبلط 
اسدالله با پسرش خيلي زیبا نود و همیشنه آمی‌گفت 
روزی مرگ برانی من زییاست که ماهور زاروی صحنه 
ببینم. از مسرم اسدالله ملک نو ی 
مانده که جز و مجموعه کنجیله د ایب 
0 اتبرکلپایگنی (خواننده کنیا 
صن و اسدالله دوستی عمبقی تزدیک په چهل سال 
داشتیم. او هثرمندی به تتام معنا پاک و پاکیزه بود. 
آهنگهای زیادی با یشان اجرا کزدم, از جعله «شکسته ۾ 
ادلم گرفته ۸ «تک درخت* هه حرفی برای گفتن »که از 
شت ابن ترائه‌ها خاطره رارج فرام اسدالله واقعاً مرا 
متاشر کرت به آهو‌حال به قول شاعر: 
بر دوستان رفته چه افسوس عی‌خوریم‌ما هم مگر 
جواز اقامت گرفته‌ایم 
آخرین اثر مشترک من و ملک وصف‌الحال 
هنرمتدان قدیم اسنت که مام آن اعجب حرا تموم شد 
نام گرفت, واقعاً خدا رحمتش کند که در اعتلای هنر این 
معلکت, نقش اساسی ایفا کرد:» 
۵ مییربار مه رآفرین (شاعر. ترانه‌سرا) 
#اسندالله ملك هنزمندی شابسته و صاحب سیک 
در موسیقی کشورهان پود مجموعه همنوازیهای او با 
فقوهنگ شریف» و «فضل الله توکل » جژء بهترین نمونه 
آثار موسیقی‌معاصر است., این دو بیت غزل رابه روم 
پاک او نقدیم می‌کنم ۱ 
او نمرده است که با نغمه محمودی و سحر دم 
کلپاخاگیان رابه طربخانه پرواز ملک برد 
شور و بشکسته و مغلوب و حزین مويه و بیدادگریه 
ایلی و افسونی شهناز علک برد 
0 جهانگیر علک (نوازنده تتبک) 
خدود ۳۷ سال پیش با زنده‌یاد ملک آشنا شدم. 
بیشتر مریم فکر می‌کردند, ما برادریم او این به دلیل 
شباهت اسعی و چهره ما بود! در صورتی که من 
می‌گفتم ما از برادر به یکدیگر نزدیکتریم. ملک واقعاً 
انسان خوش قلبی بود و به دوستان علاقه خاصسی 
داشت و از علشقان صدای عحمودی بود. او وقتی در 
ارکستر شروغ به نواختن می‌کرد. تصق صدای 
ارکستر عربوط به ویلن اسهالله ملک بود و اگر ویلن 
خودشی نبود. آارکستر اصنلا صندایی ندلشت. واقعاً دلم 
می‌خو اهد صاحبنظران این آثاز را گوش کنند و در مورد 
حرف من اظهار نار بکنند,» 
0 بیرام حصیری (خواننده) 
«بنده این افتغار را داشتم که مدتی با استاد 
فسکاری داشت باشم و پس از چند جلسه تعرین در 
استودیو حاضر می‌شدیم و اثری را ضبط می کردیم از 
جمله این آثار «چلچله‌ها با کلام ه مشفق کاشانی بود که 
خیلی مورد تشویق ابشان قرار گرقتم, واقعاً اسدالله 
ملک انسان بسیار ثازنینی بود که از میان ما رفت. عن 
این ضایع» اسفتاگ رای هعه آهل هنر و جاععه عوسیقی 
تسلیت عرض می کنم. ١‏ 








نشریه مشهور یل بۆرد» که 
سعتبرترین نشریه در جهان عوسبقی, در 


۱ ارتباط نا ارانه ازقلم و آمار موموط به فروش.. 
نوارها: سی دی‌ها و ویدئو‌ها است؛ در ایت ۱ 
ایتترنتی خود آخرین آمار را بر ارتباط با فروش 


مجنوعه‌های موسیقی به‌طوز اعم دزج کرده است. 
برطبق این امطلاغات. آلوم هیک روز تاره آمده 


اسبت»با هترلمایی دیان بالاترین رتبه را حائز شده 
است و عتعاقب آن جعوعه‌های «کلرن #٩‏ و 


نفچوم؛ که با شرکت جمعی از هنرمندان ضبط و 


پخش شده‌اند: قرار کرفته اند. در این میان «بهترین 
هر دو جهان» که قبلا مقام اول را داشت و باعث 
اشتهار مراک و جاز» شده بود. اکنون در غقام 


چذارم قرار کرفته است. اتفاق, غیرمنتظره مربوط 


به رتبه پنچم است., در این رتب موسیقی ستن یک 


یلم جا خوش کرده. نوار کاست و 00 عموسیقی 
فیلم ای برادر کجایی» که بیشتر از موسيقي‌های 
فولکلور استفاده کزده. عورد توجه علافه‌متدان 
بسیاری قزار گرفته انست آنا آتجا که کنوکت 
توزیم‌کننده که یا ابن استقبال غافلگیر کننده واج 
شده. عجیور به تولید و پخش تعداد بیشتری از 


آلبوم موسیقی منن فیلم مذگور شده است. 


(توضیح ایتک این قیلم در بیستمین جشنواره فیلم 
فحر در بخش فیلم‌های خارجی به نمایش د رآمد1 

اصولا موسيقی فیلم به چهت ابدلعات و 
نوآوریهایی که در آنْ صورت مي‌گیرد. پس از 
سالها: دوباره ورد استقبال دوستداران موسیقی 
فرار گرفته: چزاکه بر مقلم ششم هم موسیقی عتن 


فیلم مشاه عقرب» که بک قبلم حادثه‌ای است و 


بیشتر از موسیقی الکترونیک استتفاده کرده, قزار 
دازد. از نکات جالب دیگر باید به حضور لن 
جکسن»با آلبوم #حرکت »در مقام دهم اشاره کر 


0 مونسیقی الکتروئیک و بدون کلام 
در بخش موسیقی الکترونیک و بدون کلام 
مقامهای اول و سوم را مجموعه‌های نیا سا بیاه از 


برادران شیانی. ستوریست» از سن‌زرعن و 
تکشف» از دز ات پانک به دنت آوردهاند. 


۰ ازبالی جه خبر؟ 
دوسنداران موسبقی در ایران, کم و بیش با 

کارهای بانی آشفایی دارند. سایت اینتونتی 
بانی در تدارک آلبوم موسبقی جدید خود آننت و 
باز هم چون همیشه در این آلبوم یا یک هترمند 
عشهور هعکاری خواهد کرد 
خود رافاش نکرده است, اما شایعه پیشتر پیر امون 
یک هنرمند مشهور موسیقی کلاسیک دور می‌زند: 
در این خصوض انهابی چون بپلاسیدو 

درمینگر » و طوچانو پاراروتی »نیز به ميان 

آمده است؛ 


شماره ۳۹۳۷ 
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هفتاد و چهارعین دوره مراسم توزیع چوایز 
اسکار که په معرفی بهترینهای سینما در سال 
اختصاص دارد» در سالن آمفی‌تناتر کداک واقم در 
شهر لس آنجلس برگزار شد. 

اتفاقاتی که در این شب روی داد در تاریخ 
سه‌چهارم قرنی جوایز اسکار بی‌سابقه بود. در 
مراسمی که بیش از چهار ساعت طول کشید: 
بزرگترین افتخارهای معکن را هنرمندان سیاهپوست 
شماره ۳۰۳۷ 


به دست آوردند. 

تام سبه هترمند سیافپوست یه فاصله کمی از 
یکدیگر توسط گردانندگلن عراسم خوانده شد تاروی 
سحته حاضز شنده و جوایر خود را بریافت کنند. 
اسنید نی پوانته » بازیگر نامدار سینما به خاطر بیش از 
پنجاه سال خدمت به ضنعت ينعا و به عنوان 
سینماگر پیشگام و پیشرو حضور سیاهپوستان در 
عرصه هتر هفتم, برای دریافت چایزه اسکار افتخاری 
روی صحنه نلاهر شد 

متحاقپ آن ال بری» بازپگر زن سباهپوست و 
از کشف‌های تازه چهان سیتاء برای دریافت جایزه 
بهترین بازیگر زن سال, پشت تریبون قرار گرفت و 
سرانجام هنرعند توانای سیئعا #دئزل واشنگتن » که 
سالهاقبل به دریافت چایزه اسکار بهترین بازیگر نقش 
عکمل.نائل آمده بود. این بار نام خود را به عتوان 
بهترین بازیکر مرد سال شنید و افتخارات سه‌کانه 
سیاهپوستان را تکمیل کرد 


0 اشکت افتخار 
درچنین شبی که اتفاقپای غیرمنتتظره حرف اول 


را می‌زد دریافت عچسمه آسکار توسط اهال بری او 
کریه شدید او در هنگام ایراد نطق پذیرش جایزه. 
چنان گرعاو احصاسی به فضای محل عرلسم و بیش 
از پنج هزار تفر حضار در سالن کداک بخشیده بود که 
عسلا اشک همه حاضران رای رآورده یود 

واکتش هال بری تفعله عطلف »راسم طولانی و 
برهیجان شب اسکار بود. هنکامی که نام ار خو اندد 
شد وهال بری برای دریافت چایزه از جایش برخاسته 
و راه صحته را دزپیش گرفته بود. ابتدا هزاران فریار 
شوق از سوی حاضزان برخاست. آنگاه هال بری 
درحالی که به‌شکل ناامید‌انه ای سعی خی کرد از 
فروریزی اشکهایش حلوگیری کند, با صدابی لرزان 
گفت: «آه خدای من!» آنگاه یکی از بااحساس‌ترین و 
بباترین نعق‌های تشکر و پذیرش را در تاریخ جوایز 
اسکار به شرح زیر آرائه کرد «اين لحظه بسیار بزرکتر 
و عظیم تر از من است. ابن لحظه برای ادروتی 
داندریچ 4 نا هورن»و دابان عارول ٤‏ [بازیگران رن 
سیاهپوست) است و این لحظه برای هرکدام از نان 
سیاهپوسث بدون نام و بدون چهره‌ای است که سالها 
به نها بی‌تفارتی نشان داده شد و از کذار آنها با 
بی‌اعنتابی عبور شد. اما این دروازه اکنون باز شده و 
این حصار امشب درهم شکسته شده لست و هر زن 
سیاهپوستی از این پس دارای بخت دریافت چتین 
جایزه‌ای مانند هر زن دیگری است و من برای چنین 
جرئتی از اعضای آکادنی تشکر می‌کنم.» 

سخنْ هال بری تقرییاً سه دقیقه طول کشید بیش 
از رمان مجاز؛) و او برای توجیه استفاده از این رمان 
طولانی گفت: ۷۴۶ سنال است که ما زا نادیده گرفته اند 
و من استحقاق صرف این سه دقیقه را دارم.» 

لازم به ذکر است که هال بری جابزه خود رابرای 
ایفای نقش همسر یک محکوم به اعدام در فیلم 
عضیافت هیولا »یه دست آورد. 


اما درحالی که هنوز هیجان اين اتفاق خارق لعاده 
از فضای مرأسم رخت برنبسته بود شوک دیگری به 
فضا و مراسم وارد شد بازیکر نامدار و توانا «دنزل 
واشنکتن» هم توانست جایزه اسکار نهترین بازیگر 
مرد سنال را برای بازی در فیلم هرو تمرین» از آن 
خود کرده و مثلث افتخار سیاهپوستان را تکمیل کند 

علا وه بر عوارد ذکر شده حوادث جالب در جریان 
این هراسم کم‌تعداد نبود. اندی تیومن» آهنگسار 
مشهور که طی سالها علی‌رعم شانزده پار نامزدی 
برای جابزه اسعار در رشته موسیقی و با ترانه فیلم. 
هرکز نتوانسته بوه مجسمه اسکار رابه دست آورد 
سرانجام به دوران بدشانسی خود خانعه داد و چایزه 
بهترین تولنه فیلم را برای فیلم «شرکت. هیولاهاء به 
دست آورد و نقس راحفی کشید. 


e 


1 1 1 FAO 
تا ست ۵ ۹ => حح‎ 
- 1 م‎ 


1 , 0 
س تست رن 


یکی از غافلگیر ان‌ترین جوایز عربوط به بخش 
بهترین فیلم خارجی سال بود و نصور عسوم 
هیام 
هنرعند ان مسلعان بو سنی بر تعام پیش دسنی‌ها طا 

بوسنی با فیلم زیبای ه«سرزعین هیچ کس» به 
عنو ان تخستین کشور مسلعان, بزعده ان اسکار در 
بخش بهترین فیلم خارچی شناخنه شد 

و سرانجام دو جایرزه اصنلی اسکار بعنی بهترین 
فیلم و بهترین کارگردانی به فیلم زیبای هیک هن 
زییاه تخلق گرفت. این فیلم که زندگی یک تابقه بیماز و 
ریاضی‌دان مشهور فجان نش » را به تصویر کشیده 
بون. علا وء بر مجسعه بهترین فیلم سال, جایزه بهترین 
کارگردانی راهم به اران شاوارد » بخشید 

ده نیا در موه ۳ چهار جایز و انسکار در 
نفخشهای اضلی برنده وآفعی شب اسکار در فنان 
فیلم‌ها به‌شتاز می‌زفت. شمن آنکه اسلاطین 
انگشتر» هم همانگر نبه که انتظار هی زرفت ڪرادر 
بخشهای تکنیکی و فنی زا از ان خود کرد. 


کارشناسان. و منتقدان: بر این بود که یک 


4 سم _ 
“a 4‏ نز . بت ۲ 
تسیل _ ۰ 
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0 فیلم = یک ذهن زیبا 
© کارگردان <ران هاوازد برای فیلم «یک ذهن زیبا' 
0 باز یگر مود دترّل والشتکتن برای‌فیلم اروز تمرین ١‏ 

0 بازیگر زن > هال بری برای فیلم «ضیاقت هیر لاب 
» بازیگر زت نقش دوم = جنیفر عانلی برای فیلم 


#یک ذهن زیبا» 
٥‏ بازیگر مرد نقش دوم < چیم برادتیت برای قیلم 
#آبرسن ۸ 


© فیلمنامه اصلی = به فیلم «پارک کاسفورد! 


0 فیلمناعه افتباسی یه فیلم هیک ذهن زیبا» 





۹ 





۵ دو قزل از وحید دانا . قائم شهر 


آبا 


روضن تر از عریانی تو پیرهنی هست؟ 
خورشيد من از لهسجا اشسراق سخضن گو 

شیربن تر از اواز بلشدت دعنی هست؟ 
در غربت حامانده این خاک بلاخبز 

جز فرصت دستان تو آیا وطنی هست؟ 
صن تو بشسوم؟ آه از این آرزوی دور 

وفضی که نباشی هوس ماو منی هست؟ 
با گریه بزرگم کن و با ځنده بسیران 

اماذه جو اغوش تو ابا کفنی مست؟ 


شیاه 


شب شب است و باز ماه مسن تویسی 


در شبسی چنیسن: پشاء من تویی 8 


ا وین ار ن 


شاهدغم میاه من تویسی ۳ 


من بسه دیسدن و شک تکسرده‌ام 
چشسم تومنم نگساه من تویسی 
شوق اولیسن گنسا» مسن تویسسی 

ای دریسسغ روزسسای ادن 
جشمهای روبهراه مسن تویسی 

قارع از تسو لحظسه‌ای تداس واه 
گرچه غافل از نگساه من تویسی 

خواهش فديمى دلت نسم 
آرزوی اش اء من توبى 


دردهای زمین 

ای کوچه‌های خیس پسر از عطسر بالهسا 
در بهت ماندگان عم الايا 

اینجا هميشه عش همین طور بسوده است 
همراه بغض و گریه و این دستمالها 

ایتجا هس شه شور غزل شاعرانه اسست 
دلخوش به واژه‌های غم‌السود فالها 

ایس‌جا مان ان همه ادم غریسدام 
دیگر دلم گرفته از ابسن قبل و قالها 

هی صبر می کنم که بیایی ز سمست عشسق 
اری اسیرم اه بے این احتمالها 

یک شب مرا پر به فراسسوی سیسب سرخ 
یک شب مرا بخوان به پلساه خبالهسا 

0 

ماننسد دردهای زسین سرد و پهسم انسد 
این شاعران قافیس از فلالها 
مهناب آزادی .سر بل ذهاب 


1 
5 


مر 
^ سراب 
| به قراء سوخته باز آمدم 
۱ از سرابهای تشنة جستجو 
۸ ر با لهیپ لبان خشک 
E‏ و 090 
زیر نظر : محمدرضا مهدیز هر شب 












هزار پرنده ارزو 
بر مدار درختان چارفصل رویاهام 
به خواب می روند 
پلک که می گشایم 
در وادی حسرتم 
و تا غروب خالی فرصت 
در امتداد سنگلاخ بهو د گی 
پرصه می رتم 
و این گونه 
در معیر پادهای رهگذر 
تقوبم سوختذ همرم 
رق می خورد 
در ذهن ۳ خاطر دشت 
غبار روزگاز می شود 
محمد رحیعی (ققتوس). رامهرمز 


نامه 


می تو یسم تاشسسته‌ای بر روی باد 
تاشميمش عطرافشانت كلد 
می و پم روی ابر درخیسال 
تسا که پسادم غبرق بارانست كلد 
0 
می‌نویم نامه بر موجی بللد 
تساکه شساید آید از دریسا جواب 
وی بیسسداری جوایس ات تیسست 
شاد اید ناصه‌ای با پیسک خواب 
0 
مسسی نویسسسم روی اتش عشسسق را 
می نویسسم عشسق یعنسی زندگی 
هی دن جال اسل به ناد 
باد می خن دد بر این دبوانگی 
0 
س بو سس رای اسه سام ر 
سی کلسم نصوبسر بسک فرجاام را 
مو خسی از دربا رسد از درر سا 
می بے د شمسسسر اه خسسوه آن لسام را 
بهرام مدای 
شبار + ۳۰۳۷ 


2 
و چشمهای تو 
.و چشمهای تو چون گوهری برای من 80 
شبیبه ماه کنسد دلری برای سن 
و حشمهای تو اينه می شرتدوماه 
وجشمهای تو همجون پری برای من 
شبانه‌روز کند مادری برای من 
و چجتمهای تسوراتاوری زدم؛ دیدم 
| که عاشقانه تسرین دفصری برای من 
7 هزار قصة ناخسوانده در نسگاه نوست 
تو داستان من دیگسری برای من 
تو راشیه حه بابد کنسم که تو نیز 
جنان نگیسن در انگشتری برای من 
اگرچه بی تو به بن بست می رسسم» با تو 
۱ کشوده می سود اخر دری برای من 
حقدر ماه و ستاره در آسمسان زساست 






r o ۱‏ 0 ۲ ۲ ۱ ولسی تسواز همه زیاتری برای من 
۳۹ ۹ په افتاب و به اينه و خضداسم کند 

۰ 0 سخنی بادوستان شاعر کر ۱ ‌ ۳ 

۾ از زمین و زمان هم سری برای من 
: ستلام. امیدوارم سنال ۸۱ برای همه شنما ۱ وا ی ی ین 

+ وشار از خیو و برکت و شادلبی اققا ۱ 

Se‏ ادابی + ٩‏ ۰۰22-2-۰ عروس بنسدر «بابلسسری» پسرای من 
۳ بھی ای ونی ا ی نی کی دستها از دل قر پانعلی عالی زاذ: 

, گله‌مندند که چرا به نامه‌هایشان دیر پاسغ,ذازه ۳ ایر e.‏ : فربانعلی عالی زاده ‏ بابلسر 
+ هی‌شود, چند توضیع را در این مورد ضروری ی ازع 3 ا 

می دات بی کسی تاب از توانسم برده بود ۳ 

! .. ۱.کثرت نامه‌ها به‌حدی ات که ناگزيريم. عاشقی بر لی رمق جان می دك ے_ کر 

۱ اتها را تن توبت بگذاریم و تقریباسهچپار هاه خنده‌هایت چون پل پیوند ماسست از دستها و فلمها مق پرشتم -_ 

۱ بعد ن در مجله چاپ تیالود رفتشست رنج فراوان می‌دهد "" عصر تنهایی ۰ کف 

۱ ۲ قشه نامه ها 3 نمی تو انیم بودسی کلمم. آ تمان ان ابی ر یبا و وج موج غم 7 یز 9۳ 
: بتابراین کاهی به دکر .نام شاعن در ستون دوري‌ات بر دیده باران می دهد جر ان پر با کوچک قلم نشسته الت ۹ 
۰" هامه‌مایتان را خوانیمه هام۱0 ناطقسی ابی به راه او پاش حد عشق کخاست؟ : 
۱ و ۳ خائه ات را عشن سامان می‌دهد ‏ رد عشق کحاست؟ ۱ 
, تمونه زر سرولههای کی در ر ب شا تا شو قسا أو فوا O‏ 
قلبهای کلاسیک را ضمیعه نا علیرضا ناطقی شهرغایی ‏ راه نرفته را به ۳ ۱ ۱ : 
۱ ۷ دوستثانی با صفحه تاش اه بان رو با و سعیر د تخو انده ر تو بخه ال 
همکاری می‌کنند: یک قطعه عکس خود را نیز ۰ eur‏ 
ازسال بفرمایند. رؤیای با تو بودن نا چ ۱ 
۵ عزیزان می‌توانند از این پس دوشنبه‌ها از دنیای دیگری ست که می پنداری ۱ 
۱ ساعت ده تا بازده و نیم صیع با شماره تلقن با تو بودن رؤیای روزهای من است سماته عفرنی . اقلباه : 
ٍ ۸ تعاس بگیرند و تلفتی سنز و ده‌شایشان با تو بودن ۳ : 
. رابرایم بخوانند, الیته فقط یگ شعر. خوابی است سکوات ۱ 
۱ دی _ ۳ که هیچ تعبیری نداره وفتی حرفها ۱ 
۱ اسمان کس سعید کنعانی . اقلیدفارس حمله نمی شوئد 
1 بوی گل بسوی بهاران می دهد دستها و قلمها زنگ همصدایی ما را ۱ 
۱ ان نگاهت در نگاه حی ره !م این بار جندم است ده صدا دراورد ۱ 
۱ شور عشفت را دوحندان می دهد که راز زندگانی را محسن نیگوبی ۱ 


شمان ۳:۳۷ "22 








9 
ی 





رزم پیلسم و رستم 
جون دو لشکر صف آرایی کردنده پیلسم نزد 
افراسیاپ رفت و از او اجازه خواست که رد 
رستم برود: اف‌اسیات شاد شد و گفت* « گر بر 
پیروز شوی, دخترم و تاجم راابه AE‏ 
EE‏ فد U.‏ 
دلی 0/0 را درم 
ختبن کشت بسا هاه توران میاه 
که: دای پر خرد نامبردار شاه 
گرایدونک از من نداری درییغ! 


ِ یکی باره و جوشن و ترگ و تیغ, 
ابا رستم امسروز < آورم 
ای تام آن زیی تیگ آوزم 
به پیش تو آرم سبر و رخش اوی 
همان گرز و تيغ جسهانبخش اوی» 
از او شاد شد جان افراسیاب 


بدو گفت: «کنای نامبردار شیر 
۱ همانا که پیات نیارد به زیر 
ګر پسیاتن رابه چنگ آوری 

زهسانه براساند از داورزی؟ 
ند توان تب چو کی جنس ٩٩‏ چ 

به تخت و به مهر و به تیغ و کلاه 
یه گردان سپهر اندرآری رم 

سسپارم به تسو دختر و افسسرم 
از اپران و توران دو پهر ان توست 

همه گوهر و گنج و شهر آن توست» 


از آفتاب 


پیران -فرمانده خردمند تورآن تا شنید پرادرش | 
جنین خواسته‌ای دارد, ترد شاه اد و او | از اين 


کار بازداشت و گفت که: او خوان است و به گمان 
افتاده و پایان کار را نمی‌بیند؛ اما تو می‌دانی که اگر 
اوقت قوف ات ما تقد را یچاد و 
چون بشید پیران: غمی کشت سخت 

بیامد بر شبا؛ پسیروز بخت 
بدو گفت: «کاین مرد برناو نز 

همی با تن خویش سازد مستیز 
همی در گمان آفتد از نام خویش 

نسبیند همی راه و فرجام خویش, 








]| که گر بسا تسهبتن تپرد آورد 


مسر خوبش [] زیت رة اوو 


| شکسته شود دل سیه را به جنگ 


بود زین سخن نبز بر شاه نت , 


فسزونتر بر i‏ مسهر مهتر بود" 
پیلسے با الان په پیروزی خود در پاسغ 
پیشتر دیدی که یک تله با جار | و دیکسر که از پیرسر مږبدان 
دلار چگونه ۹ آکنون که زورعندترم, خوب 


برادر گفت: اتو 


نیست تو دلم را بشکنی و فال بد بزنی.» 
به پیران چنین گفت پس پیلسم» 


1 ۷ ۹ ۳ 
«کڙين ا ډل ندارم دزم 


اگر من کنم جنگ جنگي نبهنگ 





پیلسم را بیازمايم که آیا تاب ایستادگی دارة ی 
چسو رسستم ز قساب سپه بنگرید ۰ 
ا گرد دلیسر گسرانسمایه آدیسده 
بر اویسخته با یکی شسیزمرد 

بسة ابر انسدرآورده از باد گرد. 
بسدانست رسستم لے جز پیلسم 

ز تسرکان ندارد کس آن زور و دم 


از اخسترشناسان و از ببخردان؛ 
از اخستر سنا و نیک شتنوده یود 

جهان را چپ و راست پیموده بود, 
که گر پسیلسم از بد روزگار 

سر 2 از اپورا 


EET 





لا ایسران ۴۱ تسوران نسیندد مر 


به برخاش ديدي ز من دستبرد؟ مانا که او را زان آفضسلەست 


همانان کنون زورم افزونتر است 





که ابدر الاك جنگم دمان OE‏ 


شکستن دل من نه اندرخور است | به لشکر چنین گفت: «کز جای خویش 


برآید به دست من این کارکرد 





سیارید کس پسیشتر پای خویش 


به گسرد در اختر بد مگرد» تورم بسرگرایسم تسن پیلسم! 


اف اسیاب که این را شتسه : رزه‌افزار شانسته‌ای 


به او داد و پیلسم به میدان اداو وسم رایبه 
ش آمد 


هماوردی خواست, گیو با شنیدن بانگ او پیش 





سیم که دارد پی و شاخ و دم؟» 
آنگاه ثیزه‌ای بلند گرفت و به یکباره تا قلب 


سپاه دشمن رفت و بر کمر پیلسم زد و او را همچون 


بیاید» و خود با ار آویخت: 
چو پشنید از ار این سخن شهریار 


بسدو داد بسا تسیغ و بسر گستوان 


شمان ۳ و تسر گا و گیرز گان 


س‌سیاراست آن < هگ را ¬ 


مم رانته جون شیر با باد و دم ۱ 


به ایبرانیان گفت: «رستم کجاست؟ 
که گوید که او روز جنگ اژدهاست؟ 
جے, بشید کو ان مسخن»: پر دمت ° 


کرد دیبت و تن از مان ابر کت | 


بدو گفت: : رستم به یک ترک 

مانا نسازدکسه آلا نشی" 
بسرآویختند آن دو مسنگی به شم 

دهان گسیو گودرز بت اسم 
یکی نسیزه زد کیو را کسز نهيب 

سرون آمدش هر دو این از رکیب 
فرامصرز حون دل بار امین 

همی پار چسنگی په کار اسان 

۳ يزه از ت تچ از هد هداد 
گس بساه زد پر مسر و درگ اوی 
سته شد آن تيغ پرخاشجوی 

در این هستگام رستم.به باد پیشگویی 

اخترشناسان افتاد که: «اگر پیلسم جان په در بیرد. 
در ایران و توران جنگاوری چون او نخواهد بود.» 
پس به سپاهش گفت: «شما اینجا بمائید تا من بروم 













بر او بپوشانید که خاک پر او نشسته!» پیران به گر به 
افتاد و همجنان که پیش‌بینی کرده بودء لشکر به‌هم 
و يشت, 
۱ یکی نسبزه بسارکش بسرگرفت 

بیفشارد زان؛ ترگ بر سر گرقت 
گران شد رکیپ و سبک شد عسنان 

به چشم اندرآورد رخشتان نستان 
غمی گشت و بر لپ برآورد کف 
همی ناخت از قلب تا بیش صف 
.چنین گفت بانامور پیلسم: 

«مرا خواستی تا بسوزی به دم؟ 
یکی نسیزه زد یبر کمرگاه ازی ۱ 
9 ز زین سر گرفتش به کردار گوی 

بسینداختش خضوار بر قلبگاه 
جنین گفت: «کاین را به دیبای زرد 

دواد که کرد شد لازوردا 
عئان را بسپیچید از آن جایگاه 

بیامد دسان تابه قلب سپاه 
بسبارید پیران ز مژگان سرشک 

تن یسم ذرگنذشت از بر شک ۸ 
دل لشكر شاه تنوران سپاه 

شکسته شه و شیره شد رز یگا: 





١۔‏ اپدونک: این حنین که 9 ۲- داوری: حنگ 8 ۲- که : 
#وچکتر- مهفر: پوزگتر) اقا ار اسان 9 ۴ دستپرد 
ضراب شعت اقا بردمید: شعله‌ور شد حرشید قا ‏ تیرده: 
جتگجو 9 ۷- پرگرایم: ہنجم بیازمایم ۵ اہ پرشک: پزشک 


TV شماره‎ 






روزکار غریبی است. روزی می‌گفتند, جنگ ما با 
تمام جنگهای دنبا فرق دارد. روزی می‌گفتند. چنگ. 
جنگ اعتفاد است و آرمان جنگ ما جنگ خاک تیست: 

آن روز را هنوز یادم هست. روزی که اکبر فاطمی 
برای آخرین خداحافظی آمده بود به او گفتم: 

لتو که دین‌ات را ادا کرده‌ای, دیگر برای چه 
عی‌خواهی بروی؟ * 

اکبر نکاهش رایا لبخندی معنا دار توام کرد و هیچ 
نگفت, کریلای پئج بود که او پرید. چند روز قبل از 
شهادتش,روی تواری صدایش را ضیط کردند. گفته بود 

انمن می‌دلنم که شهید می‌شوم؛ اما امیدوارم زوزی 
که آقا ظهور می‌کند. زنده شوم و در رکاب او بچنگم ۷ 

اکبر به شهود شهادت رسیده بود.اما ما هنوز 
نفهمیده ایم که دوروبرهان چه می‌گذرد. 

زعانی که سیدهرتضی آویثی در فروردین ۷۲ 
روی یکی از هعین مین‌ها رفت که پس از بوران و آب 
و باد درجایی از خاک ایران جا خوش کرده و منتظرش 
بود. هنوز هم نفهمیده بودیم که بعضی‌ها برای ما 
تامفهوم اند و ما از دزک آنها عاجزيم. 

عرتضی آویتی هشت سال در مقدم‌ترین خط 
جبهه شاید حتی جلوتر از بسیاری از بچه‌ها 
تصویرهای فتح را گرفت, اما خودش جان سالم به در 
برد. به کواهی نوشن‌هایش. او عاشق رفتن پود و 
ماندنش را می‌شد, ظللمی تلقی کرد به او. 

اما قابده ماندنش آثاری بود که از خود بزچای 
گذاشت. اینکه با او پس از جنگ چه کردند. بعاند؛ اما 
حکایت این میتهای خنثی تشده که جان بچه‌های 
تفحص را می‌گیرد. حکایتی شنیدنی است این حکایت. 
حکایت تقدیر است. یکی از این حکایتها را بشنوپید 

امیر جهروتی عضو گروه تغحص لشگر ۲۷ محعد 
رسولا... از لحظه شهادت عباس صابری [تخرییچی 
عضو گروه تفحص )| چنین می‌گوید: 

ما گفتن بسما... وارد شدیم؛ عباس آقا جلو رقت 
من پشت سرایشان پرسیدم: «عیاس آفا اینجا خطری 
ندارد؟» گفت: هئه اینجا را برادر پازوکی پاکسازی 
کرده» کسی جلوتر وارد معبر شدیم, غباس آقا گفت: تو 
اپنجا بتشین, من برم ببیتم وضعیت چطوره» نمی دائم 


چرا آن روز اصوار نکردم که کنارش ناگم حدوداً 


شش دقیقه جلوی من مینها را خنثی می کرد و به جابی 
شماره ۳۷ 


_ روئ کانال په ضمت جلو رقت دیگر او راتمی‌دیدم:ده 


دقبقه‌آی نگذشته بود که صدای انفجاری از آن سوی 
کانال آمد. اول فکر کردم. حتماً عباس آقا سیم تله را 
کشیده و آنرا منفجر کرد از جا برخاستم و چندبار 
صدایش زدم. اما جوابی نیامد. نگران شدم. بالای 
معبر رفقم, دیدم دست و 
پای عباس قطم شده و او 
خود را نیم خیز کرده 
است. صورتش کام لا 
سوخته بود. تا او را به 
بیمارستان برسانیم شهید شد ٩.‏ 

حکایت E‏ روحی بچه‌های تفحص هم در 
نوغ خود شنیدنی است حتعاً شنیده‌اید که وقتی این 
بچه‌ها می خواهند پر بکشند, چقدر نورانی می‌شوند. 
انگار خود عی‌دانند چه خبر است. 

یکی از این آبعها: «دحسین صایری ابود. بشنوید 
حکایتی از بهزاد پروین قدس را درباره حسین صابری 

فیکفعه دوربیتم رابه سفت حسین آقا 
برگرداندم و ان دریچه دوربین به صورت او 
نگاه کردم. گفتم. 

دحسین اقا خودمانیم, چقدر یبا شدید ۸ 

خندهای کرد و دو دستش را جلوی دوربین 
آورد ماع شد. حس غریبی. آن شب مرا از 
درون نهیپ می‌زد که از او عکس بگیرم. شرو۶ 
کرد به تماز خواندن, در نماز دوم بود که در 
قنوت عکسی از حسین آقا کرفتم و از پشت 
ویزور دوربین, لبخند ملیح او رابه ذهن سپردم 
بعد از نماز گفت: سماجی, آخر کار خودت را 
کردی؟» 

گفتم»«حسین آقاء نمی‌دانی چه عکس 
زیبایی شد. ته تنها شعا, بلکه عکس عباس هم 
که روی دبوار نصب شده بود افتاد.۷ 

بهزاد پروین درباره لحظه شهادت حسین ‏ 
صابری ازامه ى شمف 

می خواستم با حسین آقا بروم که او 
نگذاشت. رفتم به ستاد. دیگر احساس می کردم: 
قسعت اینگونه بوده که بعانم. تلفن زنک زه از 
بیمارستان فجری فکه بود. حاج عباس کثیزی 
گوشی را جواپ داد. پس از مدتی با گفتن 
واعصیبتای حاج عباس دنیا دور سرم چرخید. 
گفت: 

نج نفر از بچه‌های تفحص رفتند روی ۲۳ 


متن ۷ 


0یگ شه و بوم واه مت 
حقسوین شا پو گرد اغد م گە 


روی او. علیرضا گل محسدی عی‌گوید: 

هبل فاسله شهیدی را تحویل گرفتیم. داخل واتت 
گذاشتیم و حرکت کردیم. در راه بازگشت په تاریکی 
شب خوردیم. آن شب هوا بارانی و جاده لغزنده بود. 
خیلی آهسته حرکت می‌کرديم. عن به ژڼان ترکی 
: زعزس» می‌کردم اشک 
مو هه ر بت له 
هتوجه شدم که 
شهیدعردانسی نیز اشک 
عی‌ریزد با اینکه از دیدن 
حال او منقلب شده بودم. با لیخد پرسیدم 

سا این زمزعه‌های ترکی را عی‌فهميم و گریه 
می‌کنیم. شما چرا گریه عی‌کنی؟ »و او با کال صداقت 
گفت: معضی از کلغات شما را که اسم شهند را 
می‌آورید, می قهمم:من می‌د انم شما دارید با این شهید 
نردم می‌کنید و از رتچ ی خنننگی الق سخن 
می‌گوبید. من هم برای غربت او اشک می‌ریزم * 






f ر‎ 


همه حواسم رقت پیش حسین آقا صابری ۳ ی 


پشت کوشی اداه دادند با الفجار یک مین 
والری دو تفر ار بچه‌ها شهید شدند و پنج نفر 
هم سخت مجروح شدند. عباس آقا پرسند: 
شهدا کر امند؟ * 
صابری » 

دیگر تصورش را نعی‌شد کرد: 

از کسانی که در گروههای تفحص یه بافتن آذار 
شهدای بای مانده از جنک مشفولند. رانندگان 
ماشین آلات سنکین, انصافاً نقش غیرقایل انکاری 
دارند. آنها در این راھ با گرفتن جانشان در کف از 
فاصله شهادت عقب نماندند. یکی از آنها عهیدان 
عردانی»بود که در ماه رمضان شهید شد. از آحواللات 











حا کس عا صا بری 


حکایتهای شهیدان گروه تفحص همه در توغ خود 
شنیدنی است. آنها که بعصی شان از مان جنگ با 
آرزوی شهادت تا این زمان عانده‌اند و بعضی نیز 
سنشان قد نمی‌داده تنها به انگیزه شهادت ان هم پس 
از جنگ به لینجا آمده‌اند و این" حکایتی است که یک 
فرهنگ در آن است. 

این حکابت, حکایت عجیبی اسنت که هرگز ذهتهای 
پست به دنیا چسییده ثمی‌تواند ذره‌ای از این فرهنک 
عاشورایی را بفهمد: 









حسن رنگرز دومن مرد طلابی کشتی 
فرنگی کشور در تاربخ حضورعان در مسابقه‌های 
حیدانی ابن رشته است, از رنگرز که عنوان بهتربن | 
ورز شکار سال ۸۰ راهم بدک می کشد. کې سخن به 
میان نبادده است, اما قصد و یت ما مصاحبه با این 


حسن رنگرز در رشته‌های مختلف ورزشی باشیم. | 
این مصاحبه را به قال نیک می گیریم و آرزو اا 
می کنبم که سال ۸۱ سال خونی برای جامعه 





در پیشرفت و موفقیت ورزشی سن عوامل زیادی 
دخیل بودند؛ در درچه اول خانواده‌ام و سپس خیلی از 
افزادی که به‌طور غیرفستقیم در زندگی من اثر 
می‌گذاشتند. مثل مربیانی که با آنها کار کرده‌ام و 
همشهریانی که با محبت‌هایشان مرا مورد لطف خود 
قرار دادند, امیدوارم لیاقت و شایستکی این هعه 
محبت آنها را داشته باشم و بتوانم باز هم نقشی در 
شاد کردن سردم ایقا کنم. 


۳ ائ هه لاه اد لاه ه 
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تهرماتی بدون اخلاق و منشهای پهلواتی لعطف و 
ارزشی ندازد و درست مانند زتبوری است که عسل 
ندارد و با درختی که میوه ندلرد. قهرفانی بسیار 
زودگذر است. اما خصایص پهلوانی و اخلاقی ماندگار 


انیت 
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از قدیم الايام گفته‌اند. صالی که نکوست از 
بهارش پیداست» و با «از بهارش پیداست. سالی که 
نکوست!» اضلا چه فرقی عی‌کند مهم انقاقاتی بود که 
تباید می‌افتاد و افتاد تا سال جدید را از همان روزهای 
نخست با شکست آغاز کنیم 

به قول معروف با کلی ادعا در همان خط اول دوتا 
غلط اعلایی از دستمان در رفت نا سقف تعراتعان در 
سنال اسب از عدد ۱۸ بالاتر نزود, 

استقلال خیلی بی‌هیاهو حساسترین بازی فصل 
ړا به تعاپنده دوم کره چنوبی آنیانگ ال.جی واگذار 
کرد. بازی در استخر روباز با بانلاق آزادی و یا 






از تشک‌های پاره نوشهر تا سکوی قهرمائی جهان در یونان . 





سینت و یی 


دوه لت بیس 
ایو تا ۵و کک له 


روحبه در عوفقیت‌های ورزشی تأثیر مسنقیم 
دارد. روحیه و چنکندگی هنکام عسابقه یکی از 
فاکتورهای سازگار است, اگر کشتی گیری قاقد روخیه 
لازم باشد؛ آسیب پذیر خواهد بود. 


N O1 9 2 ۱ یا‎ ۱۳ 4 


به نظر من راه پیشرفت کشتی‌گیران آزادکار 
هموارتر است. اگر کشتی‌گیری در کشتی آزاد پشتکار 
داشته باشد, به دلیل وجود کلاس بالای کشتی‌گیران 
از نظر فنی و تاکتیکی راه رسیدن په سکوهای 
قهرمانی چهان کوتاهتر خواهد بود. اما در کشنی 
فرنگی وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است. سطح کشتی 
فرنگی ما از کشورهای مدعي پابین‌تر است و همین 
آمر باعث شده که فرنگی‌کاران, غلی رغم بهره‌گیری از 
داتش فنی و تکنیک از اعتماد به, نفس پابین‌تری در 
مقایسه با حریفان برخوردار باشند. 

با این حال مسابقات کشتی جهانی بوغان در سال 
گذشته, استارت خوبی برای کشتی فرنگی ابران بوده 
و مطمئن باشید اگر تیم ملی کشتی فرنگی په خوبی از 
سوی مسوولان حمایت شود. این تیم با وجود نفرات 
مستعدی که دراختیار دارد. می‌تواند در بازیهای 
آسیابی پوسان الفپیک ۲۰۰۴ بونان کارنامه 
درخشانی از خود به‌جای بگذارد. 

۱ 17 ۴ 1 
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از تعام مطبوعات ورزشی و رسانه‌های تحسویری 
تقاضا عی‌کتم که یبن رشته‌های مختلف ورزشی 


عنوانی بودند که بهد از شکست آبی‌پوشان تهرانی په 


مبتر اول روزنامه‌های ورزشی و عیرورزشی عبدل 


تبعیض قائل نشوند و به هعه رشته‌ها بها بدهند, این 
درست که فوتبال جایگاه ویژه‌ای بین عردم دارد, اما 
رشته‌هابی نظیر ژیعناستیک, وزنه‌برداری, بسکتبال: 
والیبال و... و حتی همین کشتی در عقایسه با فرتبال 
نیاز بیشتری به حمایت رسانه‌های گررهی دارند. 

یکی از راههای رشد و توسعه ورزش همین 
توجهات غمومی أست. انا مگر فوتبال و مساثل 
مربوط به آن اجازه پرداختن په دیگر رشته‌ها را 
می دهند؟! 


ورزش شنا وا خیلی دوست دارم! البته قبل از 
ابنکه به کشتی روی بیاورم. مدتی در ورزشهای 
رزمی فعالیت داشتم و تا کمربند سبز کاراته در سبک 
مکان زن ریو » پیش رقتم, از سیزده سالگی به کشتی 
فرنگی روی آوردم. جریان از این قرار بوذ که من په 
اتفاق صجید رعضاتی در رقابتهای کشتی آزاد توثهالان 
به قیال رسیذیم و به همین خاطر می‌توانستیم در 
رقابتهای کشتی فرنگی شرکت کنیم 
اواخر سال ۷۳ بود که در نخستین حضورم در 
کشتی قرنگی به مقام سوم رقابتهای کشوری دست 
یاقتم و دو ماه بعد از آن مدال نقره رقابتهای بين العللی 
کردستان را به دست آوریم. 
۳ م خسو دی هی کی دم 
ٍِ ی ے٠‏ ۲ 
با اننکه ده دقیقه از برادر دوقلويم خسین 


بزرکترم. ابا همیشه به ار حسودی می‌کنم. او از لخاظ 


۱ 
لا مته ند ی آت 


۲ ۳ [ 


درسی و استعداد از من بالاتر ات و حتی پس از دو 





شند. ما هم منگر لفزنده بودن مین و شرلیط نامساغد 
جوی نيستیم. اما مگر این زمین و آن هوابرای کره‌ایها 
شمار ه ۳۰۳۷ 





















با اینکه ده دقیقه از برادر دوقلویم بزرگترم : 
اما هميشه به او حسودی می کنم ! 


سالی که په تمرین کشتی پرداختيم. حسین از من 
سرتر و بهنر بود, اما چون پایش شکست و یک سال و 
نیم از میادین دور بود نتوانست موففیتش را تداوم 

ناگقته نماند که همواره بین من و حسین. یک 
رقابت سالم و تنگاتنگ وجود داشته که همین موضوع 
نقش به‌سزایی در رشد و جهش هر دی ما داشت. 

حضور جسسین در پیشرفت من بسیار تاش رگذار 
بود اول ار همه اینکه او هعیشه حامی من بوده و البته 
یک حریف تمرینی حوب برای عن, در تعرینات روزانه 
هیچ‌گاه مرا تنها نمی‌گذارد و تا ۵۰ درصد در موفقیت 
من نقش دارد. 

من و حسین حتی از نظو ساختار روحی, روانی و 
ژنتیکی هم شبافتهای زیادی با بکدیگر داریم که 
شباهتهای ظاهری, تشخیص ما دو نفر را برای فاعیل 
هم مشکل کرده است. 


دو غلط املایی در خط اول ؛ 
تا آخر سال به خیر بگذرد 


هم لغزنده و نامسناعد نبود؟! چطور شد که سامسونگ 
بعد از وقفه چند دقیقه‌ای در بازی نقابل هنسف 
قرشی » به بکباره دو گل زد و #«آنیانگ#هم در مقایل 
میزیان پرادعا به هعحچتین: 

استقلال زعانی بازی را به حریف خود وآگذار کرد 
که آنها در زير نور آفتاپ و در غیاب حتی یگ تک ابر 
سفید. زمین نمرین خود را خیس کردند تا برای بازی 
روز چهاردهم مقایل میزبانی که از همه جا حتی آب و 
هوای کشورش بی‌خبر بود, آماده شوند 

آنوقت می‌گویند چرا باختیم! چرا این جوری شد؟ 
و چرا آن‌طقد تشد و یک حساب ساده ریاضی 
می‌کوید که حاصل شرب عدد دو در دو همیشه 
می‌شود چھازا فس با لین ساپ توش جانمان که 
شماره ۳۰۳۷ 


e 


تتها وجه نمایز جين من و حسنین در شکستگی 
کوشهایمان است. هر دو گوش عن شکسته است ولی 
فقط یک کوش حسین شکسته است, 





"iad a ۳ ۹‏ ۴ 8 
0 بر این لہ س ۱3۳ وی اسم 


درباره خودم باید بکویم که خسن رنگزز قهرمان 
جهان هیچ تغارتی با گذشته نکرده است و فقط 
مسوولیتش درقبال توقعات مردم و چامعه ورزشی 

در موفقیتی که سمال گذشته تضیب من شد 
خودم کمترین سهم را داشتم و همیشه گفته‌ام که 
مربیان قبلی و فدراسیون گشتی سهم بیشتری در این 
موفقیت دارند. 

در پایان جا دارد از هه مربیائی که بر گردن من 
حق دارند, تشکر کنم, ابتدا از مربیائی که در توشهر 
الفیای این رشته ورزشی را به من باد دادند ‏ آقایان 
سالاری‌قر و اسماعیل تژاد .و سدس هردان رده سمی 
وجوانان. جوانان و تیم ملی بزرگسالان 

بار دبگر از زحمات آنها قدردانی می‌کنم. 

OOO 

حسن رنگرز از خالوادهای پرجهعیت (بازده 
خواهر و برادر) در شیهر ستان نوشهر زادگاهش, گام در 
ره ورزش کداشت ۽ هماتضطور که اشاره کرد به 
٩‏ سحله وحوذ یک رانظه قلنی و دهنی با براترش 
حسبن تواتست از تشک‌های باره سالن ورزشی 
نوشیهر تا سکوی قهرمانی جیدان در «باترا‌ی بونان 
پرواز کند: 

امید به ابنکه ورزش ما در کنار داشتن قیهرعانانی 
با قابلیت‌های قنی بالا آن چنان از ابعاد فرهنگی و 
اخلاقی به رشد و تکامل برسد تا خصائل اخلاقی , 
نیملوانی قهرمانان آن بر قابلیت‌های فنی‌شان بر تری 
بیدا گنک 

مصداق بارز این ادعا حسن رنگرز است. قهرمان 
۱ ساله‌ای که حامعه ورزش ما بیشی از موفقیت‌های 
فهرعاتی او به احلاق و مر ام پیبلوانی اش می نازد. 


باختیم, تا وقتی قرار است این‌گونه تسلیم شویم چه 
تفاوتی می کند که نماینده کشورمان قرع باشد یا آبی. 
واقعاً حیف از آن تعاشاگرانی که در آن شرایط جوی 
زجر حمایت از تیم محبویشان را به جان خریدند تا 
دست خالی به خانه‌هایشان برگردند. 

و اما غلط دوم. با یک مشت جران کم‌نجربه و 
تحت عنوان تیم على ايران باز هم مقایل تیم ملی 
للسطین نتیجه ای بهتر از تساوی به دست تیاور دیم. از 
وجود این هعه استعد اد دز ترکیب تیم ملی خوشحاليم 
اما مگر نام تیم العپیک یا تیم سب »رآ از ما گرفته اند که 
این کونه با حبثیت تیم سی و گم دنیا بازی می‌کنیم. 

معلوم نبود اگر این گلزن مشهدی تیم ابوسسلم به 
داد تیم ملی نمی‌رسید, چه سرنوشتی در مقابل تیم 
صد و چهل و هشتم جهان در انتظار مابود 

این دو غلط به کنار. با توچه به شرایطی که بر 
فوتیال امروز ما حاکم است. تمره ۱۸ هم از سرمان 
زیاد است. پس روزهای خوشی را در ادامه سالی که 
هنوز روزشمار آن به ماه هم نرسیده است؛ 


ارژوهندیم. 


س O‏ عراسم چهار دهمین سبالگرد س 


| کشور در روسٹای کلویر پرگزار شد و حاضرین ا 


درگذشت سیروسش قایقران و فرزند 
دلبتدش باحضور گروه کثیری از ورزشکاران و 
پیشکسوتان و مسوولان ورزش استان کیلان و 


ضمن همدردی با پازماندگان خانواده قایقران, یاد و [ 
خاطره ابن قهرمان علی راگرامی داشتتد د 

6 تیم فرتبال استقلال تهران بعد از شکست تلع | 
برمقابل آتیانگ کره جنوبی وعدم راهیابی به دیدار | 


| فیتال چام باشگاههای آسیاء در بازی ردهبندی | 


تا مقابل این تیم بی‌زبان عقده‌گشایی کرده و عنوان | 
سوفی أسیا رانه دست ت آورد: ۱ 
0 سجاد شهبازی کشتی‌گیر جوان و خوش‌نام | 


| قرنگی کار کشور به دلبل عارضه سکته قلبی به ديار | 
باقی شتافت. وی در عارنامه خود عنارین قهرمانی 


آسیا و چهارمی جوانان جهان را په ارسفان آورده 
بود. روعش شاد باد 

تیم ملی فوتیال کشورمان که روز دوازدهم [ 
فروردین برای شرکت در بازیهای غرب آسیا په 
کشور کوبت سقر کرده بود. در نخستین دیدار خود | 


| با ترکیبی ار بازیکنان جوان ر پاتجربه در مقابل تیم | 


ضعیف فلسطین با تنیجه مساوی متوقف شد تا 
مورد انتفاد شدید فوتبالدوستان قرار بگیرد. ۱ 
٥‏ پیتر ولاپان دبیرکل کنقدراسیون فوتبال آسیا ‏ 
که برای نظارت بر انجام مسابقات باشگاههای آسیا | 
به تهران آعده بود. رور جععه به هعراه صقابی ۰ 
فراهانی: رئیس قدراسیون فوتبال کشورمان نه 
منزل احمدرضا عابدژاده کاپیتان و دروازه‌یان [ 
اسبق تیم علی رفت و از او عیادت کرد. ۱ 
6 تیم شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران در | 
دومن دوره بلزیهای: غرب لسیاکه دز کیت جریا | 
دارد. با پشنت سر گذاشتن خریقان خود در رشت | 
سابر به سقام قهرماتی رسید و سه نشان طلا را برای ۱ 
کاروان ورزشی ایران در این بازیها به ارسفان آورد. [ 
0 دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای 
فوتبال جام حذفی کشور با انجام چهار دیدار در | 
تهران. تبریز. اهواز و اصفهان پیگیری شد و طی آن | 
چهره یکی از تیم‌های مرحله نیمه نهایی ان جام .| 
پیروزی ‏ مشحص شد. ۱ 
برتامه دیدازهای برگشتت لین مرحله متعاقاً از 
سوی سازعان لیگ حوفه‌لی کشور اعلام خواهد شد | 
8 تیم ملی سکتیل کشورعان در ادمه تاکلمیهای | 
خود پس از شکست مفابل تیم علی امارات در مقلیل | 
تیم بسکتبال کویت هم تن به شکست داد تا دیگر ٩‏ 
خاتسی رای حور ر ی ا ا 
بسکتبال غرب آسیا نداشته باش 
این چندمین ناکامی پیاپی تیم على بسکتبال | 
غلرف. چند ماه اخیر است و سوولان قدر سیون 
بسکتبال هر بار به نحوی لین شکست‌ها را توجیه | 
E‏ ۱ 
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بریگر ریما رت 
۹ بیز بانی با او ي : 
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پار دیگر قبول میزبانی از سوی ما باعث 


پاشگاههای آسیا را به کره‌ایها یا حتی تیم 
اسف _قرشی ‏ ازبکستان مي‌دالند ٹا چنین سحنه‌های 
خجالت‌آوری از طریق دوربین‌های فیلمبرداری و 
لنژهای عکاسان برای چهان مخایره نمی‌شدا 

با این میزبانی #پیتر ولاپان» را هم از کرده‌اش 
پشیعان کردیم. او دو مسال پیش و در جریان بازیهای 
عقدعاتی جام جهانی جوانان و زمانی که شرابط 
ناسساعد زمین ورزشگاه شبرودی - محل آنچام 
مسایقات-رااز نزدیک مشاهنه کرد. ما را تهدید کرد 
که با این وضعیت دیکو هیچ میزبائی به ایران داده 
تخواهد شد. حالا اينکه چطور بعد از گذشت دو سال او 


همه چیز وا فراموش و از مپزبانی ایران حعلیت کرد, 


حورد جای بسی تعجب است! 
در آستانه بازیهای جام جهائی ۲۰۰۲ هستیم و 
حتفا در اجار مربوط به لین مسابقات از امکاناتی که 
کره و ژاپن برای انجام هرچه بلشکوهتر آن تدارک 
بیست ورزشگاه تاقابل که هعگی جزر حجهزترین 
ورزشگاههای دنیا هستند و به مناسبت جام جهانی 
ساخته شد آن شم غلرف مدت ۵ 






نزدیک په ۲۴ سال از عمر انقلاب 
شکوهعند اسلامی می‌گذرد و در این 
مقت حتی بک ورزشگاه مطایق با 
استانداردهای ورزشکاه‌سازی دیا در 
سراسز کشور ساخته نشده است, در 
این مدت. حتی دستی په سر و روی 
ورزشگاه آزادی که بزرگترین ورزشگاه 
ایران و یکی از بزرکترینها در جهان 
است نکشیدیم, تا این ورزشگاه هم 
همچنان از داشتن فاکتورهای لستاندارد یک 
ورزشگاه مسن عحروم پاشد! 

ورزشگاه آرادی سرویس بهداشتی مناسبی 
تدارد. چمن خوبی هم ندارد و فاقد زه‌کلمی زیرزمینی 
برای هدایت آب باران از سطح زمین است. جایگاه 
تماشاگران هم وضعیتی مطلوبتر از موارد عنوان شده 
بالا ندارد و علی‌رغم بیائیه فدراسیون جهانی فوتبال 
که تمام ورزشکاهها می‌باید دارای صندلی ویژه برای 
تماشاگران باشند. فقط یک‌سی‌ام آن را صندلیهای 
شعاره‌دار فاسر‌کلاس تشکیل داده که البته از همین 
تعداد هم مقدار بسیاری شکسته شده انت 

با این حال باید پرسید, آپا لحدلث یک ورزشگاه 
مچهز و آبرومند برای کشوری که خود را مهد 
استعدادهای. ناب قوتیال می‌داند. لازم و ضروری 
هست یا :ه؟! اکر این‌چنین است, پس چرا سازمان 
تربیت بدمي و فدراسبون فوتبال با وجود داشتن 
بودجه عمرانی کاقی از انجام آن سر باز می‌زنند و با 
ابروی ایران, این گونه بازی می کنند؟ 

فدراسیرن جهانی فوتبال در آخزین رده‌پندی 
تیم‌های چهان, نام اپران را در رتبه سی‌ویکم و بالاتر 
از عربستان. چین. کره جنوبی و حتی ژاپن قرار داده 
است. اما واقعاً با ان کم کاربها: باز هم ما آفای فوتبال 
آسپا هستیم؟ ای کاش در رده‌بندی فیقا رتیه 
صدو سی‌ویکم راداشتیم, اما بعد از میزباتی یک دوره 
مسابقه ابن چنین سر افکنده تعی‌شدیم. 





وعده سر خرمن!! 
عهندس مهرعلیزاده, معاون رئیس جعهور و 
رئیس سازمان تربیت بدتی, روز دوشنیه ذر نخستین 
واکنش نسبت یه اعتراضات اهالی فوتبال گقت؛ «زمین 
چمن ورزشگاه آزادی به تحو شایسته‌ای بازسازی 





. خواهد شد. ۷ 


این خرفی است که تاکتون دهها بار پیش از این از 
بان هاشمی‌طبا و فالقی و دیگر عسوولان سابق 
سازعان تربیت بدنی شنیده‌ایم. ادا چه سود... باید دید 
اولین اقدام اصولی رئیس جدید سازمان تربیت بدتی 
که فعلا در عد یگ وعده نعابان شده است. نا چه 
یز آن اجرا خو اهد شد 


چمن آزادی درست بشو لیست! 

به گفته متخصضصان گیاه‌شناسی؛ چمن ورزشگاه 
آزادی به هیچ عتوان درست نخواهد شد. سرق ؛ که 
یک نوخ علف هرز است در طول سالیان دراز همچون 
یک رشته نوار طولانی در لابلای چمن ورزشگاه 
ازانی پیچیده و اجازه رسف همه را از این چمن 
گرفته لسنت: 

از سنوی دیکر به کفته «عباس ترابیان» که از 
مشاوران ارشد فدراسیوین قوتیال است: آپ دریا 
آزادی که در کنار ورزشگاه یکصد هزار نفری آزانی 
قرار دارد. بر چمن ورزشگاه غالب شده و قدرت نفوز 
چعن رابه حد صفر رسانده و به خاطر و جود ان آب 
که در پستر زمین قرار دارد: آب باران در سطع آن 
باقی خواهد ماند: 

خاک این ورزشگاه نیز هعان خاکی است که در 
سال ۱۳۵۲ و در زمان تاسیس ورزشگاه برای آیچاد 
چمن آورده شد و حالا يعد از بيسنت و هش سال 
دیگر قوتی برای پرورش چسن در الین خاک وجود 
ندارد. این درحالی است که به گفته مسوول ررزشگاه 
آزادی, خاک بسر چمن می‌بایست هر ده سال یک باز 
عوض شود. 

با این حساپ فکر می‌کنی. مهندس مهر علیزاده و 
هعکاراتش می‌توانند این زمین را آنطور که گفته‌اند 
پازسازی کنند؟ 

خدا کند. ما که بخیل نیستیم! 
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نشدن شا زرا تی به فان نسبت افزایش می‌دفد, 


مسابقه آرشیو جام جهاني 1 


از ابن هفته تا آغاز رقایتهای جام جهلئي ۲۰۰۴۲ در | 
مسابقه آرشیو جام جهاتی با ما هعراه شوید تا شما هم 
جزو یکی از برندگان هفتگی مجله خودتان باشید: 


تما سوالات مطرح شده پاسخ داده شود بلک شما 
می‌تؤانید حتی با پاسخ دادن به یک سزال هم بره | 
متنح باشید. اما پاسخ به صوا الات بیشتر شانص برنده إ 
¦ ۵ کدام‌یک از تیم‌های جام جھانی ۲۰۰۲ برای نخستین بار در ابن رقابتها! 
به فرعهای کپی یا دسست‌نویس ترتیب اثر داده شخواهد شد. 

روی پاکت قید شود مربوط به عسابقه آرشیو جام جهانی (۱) 


E‏ ,مس  —_‏ و و ماو چا و و و و و و و و و مر ما ند من با و 


تفرم شرکت در سابقهآرشی جام جهانی 


ابنجانب... 


een‏ سوواط تست 


هة موز توت هناگی 


۱- قینال جام جیهالی ۱٩۳۰‏ بین کذام ثیم ها برگزار شد؟ .. مت ام ۱ 
ل آرژانتین و انگلستان تاکنون چند بار و در چه سالهایی در چارچوب چام اا 
برای شرکت در اين مسابقه تما لام ثیست که به اجهانی به عصاف هم رفته‌اند؟ ف5 م د م ته مه 4 هة ده ووووعة ەخ چچ چچواو يچا تت 

فا ۳- کدام بازیکن آقای گل جام جهانی ۱۹۶۶ انگلستان شد ۰۰:۰۰ 
۴“ نتیجه دیدار دو تیم ایتالیا و برژیل در جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا؟ 


enber eae 490 0 ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰6 ِث«‎ ۰ ۰ 4 ۷ 4 ۰ ۰۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰ «۰ 


| شرکت می‌کنند؟ | 
آخرین مهات ارسال پاسخ‌ها AUT‏ 


سو بجو وب وس وس وس وب :»ت۰۱ ۱ تب تفت 1e eases‏ 
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از سال ۱۹۶۲ تاکنون. رقایت جالبی ميان نیم‌های 
مدعی اروپایی و آمریکای جتوبی وجود داشته آسنت 
این رقابث به حدی است که ظرف ده دوره اخیر 
جامهای جهانی هیج‌کاه جام دو دوره پیاپی در یک 
قاره نعانده است. به عغبارتی از سال ۱۹۶۲ یک سیستم 
چرخشی عیان اروپا و آمریگای جنوبی برای تصاحب 
جام وجود داشته است. به امار زیر توجه کنید 

سال ۶۲ -قهرمان برزیل اآمریکای جنوبی] 

سنال ۶۶ -قهرهان انگلستان [ارویا) 

سال ۷۰ -قهرعان پرزیل (آمریکای جنوبی) 

سال ۷۴ -قهرهان آلمان غربی (اروپا 

سنال ۷۸ -قهرمان آرژانتین (آمریکای جئوبی) 

سال ۸۳ مقهرمان ابتالیا (اروپا) 

سال ۸۶ -قهرمان آزژانتین [آمریکای جنویی) 

سال ٩۰‏ -قهزعان آلمان (اروپاا 

سال ۹۴ -قهرعان پرژیل (اعریکای جنوبی] 

سال ۹۸-قهرمان فرانسه (ازوپا) 

سال ۲۰۰۲ -قهزمان.(5) 

اکر این طلسم ۲۰ ساله از جام جهائی ۶۲ شیلی 
تاکتون ادامه داشته باشد. انگاه بايد یکی ار دو تیم 
برژیل يا آرژانتین را قهرمان جام چهانی ۲۰۰۲ 
دائست., چرا که این بار توبت آمریکای جوبی است که 
از چام جهانی تکهداری کند. 

اسا کدام قانون عی‌گوید که این طلسیم ۴۰ اله که 
یه یک سنت تبدیل شده است, هسچنان ادامه خو اهد 
داشت"؟ تیم‌های بزرکی همچونن ایتالیا, فرانسه 
انکلستان, اسپانیا. آلمان و پرتغال امیدواریهای زیادی 
دارند تا بتوالند با غلبه بر سابرین چام رابرای خود و 
در اروپا نکهدارند. باید منتظر مائد و دید که در 
تایستان امسال چه اتفاقی رح می دهد 


1 ۱1 نو ۲ ۳۶ ۰ 4 ئ“ ۴ 4 
ی مو تا با نخ اس 2 11 ` اتیب 1 سے هیب 
2 س س 


لکثر کار شناسان قوتبال آمریکایی حتوبی نیم لى 
ارژانتین را شایسته‌ترین تیم برای فتم جام جهانی 
می‌دانقد. حتی برخی از کارشناسان فوتبال برزیل نیز 


پا شناختی, که از تیم ملی ارژانتین و تیم ملی 
کشورشان دارند. همین نظر را دارند. البته هنورز 
بیشتر عردم برزیل علی‌رغم اقت شدید تیم علی پرزیل؛ 
به این تیم ایعان دارند و حتی در شرایط کنونی نیز 
قهرعانی را از ان خود می‌دانند 

باو جود این آرژانتین در مقایسه با برزیل از توان 
بیشتری برای قهرمانی در جام جهاتی برخوودار امست 
و علی‌رعم قرار داشتن در «گروه مرگ» مسیر 
هموارتری برای صسعود په بازی نهایی در پیش رو 
ارد 


0 نسایر ی جه کځټزدر 
فرانس بکن باثو : تیم‌های فرانسه و آروانتین دو 
مدعی ققح جام جهانی هستتند و بعد از این دو تيم 
تیم‌های لینالیاء اسهانها و حتی پرزیل که به سختی 
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توانست جواز حضور در 
جام جهانی را به دست 
اورد. در یک ردیف چای 
دارند 

بکن باثر شاتس دو تیم 
المان و انگلستان را برای 
قهرمانی در رقابتهای کرم 
جنوبی و ژابن رد کرد. 
نامزدهای من برای قهرعانی 
پرزیل و فرانسه هستند. این 
دو تیم از شرایط بهتری 
برای قهرمانی در چام 
جهانی ۲۰۰۳ برخوردازند, 
هرچند که با توجه په 
قرعه‌کشی جام جهانی 
احتمال حضور این دو تیم 
دز فینال خیلی کم اسست. 

گابریل باتیستونا ؛ په 
نظر من آرژانتین و فرانسه 
فینال جام جهانی را برگوار 
می‌کنند. تیم سا در یک سال 
اخیر با ارائه بازیهای حوب 
نشان داده که یکی از 
منسچم نرین نیم‌های دنيا 
است. به همين خاطر 
امیدوآریهای زیادی وجود 
دارد تا تیم علی آرژانتین 
فاتح جام جهامی بشود 

عانوئل روی کاستا : سه 
تیم آرژانتین, فرانسه و 
ایتالیا به دلبل برخورداری از 
سابقه ملولاتی در ابن بازیها: 
شاتس بیشتری نسبت به 
سایرین دارند. اما پاید 
مراقپ پرتقال هم بود. ما با اینکه از دیگر تیمها برتر 
نیستیم. ولی بهترین نفرات ۲۰ سال اخبر فوتبال 
پرتقال زا ذراختیار داریم. 

گری نویل - فشار زیادی از سوی هواداران و 
رسانه‌های کروهی بر روی تیم علی انگلستان وچود 
دارد. از این‌رو عا بابد در جام جهانی به پیروزی 
برسیم. اریکسون به موفقیث ما در جام جهانی بسسیار 
خوشبین است و همین روحیه او به بازیکنان هم الق 
بشنده است 

امانوئل پتی ؛ انکلستان در کثار تیم ملی قرانس از 
مذعیان قهرمانی در چام جھاتی ۴۰۰۴ هستند. برمیان 
تیم‌های جام جهانی. شاگردان «گوران اریکسون؛ 
بزرکترین تهدید برای تيم ملی فرانسه به‌شمار 
می‌روند و من فکر می‌کنم آنها خطرناکترین. حربف 
برای ما باشند. 


روبرتو باحیو : آرژانتین و فرانسه قویترین تیم‌های 















میان اروپا و اعریکای جنوبی برای فشح جام 
جهاتی وحود داشته است: آپا این طلسم ۴۰ 
اله شکنه خراهد شد؟ 


اروپا الست و ارژانتین شم بهعرین تیم آمریکای جنو بی. 
در ابن بین ایثالیا هم به استحکام لازم رسیده است و 
در عقایسه با تیم‌هلی المان؛ اسپانیا, انعلستان و بررژیل 
از شانس بیشتری بر قهرغاتی برخوردار است. 

فیلیپ اسکولاری : ما تاثب قهرعان جام جهاتی 
گذىلىتهة هسنتنم و قدرت فعلی تفم بعل از برزنل چهار 
سال پیش عمتر نبست. از انن‌رو امبدواریم بتوانیم 
برای سوعين سال پیایی کام به دیدار تھایی جام 
جهانی یگ اریم 












کشت آ2 دوره‌ای که 
شرکتهای حفاری برای کندن 
آسفالت از «کلنگ» و این اواخر 
از هته برقی استفاده می‌گردند. 
احتمالا اعتراض شهروندان 
خوش حساب که از صدای 
گوش خراش مته برقی بادشان | 
می‌افتاد عوارض و مالیات آنها | 
لراثتر ضعف سدیریت هدر 
خی زر ول« باعث نشنه8 مسوولان سس 











مربوطه دستگاه چدیدی جهت برش آسفالت ار خارج وارد > کنند د دستگاهی آب و فاضلاب تهران. 
که بی‌سروصدا عین چاقو پثیر راا ببخشید آسفالت را قاچ می‌کند! مگر ته این است که ٣‏ 
| "لتيل شادسان نو آذ ۱۷ شکارچی ضنكية سا خنادانهای بی‌زبان یا اقلی الجاهد کرزای» ۱ 

وسایل مدرن ضمن اشاره به رابطه بیکاری و افزایش بزهکاری از رئیس دولت موقت 
صاحب متصبان وزارت کار می‌پرسد: : حالا هم که علاآوه بر آمریگا؛ کشور افقانستا ن در الست وم خواانه کنات ی رل بیع لد :چه 
جهان دارند به افغانستان کمک می‌کنند, آیا هنور اید کارگران ایراتی بیکار نغراتی بهتر از جوانان خودشان که در کشور ما جای کارگران خودی ی 
رز باشند و کارگران | ", اققا نان با گار؟ آن هم بر فسات دولتی نظیر شرکت کر ددانی؟ 
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متصدی آزشیو مجله خسمن ارائه این عکس گفت: پای 
ارتش آمریکا به منطقه باز تشد مگر با ندانم کاریهای 
رئيس جمهور چاه‌طلب عراق. صدام با تصورات باطل که 
قسسمت های نفت خیز دو کشور هحهسایه را تصاحب کند. 
هم خودش را ذلیل گرد هم مردم مظلوم کشورش را | 
| چشم به دست عتولیان سازمان ملل نگاه داشت اقروش | 
نفت در برایر خرید غدا و دارو) چنین قردی اگر درصدد | 
دوستی برآید. آن ضرب المثل منظوم رابه هن می‌آوزد 

تلا 
دشن داشالندت می‌کتد 
بر زمینت سی رتد نادان دورسح! 








۱ هدیه زبان پسته «هایله سلاسی» پادشاه حيشه سابق ۷" ۳ 2 aE‏ 
۱ آاتبربی) یه فحمد ظاف شاد أفغان نا و جود تاماڑیمات قراوا ن آنقدر ۱ شیر یک چشم کابل ( 
زنده مائد تا نابودی حکومت طالبان رابینند, ولو بایک چشم!  .‏ "صس ۱ 

قیچی‌کننده این تصویر از مچلات خارجی پرسیده: مر فرض | . 
اکر شیر باغ وحش کابل در زمان حیات قدرت بیان با لهجه فارسی | ۲ 
دری داشت به تگهیان تلسوز خود چه می کفت 44 

خقیز عدسی‌نویس نگاهی به عکس انداختم و عرض کردم: لابد 
می کفت: تم ما شیرهای پانگ‌هابه درندگی بد درفت ولی درنده 
واقعي دارودسته طالبان و بر راس آنها سلاعمر» و سن لادن! 
بودند که خود آمریکاییها تدارک دیدند. غافل از اینکه بلای جان 
خودشان خواهند شد. به قول حکما چاه‌کن همیشه ته چاه است. | 
هعین‌طور مصداق ضرب المثل «خودگرده را تدبیر نیست.» 

از عچایب روزکار اينکه کشورهای «امارات» و عربستان» 
هزینه ملیٍ طالیان را تاعین می‌کردند و نظامیان پاکستانی با 
| کد ایستن ریش در صفوف طالبان با نیروهای احمد شاد مسعو 
مظلوم جفگبل ند ,اه قت این سه کشوؤر حاسی تروریست تست و 
آمریکاییهای فراموشکار کشور مارا که با طالبان مخالف بودیم و 
| هميشه عم مردم مظلوم اقفالستان را می‌خورديم. حامی تروریست 
| می‌دانفد! 
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